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  هاي باستانی نامۀ فرهنگ و زبان پژوهش نامۀ علمی دو فصل

  26- 1صص  ، 1401بهار و تابستان ، سال سوم، شماره اول

  پژوهشی- مقاله علمی

  

  در خط پهلوي ساسانی »« ۀخوانش نویس

    امیر زمانی

   خانی محیا علی

  چکیده

اره زبان رسمی نزدیک به یک هز کهنو  نیاي زبان فارسی به عنوانزبان پهلوي 

دو خاندان ایرانی اشکانی و ساسانی بوده است داراي ده واکه است که عبارتند 

آیا توان با قاطعیت گفت  البته نمی ؛i ،ī ،(e) ،ē ،a ،ā ،(o) ،ō ،u ،ūاز: 

»e«  و»o« داراي چندین ارزش   ۀاند یا خیر. نویس هاي مستقلی بوده واج

و همچنین به عنوان  ’h’  ،‘x‘،  ’<‘ان آوایی است. از جمله، به عنوان همخو

  ’a‘ ۀکاربرد دارد. در این پژوهش، به بررسی ارزش آوایی نویس ’ā‘ یا ’a‘واکه 

 ’a‘بدین منظور که آیا این نویسه به عنوان  .به عنوان واکه پرداخته شده است

هاي مختلف واژه به کار رفته است یا خیر. خواهیم دید که با  کوتاه در جایگاه

هر جایگاهی (آغازي، میانی،  سامدي کمتر این اتفاق افتاده است. درضمن درب

                                                        
  شناسی تاریخی تطبیقی هندواروپایی، دانشگاه لیدن، لیدن، هلند (نویسنده مسئول)  دانشجوي دکتري زبان

amirzamani1983@yahoo.com   

mahya_24may@yahoo.com ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.  کارشناس       

1401/ 10/ 17پذیرش:  تاریخ       1401/ 7/ 14:  تاریخ دریافت  
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این نویسه به کار  کشیده روبرو هستیم مطمئناً ’a‘پایانی) از یک واژه که با 

به  هاي انجام شده خواهیم دیدکه وجود این نویسه لزوماًرفته است. با بررسی

شد که هجا را ساکن نخوانیم. معناي کشیدگی نیست و شاید تنها به این دلیل با

تنها به و  هاي پهلوي است ر در واژههدف از این پژوهش، تعیین تکلیف املاي پ

 ’ā‘یا  ’a‘هایی اشاره داریم که در جایگاه آغازین، میانی یا پایانی واج  واژه

تلاش بر آن بوده است که تا حد امکان تمامی واژگان که این ویژگی را  دارند.

اند که البته  واژگانی از چشم پنهان مانده شوند هر چند حتماًدارند بررسی 

  کلیت موضوع را تغییر نخواهند داد.

  پهلوي، املاي زبان پهلوي، نویسه، واج، هجا: کلیدواژگان

  

  مقدمه- 1

نزدیک به یک هزاره زبان رسمی دو خاندان ایرانی اشکانی و  زبان پهلوي یا پارسی میانه

 زبان پهلويبه  پارسی باستانو اوستایی  هاياي فراوانی از زبانهساسانی بوده است. واژه

نیاي  زبان پهلوي ،اند. به عبارتی دیگرشده نو فارسیو از آنجا وارد زبان  است رسیده

ها در دوران باستان است و تمامی این زبان زبان پهلوينیاي  فارسی باستانو  نو فارسی

ها به زبان آن ۀهم ۀکه در نهایت ریش هستند یهندوایرانو ایرانی آغازین  اي ازشاخه

  رسد.مادر می هندواروپایی

زبان  ،پهلوي. 1دهند را تشکیل می هاي ایرانی میانه زبانغربی  ۀشاخ پارتیو  پهلوي 

تا  224( ساسانیشاهنشاهی م.) و زبان 224.م. تا پ200حاکمان محلی پارس ( رسمیِ

 ةها مورد استفاد تا مدت همچنان ساسانی م.) بوده و بعد از فروپاشی شاهنشاهی651

  .)Skjærvø 2009: 271بوده است ( زردشتیان

                                                        
1

   بندي رجوع کنید به: براي مطالعۀ بیشتر دربارة این تقسیم 
Korn, A. (2019). “Isoglosses and subdivisions of Iranian”. Journal of historical linguistics, 
9(2), 239-281. 
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هاي خود  نویسه نیز پیچیدگی 12؛ اما همین متفاوت است ۀنویس 12خط پهلوي داراي 

 ،هاي مختلف ها در نسخه نویسه  . این پیچیدگی <n=w=r=O>را دارند، چنانکه 

اشکالی شبیه به  ،ها هاي متفاوت در ترکیب سهشود و برخی مواقع نوی دشوارتر نیز می

  .<z=y=d>کنند، براي مثال:  پیدا می یکدیگر

  وجود آن در واژه هاي پهلوي است که نویسه برانگیزترینو ترکیبات آن از چالش a ۀنویس

دار است  <ما بر کشیدگی هجا  ۀپژوهش تکی. در این سازد میکار خوانش را بسیار دشوار 

برد که آن هجا را همیشه کشیده بخوانیم  در یک هجا ما را به سمتی می <که آیا وجود 

در  <. آیا وجود یا هجاي کوتاه بیشتر است هجاي کشیدهبسامد  همچنینیا خیر و 

  کند؟ جایگاه آغازین، میانی و پایانی متفاوت عمل می

واج  داراي کههایی  واژه در انجام دادیم تا مشخص شودتحقیقی درمتون پهلوي  ،بنابراین

‘a’  هاي خاص قرار دادیم و  ابتدا تمرکز خود را بر نامچه اتفاقی رخ داده است. هستند

همچون  ،م که شامل درصد بالایی از اسامی خاص هستندرا بررسی کردی متونی طبیعتاً

به این املا و آوانوشت اسامی را مطابقت دادیم تا  بعد ۀدر مرحل .هاي ایرانشهر شهرستان

  کند. بخش از واژه چگونه عمل میاین نویسه در هر  یم کهنتیجه برس

  هاي استفاده شده در متن: علایم اختصاري نسخه

   ŠE  هاي ایران شهرستان

 BD  بندهشن

 CPD  ، مکنزيفرهنگ کوچک زبان پهلوي

 KN  کارنامۀ اردشیر بابکان

 DD  دادستان دینی

 .Purs  پرسشنیها

 .Gab  گجستگ ابالیش

 WZ  پرمهاي زادس گزیده
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 PR  روایت پهلوي

 MX  دادستان مینوي خرد

 AZ  ایادگار زریران

 NM  هاي منوچهر نامه

 MFRX  ماه فروردین روز خرداد

 AWN  ارداویرازنامه

 WD  وجردکرد دینی

 ZWY  زند بهمن یسن

 ŠGW  شکند گمانیک وزار

 RAF  روایت آذر فرنبغ فرخزادان

 DK  دینکرد

 HDW  اندرز دستوران به بهدینان

 HKR  خسرو قبادان و ریدگ

 MHD  مادیان هزار دادستان

 ŠnŠ  شایست نا شایست

 HWFP  اندرز بهزاد فرخ پیروز

 pc  ارتباط شخصی با

  

  

  پژوهش ۀپیشین -1- 1

هاي زیادي در ایران و جهان  در رابطه با خط پهلوي، حرف نویسی و آوانویسی، کتاب    

ولی االله  اند. ها و ارزش آوایی آن پرداخته ویسهبه چاپ رسیده است و هر کدام به املاي ن

نوشتۀ راستارگویوا را به فارسی  دستور زبان فارسی میانهکتاب ش 1347شادان در سال 

(براي  کندهاي خطی زبان پهلوي را بیان می ترجمه کرد که در بخش نخست ویژگی
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در ش 1372ل احمد تفضلی و ژاله آموزگار در سا .اطلاعات بیشتر رك فهرست منابع)

ها  هاي آوایی نویسه خط و ارزشدستور زبان و به زبان پهلوي ادبیات و دستور آن کتاب 

. کتایون مزداپور نیز در کتاب (براي اطلاعات بیشتر رك فهرست منابع) اند پرداخته

(براي اطلاعات بیشتر رك  پردازدمیهاي خطی پهلوي ساسانی  به ویژگی پهلوي آسان

را از  اي بر زبان پهلوي دیباچهکتاب ش 1393یر زمانی نیز در سال . امفهرست منابع)

هاي هر نویسه اشاره  ها و دشواري درس به ویژگیدر هر شروو به فارسی ترجمه کرد که 

  1.(براي اطلاعات بیشتر رك فهرست منابع) شده است

ت بیشتر (براي اطلاعا م1971را در سال  ي غربی نحو ایرانی میانهکریستوفر برونر کتاب 

نیز کتاب دو جلدي خود را   2و ساموئل نوبري)  Brunner, 1971رك به فهرست منابع 

(براي  منتشر کردم  1974و  1964هاي  شامل خط، دستور و واژه نامه در سال

  Nyberg, 1964, 1974   .3)اطلاعات بیشتر رك فهرست منابع 

پهلوي  ع به متون مختلفاي و با رجو در این مقاله به صورت کتابخانه روش پژوهش

ها بازنویسی  املاي پهلوي هر واژه بر اساس نسخه ،و براي مقایسه انجام شده ساسانی

  .تشده اس

  

  و بررسی بحث -2

 ’ā‘کوتاه به ندرت و  ’a‘ کند که  اشاره می ن پهلوياي بر زبا دیباچهشروو در کتاب 

ط پهلوي به طور . خ)31: 1393(شروو  »شود نوشته می a يکشیده همیشه با نویسه

. همین هر نویسه داراي چندین ارزش است، بنابراینمتفاوت دارد.  ۀزده نویسکلی دوا

قطعی براي یک  یشود و در برخی مواقع خوانش موضوع باعث دشواري خط پهلوي می

توان پیشنهاد داد. براي رسیدن به یک خوانش قابل قبول باید از دانش  نمی را واژه

                                                        
   زیر چاپ است. آشنایی با زبان پهلوينسخۀ کامل این کتاب با اضافات و اصلاحات با نام   1

 
2
  شود. می» نوبري«است که در تلفظ سوئدي » نیبرگ«همان   
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توان تمام و  نو استفاده کرد که در برخی مواقع باز هم نمی ی و فارسیشناس مانوي، ریشه

در پهلوي دو نوع نویسه وجود دارد؛ آن دسته که  کمال از خوانش پیشنهادي دفاع کرد.

از گروه  a ۀشوند. نویس نمی متصلهایی که  شوند و آن می متصلبعدي خود  ۀبه نویس

ه در گیرد؛ البت مختلفی به خود می بعدي اشکال ۀدر اتصال به نویسو  نخست است

ها برخورد  هاي خاص با آن هایی ذکر شده است که در نام یک فقط ارزش ةجدول شمار

  کنیم. می

  :ها هاي آن و ارزشهاي دیگر  در ترکیب با نویسه نویسۀ 

  تهیه و تنظیم نگارندگان .1جدول.

اتصال  حرف نوشت آوا نوشت   

  نویسه

 -Amurz آمرزیدن
  

ām >m 
  

 اسپست

 صدمه زدن

  آغشته

aspast 

xastan   

AgiStag 

nTFPFA  

nnTFA  

n_kTefFA 

ās/as/xas/āγ >s/ hs / >gy 
  

  آتش

  بی قدرت

 اسفیان

AtaxS 

abAdixSA(y) 

ĀqBiyAn 

abrOxtan 

sA_Tx 

(i)DefA_TxPx 

vybnTx   

 

ād/ad/Āϑ/xt >t/ht 
  

  ابر

  شتاب

  افسانه

  بی آزرم

  آواز

abar/ 

awištāb/ 

afsān/  

AfrIn 

anAzarm 

AwAz   

haftār 

nN_DFPx 

ab/āb/af/āf/āz/haf/haz/āw >p/>c/hp/hc/ 
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  رکفتا

  هزار

  

 

hazAr 
~

PxPx 

 

  چشم

  بی احساس

  تنبل

 آتش

aS 

asOhiSn 

ajgahAn 

AtaxS 

 

aš / āš /aj /hiš /xš >š/hš 
  

  انگور

  اندوختن

  ابوجعفر

  قدرتمند

 دلچسب

  زیبا از جلو

  شتر

  پاسخ

  

angūr 

handōz- 

Abū-jafar 

Amāwand 

huniyāg 

huōrōn 

uštar 

passox 

 

an/han/ū/āw/hu/ō/u/ox >n/hn/w/>w/hw 
  

 arg  سختی

aBzAr 

ar/ār >` 
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  ابزار

  الماس

  فروتن

 هلیم

almāst 

bārestān 

halām 

 

al/ār/hal >`/h` 
  

  ناتوان

اهرمینی، 

  بد

  هرگز

agār 

ak 

hagriz 

 

UA 

 

ag/āg/ak/hag >k/hk 
  

  هنوز

  اناهید

  مهمان

  شبنم

  نهال

  خوشگذرانی

  سوراخ

  تیغ

  خاك 

  هستی

ahanūz 

anāhid 

mehmān 

miznē 

nihāl 

spaxr 

sūrāx 

tēx 

xāk 

ox 

   

nTEDx_v 
nv}_Dx? 

PF 

Dxt 

Dx   

ah/āh/eh/ē/hā/ 

āy/ax/āx/ēx/xā 

>h/ydy/>dy/yh/h> 
  

 abES  ضرر بی

 

 

Ab >b 
  

 هیربد

  سرمستی

hErbed 

mayišn 

nārīg 

ē / āy / āi / ay/hī/xe >y/hy/>y 
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  زن

  تغییر

wihīr 

 

  

متون پهلوي برخی از خاص در  نامبیش از صد ابتدا ،  aبراي بررسی ارزش آوایی نویسۀ 

متفاوت و قابل ضمن در صورتی که خوانشی . درانددر جدول زیر ذکر شده وبررسی 

اگر این نوشته شده است. البته » خوانش متفاوت«ه داد در بخش قبول را بتوان ارائ

مجدد به آن  ،در بخش توضیحات ،باشد پذیر ترجیحبر خوانش رایج  ،متفاوت خوانشِ

  پرداخته شده است.

  

  تهیه و تنظیم نگارندگان .2جدول.

نوشت حرف آوانوشت   منبع معنا خوانش متفاوت خط پهلوي 

١ 
Abū-dawānīg >bwdw>nyg  »ابودوانیق« ŠE  60 

٢ 
Abū-jafar 

(pc W. Malandra) 

>bwj>f|   Abū-gāfar » ،ابوغافر، ابوگافر

 »ابوجعفر

ŠE  60 

٣ 

Abū-nasr >bwnsr  »ابونصر« COLOPHO

NS PT4, 

MF4, R-592 

٤ 
Abarsēn >p|syn    »نام یک کوه« BD11A.17 

٥ 
Ahlišwang >h|ySwng  » همانArd«  BD 12.5; DK 

7.4.81 

٦ 
Akōman >k>wmn'  »نام دیو«  BD 1.5253c 
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٧ 
Aleksandar >łksnd|  »اسکندر« ŠE 53 

٨ 
Anastōw 

 

>nstbw Anastox »نام شخص« BD35.12* 

٩ 
Ardawān >|dw>n'  »اردوان« KN 1.4 

10 
Ardaxšahr >rthSt|  »اردشیر« BD 35.36 

١١ 
Arda(x)šīr >|t(h)Sd|  »اردشیر« KN 1.1 

١٢ 
Armāyīl >|m>y|  »نام منطقه« ŠE 28. 

١٣ 
Arwandāsp >|wnd>sp Arwand-asp »ارونداسب« ŠE 57 

١٤ 
Arzāsp   >|c>sp  »نام شخص« DK4.3.121 

١٥ 
Ašwahišt  >SwhSt '  »اشه وهشت« BD35a.8 

16 
Az(i)dahāg   >cydh>k ' až-dahāg/ 

aži dahāg/ 

Azīdahāg 

ضحاك، «

 »دهاگ اژي

DD 71.3/ 

DD 74.2/ 

DD 26.34/17 

١٧ 
Ādurbādagān >twrp>tk>n    »آذرباد« BD 9.29 

١٨ 
Āspiyān >spyy>n  »آسپیان« DK 7.2.70 

١٩ 
Aškān >Sk>n'  »اشکان« ŠE49 

٢٠ 

Šāmard S>m`t  »نام شخص« COLOPHO

N DJJ 

(VIDEVDA

D) 

٢١ 
Āmōy >mrd   Āmard   »آمل« ŠE 59 



  
 11 در خط پهلو ساسانی» a«خوانش نویسۀ 

 

٢٢ 
*Arhest  >|hyst Ārhest »نام منطقه« ŠE 51 

٢٣ 
arwand   >|wnd  » رودنام یک« Purs. 24.1 

٢٤ 

Āškar  

(pc W. Malandra) 

>Sk| Aškar 

(Daryaee 56)/ 

Askar (pc P.O. 

Skjærvø) 

 ŠE 55 »نام منطقه«

٢٥ 
Baγdād  bkd>t'  »بغداد« GAb.2.2 

٢٦ 
Bast  bst' Bost »بست« ŠE ٣٦ 

٢٧ 
Bastwar bstw` Bastūr 

(Daryaee 48) 
 ٣٦ ŠE »بستور«

٢٨ 
Baxt-xōsrō bht hws`w Baxt-husrōy »بخت خسرو« ŠE 50 

٢٩ 
Bāβēl b>py|  »بابل« DK7.4.72 

٣٠ 
bēwarasp  byw|>sp  »بیوراسب« BD 29.139*; 

DD 38.21 

٣١ 
Brādar-waxš  b|>t|whS Brādarōxš »برادروخش« WZ9.2 

٣٢ 
Brādōrōš b|>tw|wS Brādarōš »برادروش« PR 47.23 

٣٣ 
Čihrāzād cyh|>c>t' Čihr āzād 

(Daryaee 51) 
 ŠE 45 »زادآچهر«

٣٤ 
Dārābgird  d>|>pkrt' Dārābgerd »دارابگرد« ŠE 42 

٣٥ 
Dārāy   d>|>y    »دارا« ŠE 42 

٣٦ 
Dūrāsraw dw|>s|wb'  »دوراسرو« BD35a.3 
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٣٧ 

Ērān-āsān-kard-

Kawād  

>y|>n >s>n-

krt-kw>t' 

Ērān-āsān-

kerd-Kawād 
کرد  ایران آسان«

 »قباد

ŠE 54 

٣٨ 
Ērān-Gušasp gwšsp  »گشسب ناایر« ŠE 56 

٣٩ 
Frangrāsiyāb  p|ng|>syd>p   Frangrasiyāb »افراسیاب« PR. 48.45 

٤٠ 
Frangrāsiyāk p|ng|>syd>k   Frangrāsiyāg/ 

Frangrasiyāg 
 ,DK7.1.39 »افراسیاب«

7.2.69 

٤١ 
Frāh p|>h   <pl’hw> »فراه« ŠE 37 

٤٢ 
Frāsiyāb  p|>syd>p   Frasiyāb »افراسیاب« BD32.6; 

DK7.2.68 

٤٣ 
Frīkā  p|yk>   Frīgā »آفریقا«  ŠE 33 

٤٤ 
Frāsiyāk  p|>syd>k   Frāsiyāg »نام شخص« MX7.29/18 

٤٥ 
Ganǰag gnck' Ganzag 

(Daryaee 56) 
 ŠE 58 »گنجه«

٤٦ 
Gazīrag  

(Daryaee 32) 

gzy`k' J ̌azīrag »الجزیره« ŠE 32 

٤٧ 
Gurgān  gw|g>n'  »گرگان« ŠE 17 

٤٨ 
Hamadān  hmd>n' Hamdān »همدان« BD12.9* 

 

٤٩ 
Gēβag gypk>n' Gēwag »گیو«  ŠE ٢١ 

٥٠ 
Harē h|>y    »هرات«  ŠE ١٢ 
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٥١ 
Hērat  hy`t'   Hīrat »هرات« ŠE 25 

٥٢ 
Gōdarz  gwt`c  »گودرز« ŠE 35 

٥٣ 
Gōhram  gwh`m  »نام شخص«  ŠE 9. 

٥٤ 
Gulaxšān gw|hS>n    »نام منطقه«  ŠE 57 

٥٥ 
Gurgān  gw|g>n'  »نام منطقه« BD 9.35; DD 

3.102.4 

٥٦ 
humāy  hwm>y  »هماي« AZ 77 

٥٧ 
kāūs k>dws Kāy-us/ 

Kāyūs   

 ŠE 2 »کاووس«

٥٨ 
Karazm  

 

k`cm    »کرزم«  ŠE 14 

٥٩ 
Karkōy  k`kwd    »کرکوي« ŠE 38 

٦٠ 
Kēsar  

 

kys|  »قیصر« DK7.8.42 

٦١ 
Kay-xōsrō-šād   kdhws|wd Kay-husrōy »کی خسرو« ŠE 3 

٦٢ 
Kirmān  k|m>n'  »کرمان« KN 6.2 

٦٣ 
Kāβul k>pw|  »کابل« KN 14.19 

٦٤ 
Kāyēn  k>yn'  »ِنکای« ŠE 16 

٦٥ 
Luhrāsp  

 

łwh|>sp'  »لهراسب« ŠE 6 

٦٦ 
Madīnag  mdynk'  »مدینه« ŠE 33 
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٦٧ 
Manūčihr  mnwcyh`   »منوچهر« ŠE 6 

٦٨ 
Marw m`w  »مرو« ŠE 12 

٦٩ 
Mašā mS> Mašīy »مشیه« Dk.5.3.3 

٧٠ Mānī  m>nyy &__!_N_DM Mānīy »مانی« Dk.5.3.3 

٧١ 
Mihrzād 

 

mtr'z>t' Mihr-zād »مهرزاد« ŠE 25 

٧٢ 
Nēw-Šābuhr  nywS>pwh|  »نیشابور« NM 2.1.2 

٧٣ 
Narseh  nwrsyh  »نرسه« BD 35.3 

٧٤ 
Nihāwand  nyh>wnd  »نهاوند« ŠE 27 

٧٥ 
Nōdar nwt`  »نوذر« BD 35.15 

٧٦ 
Ohrmazd  >whrmzd  »اورمزد« BD 36.8 

٧٧ 
Ōrhāy  

 

>w|>y    »اوهراي« ŠE 23 

٧٨ 

Ōšag? 

(Daryaee 54) 

 

>wSk'  »اوشگ« ŠE 52 

٧٩ 
Pārs  p>|s    »پارس« GAb.2.1 

٨٠ 
*Palābād   p|>p>t   Pīlābād 

(Daryaee 52) 
 ŠE 48 »یل آبادپ«

                                                        
1
هاي ایرانشهر  ي پر ضبط شده است و در شهرستانبا املا به صورت  K20bو  K20هاي  در نسخه  

  .به صورت 
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٨١ 
Pargān  p|k>n   Fragān »نام منطقه« BD11a.15 

٨٢ 

*Pahlēzag  

 

*phłyck' Pahlīzag  

(Daryaee 18) 

Pahlēzag 

(Daryaee 76) 

Pāhlēzag 

 ŠE 15 »نام شخص«

٨٣ 
Pābag 

 

p>pk'  »بابک« KNA 1.3 

٨٤ 
Pōšang  pwSng  »پوشنگ« ŠE 13 

٨٥ 
Rahām |h>m    »رهام« ŠE 35 

٨٦ 
Raxwat `hwt    »رخوت« ŠE 35 

٨٧ 
Rām-Hormazd  |>m hwrmzd   Rām-

ohrmazd 
 ŠE 46 »رام هرمزد«

٨٨ 
*Rōdestahm  `wtsthm    »رستم« DA71 

٨٩ 
Salm  

 

s`m    »سلم« MFRX 15 

٩٠ 
Samarkand   sm`knd  »سمرقند« ŠE 2 

٩١ 
Siyāwaxš  syy>whS    »سیاوش« ŠE 2 

٩٢ 
*Spandyād  spndy>t    »سپندیاد« ŠE 8 

٩٣ 
Simrān  sm|>n' Semrān »نام شخص« ŠE 50 

٩٤ 

Spenjagr  spncg` Spinǰaruš/ 

Spinǰarišk/ 

Spinǰagr 

 /  BD18.25 »نام شخص«

BD18.2*/ 

DK 3.112.9 
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٩٥ 
*Sukandar  swknd` Skandar »سکندر« ŠE 5 

٩٦ 
Šābuhr 

 

S>pwh|  »شاپور« KNA 10.17 

٩٧ 
Šūstar  

(Daryaee 47) 

šwst` Šostar »نام شخص« ŠE 47 

٩٨ 
Šād-farrox-xōsrō  S>tp|hwhws|

wb 

Šād-farrox-

husrōy 
 ŠE 19 »شادفرخ خسرو«

٩٩ 
Tūzag twck    »نام شخص« ŠE 45. 

١٠٠ 

     *Tužāβ 

 

twc>p   Tuzāb/ 

Tužāβ  

 .ŠE 9 »نام شخص«

١٠١ 
Uzaw  

 

>wzwb'  »اوزو« DK 7.1.31 

١٠٢ 
Wahman    whwmn'  »بهمن« AWN 11.3a 

١٠٣ 
Wisp-šād-xōsrō  wspS>t 

hws|wd   

Wisp-šād-

husrōy 
 .ŠE 19 »نام منطقه«

١٠٤ 
Xrūtāsp  

 

h`wt>sp Xrutāsp »شخص نام« BD 35.7* 

١٠٥ 
mustābād   mwst>p>t'  »نام منطقه« ŠE 19. 

١٠٦ 
Yazdegird  yzdkrt   Yazdgerd »یزدگرد« Dk.5.22.4 

١٠٧ 
Yaman   ymn'  »یمن« ŠE 33 

١٠٨ 

Zardu(x)št   z`tw(h)št'  »زردشت« MFRX.1 

١٠٩ 
Zarēr z`y`  »زریر«  BD 35.36 
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١١٠ 
Maswar msw`  »مسور« ŠE 50. 

١١١ 
Gōbedšā gwpytš>  »گوبدشا« BD 35.23 

  

  :شده است  استفاده aکوتاه از نویسۀ  ’a‘است که براي  هایینامجدول زیر شامل 

  تهیه و تنظیم نگارندگان .3جدول.

١ 
Arzah >|z>h »ارزه«  BD 5b.9* 

٢ 
Baxl  b>h| »بلخ«  ŠE 8 

٣ 
Gayōmard  g>ywkm`t' »کیومرث«  DK3.23.1 

٤ 
Hamadān  h>nmt>n' »همدان«  BD12.9* 

٥ 
Kūfah  kwp>h   »کوفه«  ŠE 33 

٦ 
Manuščihr  m>nwšcyh` »منوچهر«  BD35.26 

٧ 
Makkah   mk>h   »مکه«  ŠE 33 

٨ 
Spahān  sp>h>n »سپاهان«  DD16.5 

٩ 
Zāwalistān  z>w>|st>n »زاولستان«  ŠE 37 

١٠ 
Mašya(g)   

 

m>Sy(k) » نام نخستین زوج

»بشر  

DK3.12.2 

١١ 
Mašyānag  

 

m>Sy>nk   kN_DSeSeM نام نخستین «

»زوجه بشر  

DK3.12.2 
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١٢ 
Nahr-tīrag  n>h|ty|k' »تیرگنهر« ŠE 49 

     

ر گرفتند و مورد بررسی قرا متون پهلوياستخراج شده از بیش از صد اسم بالا در جداول 

یک  در هجانوشتن آن بر کشیده  یعنوان دلیل به هیچ a ۀمشخص شد که وجود نویس

کید بر أدر برخی موارد وجود این نویسه فقط براي ت جا اسم خاص) نیست. واژه (در این

به این  ي کشیده حتماًهجارا ساکن نخوانیم. اما براي نشان دادن  هجاآن است که  این

 شاید» هنرمند، ماهر« hwnl>wnd <hunarāwand<پهلوي  ةدر واژنویسه نیاز داریم. 

  . - hunarauuaṇt و -hunara قس. اوستاییخواند،  hunarawandا ربتوان واژه 

کوتاه دارد و یا  ’a‘یا اشاره به  ؛گیردقرار ب واژه هرگاه این نویسه در جایگاه آغازینِ

 بسامد ،در موارد موجود پذیر است. ردي غیر از خط امکانامو اتشخیص آن تنها ب کشیده.

  .کوتاه است ’a‘بیشتر مربوط به 

کشیده است و در  يهجا ةمین شکل در اکثر موارد نشان دهندنیز به ه در جایگاه میانی

 ’a‘هایی با  با این که واژهـ جایگاه پایانی اما. در کوتاه است هجايکمی بیانگر  موارد

  کشیده است. هجايهمیشه نشانگر ـ پایانی به طور کلی کم بسامد هستند

حرف نویسی کنیم و آن را    |bwj>f<را به صورت نخست در جدول شماره یک اگر نام 

Abū-jafar فته است. عربی به کار ر» ع«براي بیان  <توان گفت که املاي  بخوانیم می

کشیده  ’ā‘نشان دهندة  < بخوانیم که همان قانون کلی است و Abū-gāfarاما اگر آن را 

کوتاه  ’a‘در جایگاه آغازین شروع شده است و  <نام شماره هشت نیز با املاي  است.

براساس نسخۀ  نگارندگانهر چند دربارة خوانش کلی این واژه پیشنهاد  شود، خوانده می

k20  وk20b وستاییا و  xotsa)(Pakzad 2005: 392 anastox است.  

را در شروع واژة بعدي در نظر گرفت چرا میانی  <باید   wnd>sp|<    ةواژدر 

و » تیزتک، دلیر«به معناي   arwand (Mackenzie 1986: 11)که این نام از ترکیب 

asp (ibid: 12)  »معنا دار است و  است که هر دو در پهلوي به کار رفته و» اسب
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واژة بعدي   .-auruuaT.aspa قس. اوستایی؛ است Arwand-asp ماخوانش ترجیحی 

را که ترکیب چبخوانیم    Arzāspاما چنین وضعیتی ندارد و بهتر است آن را همان 

 .مشخصی در پهلوي ندارد

ل خوانده است و آن را همان آم Āmōyرا تورج دریایی ،       ،شماره بیست و یک

نیز    Āmard با همان معنی توان آن را ) اما میDaryaee 2002: 57داند ( می

یک تحول  Āmol. در واقع )pc W. Malandra( یونانی Άηαδοι < *āmṛda :خواند

  .)Nyberg 1977: 14(نک. فارسی باستان  ṛδ > ulاز فارسی باستان است:  معمول

دریایی ( Bastūrاي ایرانشهر ه شماره بیست و هشت را تورج دریایی در شهرستان

بر اساس املا درست است و  نیز Bastwarاما خوانش  ،خوانده است )48 :2002

 .pc W( کند یید میأنیز آن را بیشتر ت» پسر زریر« -bastawairi اوستایی

Malandra(.  

توان  اند که بر اساس املا می خوانده Brādar-waxš را غالباb|>t|whSً  دوشمارة سی و 

Brādarōxš اما به نظر  1هاي دیگري هم در پهلوي دارد هم خواند البته این نام صورت

» فزایندة برادران«باشد و معناي آن  Brādar-waxšرسد که صورت درست همین  می

)Nyberg 1977: 49.رسد صورت  به نظر می ) استBrādōrōš ۀصورت تغییر یافت 

  همین نام باشد.

ي ها در نسخهنیز خواند. این واژه  Mašīy توان می را mS> Mašāواژة شمارة هفتاد 

 :ی داردتفاوتاملاهاي م مختلف

Mašīy >ydymš, ḏyšm<  
  

                                                        
1 BrAdOrOS / BrAdrOrES    
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دارد پیشنهاد   z>w>|st>n که حرف نویسی Zāwalistānدر جدول شمارة سه واژة 

 `zw>hسرخ و   sw>h` suxr   هایی همچون  بر اساس واژه گاننگارند

zōhr  این است کهZāwulistān .خوانده شود 

  شوند: ها وجود دارند که با هر دو املا دیده می هایی هر چند اندك در نسخه واژه

  تهیه و تنظیم نگارندگان .4جدول.

١ 
Gušnasp  gwSn>sp  »گشنسب«  ZWY 6.10 

١ 
Gušnasp gwSnsp  »گشنسب«  KNA 1.11 

٢ 

Mahlīy  m>h`yḏ Mahlīy/ 

Mihrīy 

Mahlē 

(Pakzad 

2003: 181) 

نام نخستین «

»زوج بشر  

BD 14.16 

٢ 
Mahlīy mh`ydy  » نام نخستین

»زوج بشر  

PR46.37 

٣ 

Mahlyānīy  

(pc P.O. 

Skjærvø) 

m>h`yd>nyḏ  Mahliyānīy/ 

Mihriyānīy/ 

Mahlyānē 

(Pakzad 

2003: 181) 

نام نخستین «

»زوجه بشر  

BD 14.16 

٣ 

Mahlyānīy 
(pc P.O. 

Skjærvø) 

mh`yd>nyd  » نام نخستین

»زوجه بشر  

PR46.37 

٤ 
Wahrām 

 

w>h|>m  »بهرام«  DK3.192.14 
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1 -2- هایی غیر از نام خاص: ر در واژهاملاي پ  

ر نشان دهندة هاي خاص به وضوح دیده شد همیشه املاي پ همانطور که در نام   

هاي دیگر در پهلوي نیز صادق است،  ي کشیده نیست و این قانون در مورد اسمهجا

  براي مثال:

  تهیه و تنظیم نگارندگان .5جدول 

DK 9.12.27 ناآگاه >d>hm adahm 

DK9.21.7  ،سهم

 بخش

b(>)h| bahr 

HWFP 0 بخت، اقبال b(>)ht' baxt 

ŠnŠ. 2.10 دهلیز d>h|yc dahlīz 

DK3.48.5 (3) پرهیزگار d>hm dahm 

DK3.82.2  نام یک

 ایزد

d>hm>n' 

>pryn' 

dahmān 

āfrīn 

DK3.229.10 دهم d>hwm dahom 

DK7.2.46 فروهر p|w>h| frawahr 

                                                        
 -wvrvqraGna است. قس. اوستایی به تقلید از اوستاو یا  تر این نام است به احتمال زیاد صورت قدیمی. 1

٤ 
Wahrām w|h|>n'1  »بهرام« WD.13.1 
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BD 16.11  ذرت

اي خوشه  

g(>)h| gahl 

MX 1.77/47 رفیق hm> h` *hamahl 

DK 6.131 نی n>d nay 

DK 7.1.23 گوسفند p>h pah 

   پهلوي
p>h|wbyk' Pahlawīg 

DD.3.4 بهترین  
p>h|wm pahlom 

BD 24d.12 پهلو p>h|wk' pahlūg   

HKR 96 پهن p>hn ' pahn 

 p>h| pahr محافظ 

HDW 29  دوري

کردن؛ 

محافظت 

 کردن

p>h|yhtn ', 

p>h|yc- 

1pahrēxtan, 

pahrēz- 

RAF.82.1 محافظت p>h|yc pahrēz 

AWN.100.1 ریشخند |d>h|yh riyahrīh   

BD 5b.11 سوه sw>h Sawah   

MHD 45.4  فلان و

 بهمان

w>hm>n' wahmān   
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ŠGW.5.77 خمیده hw>h` xwahl 

WD 89.2  ،پاك

 مقدس

ywSd>s| yōždahr 

DK9.60.4 فرزند، نسل z(>)hk' zahag 

AWN.84.3  زهر z>h| zahr 

RAF.16.2   درخواست

 کردن

z>dstn' zayistan 

     

نویسی  ارد به صورت کشیده حرفندارند را دلیل ند <هایی که در جایگاه میانی  واژه 

اند و  آمده 'nTEnv hwrdtماه سال در متون پهلوي به صورت کنیم، براي مثال دو 

را به صورت   'm(w)rdt<    و   HOrdadبهتر است به صورت 

Amurdad .آوانویسی کنیم  

است که به طور  šh  به صورت غیر هزوارش آن» شاه«واژة پهلوي براي 

شود. بدون در نظر گرفتن حرف نویسی  آوانویسی می) šāh )CPD 79معمول 

شاید بتوان به  xšāyaθyaاست و فارسی باستان آن  S>hمانوي و پارتی که 

همین شرایط را ». شه«و » شاه«نیز رأي داد؛ قس. فارسی نو  šah آوانوشت

 نیز تعمیم» کاخ« به معناي  nvqDef Shyk>n '  SAhIgAnتوان به واژة  می

نوشته شده است؛ درحالی که  šh داد چرا که بخش اول واژه احتمالا به قیاس با

 و )S>hyk>n )Meisterernst 2004: 314 مانوي و سغدي آن هر کدام به ترتیب

S>ykn )Gharib 1995:371 (.است  



 1401 بهار و تابستان، سال سوم شماره اول، هاي باستانی نامه فرهنگ و زبان پژوهش 24

 

روي که در متون مانوي هم  از این ،و قطعیت در خوانش آن بسیار دشوار است pahr واژة

مانوي و پارتی و هم به صورت ) p>hr(g)byd )Meisterenst, 2004: 289به صورت 

phrg )Meisterernst 2004: 274( .ذکر شده است  

  شود: آوانویسی می eمتفاوتی دارد و به صورت  گهگاه آوانویسی کاملاً >- h<-<املاي 

  )32: 1393(شروو 

  

  تهیه تنظیم نگارندگان .6جدول 

WwaÂaå˜ m>hm>n' mehmān »ان، مهم

 »صمیمی

WZ.27.11 

laÅwS sn>h` snexr »برف« AWN.55.1 

  

  .کند نویسی می حرف ) snyhl[ )CPD 75[را به صورت  snexrاگرچه مکنزي 
 

  گیرينتیجه -3

-   ر (وجود نویسۀاملاي پ a نیست. هجا) به هیچ عنوان نشان دهندة کشیده بودن  

-  نباید ساکن باشد. هجاموضوع است که  ر تنها براي نشان دادن اینگاهی وجود املاي پ  

-  کوتاه است و با بسامد  هجاير در جایگاه آغازین نشان دهندة در اکثر مواقع املاي پ

  رساند. کشیده را می هجايکمتري 

  بیشتر است.در جایگاه میانی بسیار ر با املاي پ کشیده هجايبسامد   -

 دهد. را نشان می در جایگاه پایانی همیشه کشیدگی a وجود نویسۀ -

مه، شاه  ~هایی وجود دارند که هر دو املا را در متون دارند، قس. فارسی نو: ماه  واژه -

  نگه ~گنه، نگاه  ~سیه، گناه  ~سپه، سیاه  ~سپاه ره،  ~شه، راه  ~

 - در هجاي مختوم بههمیشه ر (به جز موارد معدودي) املاي پ > ->h -< hā گیرد. قرار می  

هایی هستند که  ر و مخفف دارند نیز واژهتمامی واژگانی که هر دو املاي پ نو در فارسی -

  کنند. از فرمول پهلوي پیروي می
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Pahlavi words spelled with “	 ” 

Amir Zamani 

Mahya Alikhani 

Abstract 

Pahlavi language is the ancestor of New Persian and the language 
itself is descended from Old Persian. The language has been the 
official language of the two Iranian dynasties for hundreds of years 
and even a millennium. Pahlavi has a very difficult script since each 
character has various values. Zoroastrian middle Persian has ten 
vowels: i ،ī ،(e) ،ē ،a ،ā ،(o) ،ō ،u ،and it is not obvious whether “e” 
and “o” were phonemes. The character “a” has some values as vowels 
and consonants and in this paper, the vowel value is studied. It can be 
rendered short “a” and long “ā” in the initial, medial and final 
positions. We will show that it does not always render long “ā” and 
sometimes are considered “mater lectiones” which must be rendered 
as short “a”. In the initial position with a low frequency it is long “ā” 
and in the medial position with a high frequency is long “ā”. In the 
final position it is always rendered as long “ā”. We have tried to 
investigate all the words having the above-mentioned features 
however surely some may have been ignored. First off, the proper 
nouns have been studied and then it was done for all the words 
following the same pattern. One thing which was comparable to New 
Persian was the words having two spellings. In New Persian there are 
some pairs, rɑh1, rah (way); gɑh, gah (time); šɑh, šah (king), etc, with 
one pair being considered as the abbreviated form of the other. While 
it is true, the reason lies in Pahlavi writing rules and applies mostly to 
those syllables ending in -āh <->h>. 
 
Keywords: Pahlavi; grapheme; phoneme; syllable; Pahlavi spelling. 

                                                        
   Ph. D. student, Comparative Indo-European Linguistics, Universiteit Leiden, 
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 پژوهشی-مقاله علمی

 

های دینی ایرانی متناهریمن و دیوان در  منسوب بهقربانی  هایبررسی آیین

 (و متون پهلوی اوستا)

 گلنار قلعه خانی

 لیلا فاطمی بوشهری
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. این ندانبوده یمزدیسن سنتیید أمورد ت به دلایل متفاوت که استدگراندیشانی 

ها سلطه سیاسی مذهب زرتشتی در ایران، متون در حالی است که به دلیل سال

ن ای .یندآمیبه شمار  ناروحانیحاکم طبقه عقاید  ةبیان کنند عمدتاًجامانده، به

مقاله سعی بر واکاوی مناسک قربانی دارد که به دلایل متفاوت به اهریمن و دیوان 

متون  و اوستا در، نثار این نوع مرتبط باهای بخشبدین منظور   اند.منسوب گشته

 و گردیدهسعی در تحلیل و تفسیر آنها ه شناسانزبان رویکردی باو  انتخابپهلوی 

بررسی ن اآثار مورخ با استناد به ،در متون کهن شواهد مکتوب گاه در فقدان

 ماهیت و ریشه بسیاری از این آداب همچنان ناشناخته باقی هر چند .شوندمی

 .ماندمی

 .متون پهلوی ؛اوستا ؛دیوپرستی ؛اهریمنیقربانیِ ؛قربانی :گانکلیدواژ         
 

 مقدمه-۱

 اوستادر میان پرستش و قربانی وجود ندارد.  شناختیزبان تفاوت متون باستانی ایران در

، همانند افعال مربوط به نیایش و ستایش،  آن مرتبط بابرای ساخت واژه قربانی و افعال 

ردی وجود دارد که شاید بتوان آن را نیز تعبیر به ادر گاهان مو، رودمیبه کار  yaz ریشه

بند  32)یسنه  marǝdاز ریشه  و گیرددیویسنان انجام میقربانی نمود، عملی که توسط 

 (14بند  32)یسنه  ganو  (Bartholomae, 1904: 1150) «تباه کردن»به معنی  (12

هدف شاید  ،استشدهاستفاده  (Bartholomae, 1904: 490) «ضربه زدن» به مفهوم

اری بدون کشت نه آیینی به قصد تقرب، بلکه صرفاً این افراد، اعمال کهبیان این مهم باشد 

 (تیشتر یشت 58بهرام یشت و بند  50بند ) متون اوستاییبعضی . در استتوجیه نتیجه و 

به معنی پختن  pak، ریشه (نشایست شایستو  پهلویروایات) و کتب پهلوی

(Bartholomae, 1904: 819)  در زبان پارتی واژه و  استفاده شدهنیزpažat- fražat/  

 . (197 :1385، رضائی باغ بیدی) برای این مفهوم به کار رفته است

دیانت  .خواهد شد دگرگونیهر مذهب و مکتب فکری در طول زمان دچار تغییر و  قطعاً 

ی نیز از این قاعده مستثن ،ترین ادیان شناخته شده جهانیکی از قدیمی، به عنوان زرتشت



 31های قربانی منسوب به اهریمن و دیوان در .....  بررسی آیین

 

 سیر تحولاین  نمایانگر بخشی از ،مناسک عبادی ةماینببه عنوان  آداب قربانی نیست،

 است. 

های منسوب به آیینآیا شود که، جدا از بیان احکام مذهبی، حال این پرسش مطرح می

این  دلیل نکوهش ؟باشند پیش زرتشتی ترکهن ادیان ةتوانند بازمانداهریمن و دیوان، می

 با اعتقاد به برتری نیروی بخشی از ایرانیانآیا در کنار بهدینان و است؟ مناسک چه بوده

 کردند؟را پرستیده و قربانی نثار میوی  اهریمن بر اهورامزدا، 
 

 پیشینة پژوهش-۱-۱

گان و ساحران، انگارة دیو جادوگران، بدکارهدر کتاب  1سانتام فارست مندوزاپیش از این 

، ربانیق مانندشمرد که اعمال پلیدشان به برمی گمراهانیدیوپرستان را در ایران باستان 

در   2ستینبنو امیل .(149-142: 1400)مندوزا،  شوداهریمن و دیوان می  فزونی سبب

بر اساس  مناسک عبادی ایرانیان بررسیبا  3های معتبر یونانیدین ایرانی بر پایه متنکتاب 

را بخشی از آداب و  برای دیوان و اهریمن قربانی، باستان ینگاران دنیاهای تاریخنوشته

 کهای پلوتارای از آنان، دانسته و بر اساس گفتهمناسک مذهبی ایرانیان، و یا حداقل عده

-سنت در کتاب 4دویونگآلبرت (. 67: 1377 بنونیست،) نمایدجزئیات آن را بررسی می

نثار قربانی برای اهریمن  با اعتقاد به 5 ها: زرتشتیگری در ادبیان یونان و لاتینهای مغ

 6آر. سی زنر .(De Jong ,180 :1997) پردازدبه توصیف این مناسک می ،توسط مزدیسنان

 تعریفای منشعب از دین مزدیسنی را فرقه 7ی گریزرتشتزروان یا معمای نیز در کتاب 

                                                           
1 Satnam Forrest Mendoza 
2 Émile Benveniste 
3 The Persian religion, according with the chief Greek texts 
4 Albert De Jong 
5 Traditions of the Magi, Zoroastrianism in Greek and Latin Literature   
6 R. C. Zaehner 
7 Zurvan, a zoroastrian dilemma 
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زار برگنماید که اهریمن را نیرویی برتر پنداشته و برای او مناسک عبادی و قربانی می

 .(44-39: الف1384 زنر،) کردندمی

 

 بحث و بررسی -۲

  قربانی در ایران-۲-۱

اجرای مراسم  ةپلوتارک درباره نحو و ن غربی مانند هرودوت، استرابواهای مورخنوشته

 در آیین باستانی ایرانیان عموماً ایزدان  ةمعبد و پیکر دهند کهنشان میقربانی در ایران، 

های مکان ،آسمان طاق در زیر ،هاها و یا کناره آباست. بلندای کوهجایگاهی نداشته 

، 9، 5های هایی که در یشتمکان ،آمدندشمار میمناسب برای اجرای مراسم قربانی به

ید یأاند نیز این مطلب را تنامداران ذکر شده و تقدیم نیاز قربانیاجرای  برای 17و  15

و (  -Av.haraitī)هرا کوه بالای ، (-Av.dāitiiā) داییتیکناره رود وِه  مانند ،نمایندمی

 کوه ارزیفیه قله، (-Av.pišinah) هدریاچه پیشین ، ساحل(-Av.hukairiia) هوکئیری

(Av.ərəzifiia- )چستیچدریاچه  ، ساحل(Av.čaēčasta-)  های آبشار رنگ، ساحل

هرودوت دلیل آن. (-Av.frazdānauu) آب فرزدانو در برابر  (-Av.raŋhā) مزدا آفریده

مانند  انی، ایرانبه گمان من» :شماردبرمینگاه ایرانیان نسبت به ایزدان  متفاوت ماهیترا 

  .(13: 1377بنونیست ، )  «انگارندها خدایان را به گونه و سرشت انسان نمییونانی

و متون میانه مزدیسنی رویکردهای بسیار متفاوت و گاه متضاد در رابطه با قربانی  اوستادر 

-)یسنه آمیز با چهارپای مفید، اعتراض شدهبه رفتار خشونت گاهاندر  ؛خوردبه چشم می

 شودپرورش و ازدیاد نسل آن برشمرده می ،و هدف از آفرینش گاو (48 و 32 ،29 های

سرشت نیک یآوراننامبا فهرستی طولانی از  (9و  5های یشت) هایشتدر  اما ،(32 )یسنه

دهاکه و افراسیاب تورانی مواجه بدکارانی چون اژی و یاگشتاسپ و یوشت فریان چون کی

 satəm aspanąm hazaŋrəm) هستیم که  صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند

gauuąm baēuuarə anumaiianąm) و از ایشان نیازی را درخواست  کرده نثار ایزدان
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 هاینمونهز نیاسناد تاریخی شود. فدیه نیکان پذیرفته و آن بدان رد می البته نمایند، کهمی

نظر از اینکه به چه کسی تقدیم شود قربانی صرف ،در پهنه اساطیر .1اندرا ذکر کردهمشابه 

، هزار نبودچیز آنگاه که هیچ »که  زروان مانندخود دارای تقدس و نیرویی ایزدی است. 

 . (98: الف1384، )زنر «سال برای داشتن فرزند قربانی نمود

بهرام  در است.نثار گوشت پخته برای ایزدان نیز صحبت شدهاز  اوستا از ییهادر بخش

 :ارددیزشن شایسته بهرام را چنین بیان می ،اهورامزدا در پاسخ به زرتشت (50بند )یشت 

گر اما یک گ دینممالک ایران باید یک گوسفند بریان کنند، سفید یا سیاه یا راز برای او »

 (58بند) همین شرایط برای نیایش شایسته ایزد تیشتر .(2/130ج :1377، هایشت)«رنگ

 شود.نیز ذکر می

خواهد هر یک از این بغان را کسی که می» :داندمی ایرانیانآداب عموم  این را هرودوت

 ،ز گیاهانا یبرد و در حالیکه پوشاک سر او با تاجقربانی را به جایگاهی پاک میشن کند زِیَ

پس از آنکه قربانی را  او ...کند  گل مورد تزیین شده است خدایان را نیایش می معمولاً

ستراند گبه ویژه شبدر می ،ترین گیاهانای از نرمگستره ،تکه تکه کرد و گوشت آنرا پخته

ایستد سرود خدایان بر کناری مینهد سپس مرد مغی برقربانی بر آن میو همه گوشت 

به  برد و. مرد یزشنگر پس از اندکی درنگ گوشت قربانی را با خود می..کند آن زمزمه می

 .(13 :1377 ،)بنونیست «کندهر ترتیب که بخواهد مصرف می

 یازدهم یسنه در .استهای قربانی به محضر ایزدان از اندام معینی بخش تقدیم ،شیوه دیگر

برای اهورامزدا، پدر اشون، » نماید:عنوان میچنین ایزد هوم بهر خود از قربانی را  (4)بند

: 1380 ،هایسنه) «ام، از پیشکشی، دو آرواره و زبان و چشم چپ ارزانی داشتکه هوم من

چشم  و زبان ،آرواره» :است چنینقربانی  یهاهر ایزد از اندام سهمپهلوی روایت در. (179

                                                           
( Diodorus) آتنه تروآ هزار گاو نر قربانی نمود و یا دیودوروسهرودوت نقل می کند که خشایارشا برای  1

(. دینوری نیز در 143 :1378 ،)ویسهوفر نمایدمراسم مشابهی  را در تخت جمشید در زمان اسکندر توصیف می

 (. 130 :ب1384 ،)زنر کند که بهرام چوبین در مراسمی هفت هزار گاو را قربانی نمودنقل می الاخبار  کتاب
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سر از آن ایزد وای، بازوی راست از آن  هوم، گردن از آن ایزد اردیبهشت،چپ از آن ایزد 

پشت از آن برزد، پهلو از آن مینوهای   بازوی چپ از آن فروهر گشتاسپ، ایزد اردویسور،

مردمان ماده، شکم از آن سپندارمذ، گند از آن ستاره ونند، گرده  ،ماده فروهر پرهیزگاران

بدان، شش از آن فروهر ارتشتاران، جگر از آن واز آن هفت اورنگ، سینه از آن فروهر م

از آن  سپرز از آن مانسرسپند، چرب روده از آن فروهر پرهیزگاران نر، دنبالچه شهریور،

 .(77 :1367، روایت پهلوی) «رهیزگار استفروهر اسپیتمان، دنبه از آن ایزد باد پ

 چنیناسترابو گزارش . دشومی ارائهاز قربانی  یتعریف جدید ،ای به نظر متأخردورهدر 

ان بهر کنندگشرکت کردهپاره مغ که سرپرستی آیین را بر عهده دارد قربانی را پاره: »است

د. شونمیو هیچ بخشی به ایزدان تخصیص داده نمایندمراسم را ترک می ،خود را گرفته

 کتاب در .(13 :1377، )بنونیست «دارد که خدا تنها به روان قربانی نیاز این باورندآنان بر 

 ده است،دانسته ش هامتضمن فرستادن روان قربانی به سوی روشنی قربانی ذبح پرسشنیها

 ،بخش، ای گاو بخشندهسود ای گاو»، روشنی چشم مرد نخست به  نزدیکترین روشنائی

 «نیمکساخته، روشنی چشم مرد، روانه می هایییبوی و روان تو را به نزدیکترین از روشنا

و روان  1بویسخن از تقدیم های مرسوم آن زمان، بر خلاف شیوه .(92: 1399)کلنز، 

 شیر و نثار مقدمهشاید این تغییرات  ها.و نه گوشت و خون آن استقربانی به ایزدان 

  .، تحولی آرام برای گذار از قربانی خونینهستند چربی به جای گوشت و خون
 

 قربانی شبانه -۲-۲ 

ن ، لزوم انجام ایخر پهلویأی گاهانی تا متون متستااواز قربانی  مهم مناسک ارکانیکی از 

توصیف کردار  در 32یسنه  دهمبند در  روشنایی روز است. در آیین در زیر نور خورشید و

 ات گویدمی را سخن بدترین آنکه کند،می تباه را ما خوشنامی آنکه» :آمده است گمراهان

 The Heritage of Zarathushtra, A) «ببیند را خورشید و گاو پلیدش چشمان با

                                                           
1  -Av.baoδa ،h. bōyaP، یکی از پنج بخش مینوی موجودات ی،به معنی آگاه. 
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NewTranslation of His Gāthās, 1994: 41).  به  بدون اشاره گیمندوشنهرچند

 ,Duchesne-Guillemin)داند می دشمنان رتهدر توصیف  تنها بند رااین  ،قربانی شبانه

 شماردبرمیای برای زنده ماندن اینسلر دیدن گاو و خورشید را استعاره .(226 :1975

(Insler, 1975: 47) ،ن( )آ»: کندمی قلمداددر نکوهش قربانی شبانه  صراحتاًرا  آن کلنز

: 1399کلنز، )«چشمان خویش گاو و خورشید را ببیندخواند تا با بد می )سرودی( که

آموزگار بد  دشمن رته، سخن از کردارشک بی( Y.32.9بند قبل ) با توجه به. (99

(-duš.sāstay)1  در عبارت. اوستو بدکنشی dā gąm əm vaēnaŋhē aogəacišt əy

ašibyā huuarəca   ،( ]گفتن بدترین ]سخنacištəm aogədā و دیدن گاو و خورشید  )

هر دو در بیان تقابل این  vaēnaŋhē … gąm ašibyā huuarəcaبا چشمان پلیدش 

و ماهیت  ارتباط با دیوانبر  2()چشم اهریمنی ašibyāاعمال با رته است. استفاده از کلمه 

اعمالی غیراهورایی در زمانی پیش  مراد. پس دراینجا نمایدکید میأاهریمنی این  کنش ت

میان تضاد نیز شاهد  نوی اوستادر  .استدر تاریکی شب بوده طبعاً  و طلوع خورشیداز 

آبان  94تا   90در بند  . برای مثالهستیمقربانی روزانه اشونان و قربانی شبانه دروندان 

ا ر مهمترین شرط و او د،بستای را وی یسنه کدام با که پرسداز اناهید می زرتشتیشت، 

 آمدنبر از با این ستایش پرس کن، ،بستای مرا ستایش این با» :نمایدچنین بیان می

 haca hū vaxšāţ ā hū " عبارت .«... خورشید )=غروب( فرورفتن تا خورشید)طلوع( 

frāšmō.dātoiț"  ًزمان انجام قربانی را از برآمدن خورشید تا فرورفتن آن بیان  مشخصا

شود، حضور دیوان و اهریمنان بیان می صراحتاًدر ادامه دلیل نکوهش نیاز شبانه کند. می

د پس یای اردویسور اناه»پرسد: می پیامبر سپس در زوهری که در تاریکی شب نثار شود. 

دروندان  برند )= به تو تقدیم میدارند(که تو را فرا می یترهاهآن زوچه خواهد شد 

 سور اردوی ستایش در اوستایی سرود) یشت آبان« )دیویسن، پس از فرو رفتن خورشید؟

                                                           
 dužāmučīšnīh در پهلوی 1
)چشم(،  daēman و čašman )چشم اهریمنی(، ašاز چهار کلمه برای چشم استفاده شده است، اوستا در متون  2

dōiɵra )چشم ایزدان(. 
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انگیزان، ناسپاسان، افسونگران، دشنامبیم»د: دهمی پاسخ و ناهید (.118: 1392، اناهید

: همان) « کنند، ...که از پس ) به دنبال( من پرواز می دهندگان به سوی آن )زوهرها(

119.) 

یست. ن پرستانآیین شبانه مختص دیونکته جالبی که در این میان وجود دارد اینست که 

 .Av) ونیشَحتی برای کسی که در آرزوی اَ ،قربانی شبانه وندیدادفرگرد هفتم  79 بنددر 

aṧāuuan- ، هر» شود:گامی در راه دروج خوانده میاست،  (پرهیزگار و پارسابه معنی 

 یا اوست همانا بیابد، را دروغ و شود غافل اشه از و بجوید را اشه و بیندیشد اشه به کس

 هنگام در را ممنوع زوهر نثار می کند، )آن( که را مردار به آلوده آب آن که .زرتشت اشون

 Avesta: Die heiligen Bücher der« )داردمی تقدیم( شام و صبح) میش و گرگ

Parsen, 1910: 365). 

اصل تقدیم  ،شود اشونان و پارسایان نیز ممکن است به گمراهیهمانطور که ملاحظه می

یم تداوم نکوهش تقد باید توجه داشت کهفدیه و زوهر در روشنایی خورشید را زیر پا نهند. 

 شاید و نیزاهمیت یید دیگری بر أی نو تاوستاتا ی گاهانی اوستانیاز در تاریکی شب از 

 آن اهیتم در بلکه دیوپرستان، به انتساب دلیل به نه قربانیاین  نکوهش است.آن تکرار 

به صاحبان تاریکی،  است، چرا که قربانی و زوهری که در تاریکی شب نثار گردد ظاهراً

خشی ب قربانی شبانه گفته خواهد شد یعنی اهریمن و دیوان خواهد رسید. همانطور که بعداً 

 از مناسک یزشن اهریمن به شمار می رود. 
 

 قربانی برای اهریمن و دیوان -۲-3

سیار مذهبی زرتشتی ب دیوان و اهریمن با استناد به متون عمدتاًپذیرش نثار قربانی برای 

نماید. اما برخی شواهد تاریخی نشاندهنده وجود هرچند محدود، این عادت در دشوار می

 پردازیم. است که در این مبحث بدانها می ایرانیانمیان 

ثار برای ن ، مشی و مشیانه )زوج نخستین در تفکر مزدیسنی( بهبندهشکتاب  29در فصل 

 ورفتند  به سوی یگدیگر فراز .یشان خود به خود رشک بردندا»شوند: دیوان متهم می
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تید اید، دیو را پرسدریدند و موی کندند. پس دیوان از تاریکی بانگ کردند که مردم وزدند 

خت. ری برتا شما را رشک بنشیند. مشیانه فراز جست شیر گاو دوشید، به سوی شمال 

از آنجایی که در تفکر  1(.718: 1384،بندهشن) «بدان دیو پرستی دیوان نیرومندتر شدند

ایشان  برای ای از فدیهاستعاره زرتشتی شمال جایگاه دیوان است، نثار شیر بدان سو، قطعاً

لغوی تفاوتی  ظاستفاده شده است و از لحا yazاز ریشه  yazēdدر اینجا از فعل امر . است

ای مستقیم به پرستش این متن اشاره .خوردبه چشم نمیمیان پرستش ایزدان و دیوان 

 ز بهراگوسپندی سپید نیز به نثار هرچند در کنار آن  دیوان از سوی مشی و مشیانه دارد.

شود. با این اوصاف قدمت قربانی برای اهریمن و دیوان به آغاز انسان میاشاره ایزدان 

توان نمونه دیگری برای این نوع ی میتهای کهن مذهبی به سخگردد. اما در متنبرمی

 قربانی یافت.

ند کهرودوت در بخشی از گزارش لشکرکشی خشایارشا به یونان و آسیای صغیر، ادعا می

ی به ادر ادونیه به ناحیه»کنند: که پارسیان برای ایزدی که در زیر زمین است، قربانی می

رسیدند، هنگامی که نام آن را شنیدند، نه پسر جوان و همان تعداد دوشیزه از نام نه راه 

مردم بومی را، زنده به گور نمودند. این رسم زنده به گور کردن در میان پارسیان رایج 

ام که آمستریس، همسر خشایارشا، هنگامی که به سن کهولت رسید، است و من شنیده

ن نجیب زادگان پارسی را به افتخار ایزدی که آنان اعتقاد دستور داد تا چهارده تن از فرزندا

 .(Tylor, 1829: 167) «باشد، زنده به گور کننددارند در زیر زمین می

باید به خاطر داشت که سخنان هرودوت، بسیاری از در مورد صحت  کلیتردید  علاوه بر

 به خاک آلودن زرتشتیان باور است، چرا که در با باورهای مزدیسنیدر تضاد این مناسک 

هیچ مدرک تاریخی دیگر دال بر وجود چنین  شود.می محسوب 3ارزان مرگ گناه ،2نسا

                                                           
1 "pas dēwān tam wāng kard kū mardōm hēd dēw yazēd tā-tān arešk be nišīnēd. Mašānē frāz 

jast ud šīr ī gāw dōxt ō abāxtar rōn abar rēxt.pad ān dēw-ēzagīh dēwān ōzomand būd hēnd" 

(187: 1384، بندهشن)  

 مردار 2
 شود.ارزان گناهی است که فرد در اثر ارتکاب آن شایسته مرگ میگناه مرگ 3



 1401 بهار و تابستان، شماره اول، سال سوم های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 38

 

 هویتدرباره موجود رسمی در ایران وجود ندارد، اما با توجه به اختلاف نظرها وابهامات 

زاییده تخیل هرودوت  سخنکه شاید این  باید پذیرفتاین احتمال را مذهبی خشایارشا، 

 نباشد.

 ریسایزیس و اُزی ترین سند تاریخی در مورد تقدیم قربانی به اهریمن و دیوان در کتابمهم

ن چنیآیین قربانی برای اهریمن را ، در شرح مناسک عبادی پارسیان . اواستپلوتارک 

سپاس های نذر و زرتشت به مردم آموخت که باید برای هرمزد فدیه»کند: توصیف می

تقدیم کنند و برای اهریمن دفع بلا و عزاداری. آنان در هاون گیاهی به نام اُمُمی را 

خوانند؛ سپس آنرا با خون گرگی که کوبند، در همان حال هادس و تاریکی را فرامیمی

 «کنندن نتابیده نثار میداقربانی شده بود آمیخته و در مکانی که خورشید هرگز ب

(Plutarch ,1957: 114.) 

ند کمورد اعتقادات ایرانیان بیان می های دیگر این کتاب درپلوتارک در بخش که مطالبی

به نور و اهریمن به  دشباهت هرمزاهریمن،  و هرمزد سرشت اشاره به ماهیت دوگانه مانند

میزان و  دهندهنشان مهر میانجی، به نسبت ایرانیان پلشتی خرفستران و دیدگاهتاریکی، 

به نثار قربانی برای اهریمن نیز اشاره  ، اما وی1است ایرانی دین بارهدر وی صحت اطلاعات

 است. نشده ذکر مزدیسنی منابع از یک هیچ ای که درد، نکتهنمایمی

قرینه  در گردد،مخلوط می شیر با و کوبیده هاون در هوم که انمزدیسن آیینمانند ه

 آمیخته گرگ خون با و کوبیده هاون در (omomi)امیمی نام به گیاهی ،آناهریمنی 

داند که رومیان آنرا گیاهی می است، پلینیاممی در دانش امروز ناشناختهگیاه . شودمی

به  ( و بنونیستPliny, 1938: 28, 37/44ساختند )می خوشبو و گرانبها آن معجونی با

                                                           
 چیزهای پردازنده دیگری و هانیکی آفریدگار یکی همآورد، دو بسان که دارند باور خدا دو به مردمان از گروهی» 1

 گویند هک, مغ شتتزر چنانکه دانندمی دیو را دیگری آن و خدا را نیک نیروی دیگر گروهی اما و است سودبی و یاوه
 داد نشان نیز و نامید اهرمن را دیگری و هرمزد را بن دو این از یکی او. زیستمی تروا جنگ از پیش سال هزار پنج
 انندهم نادانی و تاریکی به اهرمن آنکه حال درآید حواس دریافت به که چیز هر از بیش ماندمی روشنی به هرمزد که

 :Plutarch ,1957) «خوانندمی میانجی مهر آنرا ایرانیان که است روی این از و است مهر آندو بین میانجی و است

114.) 
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کند معرفی می (Amomum)را همان زنجبیل  (omomi) ،دلیل شباهت لغوی

 (. 67 :1377بنونیست، )

نیز ( 169، کرده 3 دینکرد) دینکردد. در وشمی فراخوانده نیز تاریکیطبق گفته پلوتارک 

( و بردن اسامی دیوان، در توصیف کردار dewīg abārōnسخن گفتن دیویسنی )

ن مکان متعف دویدن نهانی و ریمنی و ستایش اهریمن میراننده،» شود:می نقلجادودینان 

رامش دیوان، سخن آبرانگیختن عذاب ایزدان و شادی و  بستر را به نسا ]آلودن[، و تن و

گفتن دیویسنی و بردن اسامی دیوان، پیروی از آکومن و اغدینی، گفتار دروغ و کنش 

 «زشت که ) ویژه( جادوگران بدنام است، و دیگر کارهای دیوی که از اهورایی به دور است

 . (41الف: 1384زنر،)

گیرد، اما حیوان قربانی از مراسم مطابق با یسنه ایزدی، قربانی خونین انجام میدر این 

 ،است ، زاده اهریمنبندهشو بر اساس متن  ترین موجودات در تفکر مزدیسنیاهریمنی

و تاریک سرشت و تاریک تخمه کوچک و شایسته تاریکی  ،اهریمن آن گرگ دزد را آفرید»

مخلوط خون گرگ  سپس(. 263 :1384 ،بندهشن« )نندهو تاریک پیکر و سیاه و گزند رسا

ز این که پیش ا گونهگردد. همانو اُمیمی در مکانی که خورشید هرگز بدان نتابیده نثار می

به دور از نور خورشید بسیار ناپسند و شایسته دیوان و اهریمن  قربانی گفته شد، انجام آیین

انده بازمخارج از قلمرو مزدیسنان و این مراسم اعتقاد دارد که  بنونیست .شودشمرده میبر

 :1377،  بنونیست) استنیرومند  بسیارچون در آن، اهریمن خدایی  است،آیین زروان 

 . زنر با رد  (363 :1359نیبرگ، )شمارد (. درحالی که نیبرگ آنرا آیین مغان برمی69

داند، ان و جادودینان میای از دیویسنرا منسوب به فرقه آن ،ارتباط این آیین با زروان

است. این افراد با ات از آنان نام برده شدهبه کر  دینکردو  نبندهشهمان افرادی که در 

اندیشی در عین اعتقاد به وجود اهورامزدا، اهریمن را مینویی نیرومندتر دانشی و کجپُس

(. در مقابل 40 :الف1384زنر، ) ستایندهایی رازآلود و زیر زمینی او را مییافته و با آیین

های پلوتارک این مناسک نه تنها زیرزمینی کند که با استناد به گفتهدو یونگ، بیان می

دی، در کنار یسنه ایزرا  آنکه مزدیسنان  استشده  پذیرفته نیست، بلکه آیینی کاملاً 
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نظر زنر، دیویسنان و جادودینان مذکور در  کردند. وی با رد می و بلا برگزار برای دفع شر  

کومون با توجه (. De Jong,1997: 180داند )متون پهلوی را، زاییده تخیل زرتشتیان می

های اروپایی، ریشه تقدیم قربانی در مهرابه 1به وجود چندین کتیبه اهدایی به اریمانیوس

با در  هنبویس و گرِ(. Cumont, 1896: 145داند )برای اهریمن را در مهرپرستی می

های پیش زرتشتی یم به عنوان ایزد جهان مردگان، این نوع قربانی را نظرگرفتن ویژگی

 ,Boyceگیرند )دیده نمیادانند، اما احتمال ارتباط آن با مهر را نیز نمختص به او می

Grenet, 1991: 170داند و (. بهار مهرپرستی را قرینه اروپایی آیین زروان ایرانی می

اهریمن قربانی می و برای دفع شرِ کردهپیروان مهر هرمزد را ستایش معتقد است که 

ترین شاهد برای نثار به اهریمن است، قول صریحاین نقل. (31 :1381بهار، )نمودند 

شباهت این آیین با برخی مناسک نامد. ای از مردم ایران میهرچند پلوتارک آن را باور عده

، که قابل توجه است نیز برهمنان هند (paśubandha) پَشوبندها و مراسمآسیای میانه 

گودالی که سمت چپ قربانگاه حفر شده، نثار نیروهای ، در بز نر ، عموماًدر آن خون قربانی

رسد که ایده نثار به اهریمن ودیوان، به دلایل متفاوت، برای به نظر می گردد.تاریکی می

وجه ساختار متقربانی گرگ،  جزئیات بیان شده برای با توجه بهایرانیان بیگانه نبوده است. 

حیوان، مراحل و ترتیب انجام مناسک، رعایت گزینش مزدیسنی آن خواهیم شد.  تماماً

نی اببه عنوان قر تواندیسن میدیک مزاه نحوه نثار و تقدیم قربانی همه فقط از دیدگ

این آیین همانند اهریمنی برای مناسک قربانی بدون شک . باشدپذیر تعریف اهریمنی

ست که با قوانین و اصول اشدهت توسط کسانی اجرا میف، و باید پذیران استیزرتشت

  اند.آشنا بوده شریعت زرتشتی کاملاً 
 

 

 

 

 

                                                           
 ترجمه یونانی کلمه اهریمن است. Arimaniusواژه  1
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  دیویسنان قربانی -۲-4

منسوب قربانی های آیینپردازیم که می اوستاهایی از متن بررسی بخشاین بخش به  در

-نظر قرار میهایی مشخص مد نمایند. گاه افراد خاص یا گروهرا توصیف می به دیویسنان

 ، گرهما (-Av. kauui-/kauuay) ها، کوی( -Av. karapan) هاکرپان گیرند، مانند

(Av. grəhmā-)  ویامبورهو دیوان (Av. viiāmbura-)  و گاه اعمال یا نحوه اجرای

ایشان و  های ما دربارهبه دلیل ماهیت غیرمزدیسنی این افراد،  دانسته طبعاً .مراسم

 بسیار اندک است. کردارشان
 

 ها و گرهماها، کویکرپان -۲-4-۱

مزدا لعن گوید به آنان : »پردازدمی توصیف رفتار و اعمال بدکنشان به (12)بند  32یسنه 

 «به پیش»که با گفتن  سازند، و آناناز بهترین رفتار دور میکه، با سخن، مردمان را 

 ورط، همانبرگزیدند ها شیوه گرهما راکرپان به سبب آن نمایند.زندگی گاو را تباه می

 The Heritage of Zarathushtra, A) «راستیبه جای  را فریب برندگانپیشنیروی 

New Translation of His Gāthās, 1994: 43).  سخن از مناسکی است که با

گیرد، کسانی که مزدا آنان را لعن ها و به شیوه گرهما انجام میها، کوینهمدستی کرپا

 زرتشت دشمنان عنوان به ها عموماً از کرپان اوستادر (. mazdå akā mraoţنماید )می

 در ارتباط هستند. Y.32.9در  مذکور (-duš.sāstay)با  احتمالاً در اینجا . است شده یاد

 .نداهدانست مزدیسنی دین دشمنان از ایعده یا زرتشت مذهب ضد روحانیونآنان را  عمدتاً 

 از و ثروتمند معنی به صفت گرهما. است زرتشت هایآموزه با تضاد در نیز گرهما آیین

 معنی به gr’mg پارتی کلمه و γr’myy سغدی با را آن توانمی و است -grəhmah ماده

  بلعیدن معنی به gras سانسکریت ریشه از را آن هومباخ نیز. دانست مرتبط ییدارا و ثروت

 شودمی شامل را هاکوی و هاکرپان که داندمی گروهی همان ةمشخص و دانسته

(Humbach, 1991: 86.)  
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و  تعریفبا توجه به . 1شودنامیده می «نابود کننده هستی»( گرهما 13)بند  32در یسنه 

ثروت  داشتن که به قدرتمندی است ةنام یا لقب فردی خاص و یا طبقگرهما، ، شتوصیفات

 شود.دشمنی زرتشت شناخته میو 

شود، در اینجا از ، گاو نه قربانی بلکه کشته می yōi gəuš … mōrəņdənدر عبارت  

استفاده شده تا  2کردن نابود و تباه کردنمعنی  به  marǝdاز ریشه   mōrəņdənفعل 

 کید شود.أشاید برتمایز این آداب با نثار قربانی طبق آیین، ت

نیز ها به عنوان گرهما، کوی»شود: ( توضیح بیشتری داده می14)بند  32یسنه ادامه در 

 موضع دروند به کمک برای که آنان هنگامی گذارند . . . در بند آن میخردهای خود را 

 رمیب را آنها) ،«شود کشته گاو ذارگب» ویرانگر )فریاد( عملِ با که هنگامی و گیرند،می

 The Gāthās of) «، یاری رسانندسوزاندمی را نسوز(  مسکر) که( را کسی) تا( دارند

Zarathushtra, 1991: 135.) 

متون اما در  است، زرتشت مخالف رهبران لقب یا نام تر خودصورت قدیم در کوی کلمه

 رسد که دربه نظر می. است ویشتاسپ مانند سرشتانیلقب پادشاهان کیانی و نیک خرأمت

 فظح را ترِکهن مذهب هنوز که باشد زرتشتی دین مخالف فرمانروایان برای یعنوان اینجا

 د.بودن کرده

 yəدورئشه  همراه با افروختن gāuš jaidiiāi mraoīگاو  کشتن شامل مناسکاین 

dūraošəm saočaiiaţ auuō به جای استفاده از ریشه  باز .شودمیyaz  که همواره در ،

، به همان (jaidiiāi) زدنضربه به معنی jan  3ریشهرود، متون کهن برای قربانی به کار می

احتمالی آن با هوم  رابطهدورئشه و  ماهیت داردوجود که  یابهام رفته است.  ردلیل، به کا

د دانارتولومه آن را دورنگهدارنده مرگ و لقبی برای هوم میبآن است.  استفاده آیینیو 

(Bartholomae, 1904: 751) ، کندترجمه میاینسلر نیز آنرا هوم (Insler, 1975: 

                                                           
1 grəhmō . . . aŋhəuš marǝxtārō ahiiā Y.32.13.  
2)Bartholomae, 1904: 1150( 
3)Bartholomae, 1904: 490(  
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 hyaţ vīsəntā drəguuaņtəmدر جمله  vīsəntā 1هومباخ با استناد به کلمه (. 47

auuō   ی گاهانی و نو به عنوان اصطلاحی مذهبی، آن را صفت جانشین اوستاو نقش آن در

داند بدین می« فراهم کننده جاودانگیضدآتش، دورنگهدارنده مرگ، »اسم هوم اعلام و 

این  (.Humbach, 1991: 89) معنا که ضدآتش به ضدمرگ تحول معنایی یافته است

 دیویسنان حضور 10 بند 48 یسنه در مثال رسد، چرا که برایصحیح به نظر می نظر کاملاً

 ویسپرد، سوم کرده بند اولین در یا و شودمی بیان vīsəņtē فعل با نامشخص، آیینی در

 azǝm vīsāi: گویند می پاسخ چنین شوندمی فراخوانده زوت توسط که( روحانی) راسپی

 سُکر با را آن از حاصل مستی و دانسته هوم لقب را dūraoṩəm شروو .«امآماده من»

mada را آخر جمله او. داندمی برابردرباره آن صحبت خواهد شد،  که بعداً، 48 یسنه در 

  (:Skjærvø, 2004«کندمی پالایش سوزاندن با را هوم آنکه» :نمایدمی ترجمه چنین

 جلبو ارتباط آن با سومه  وداریگ در -dūraoṩaرد کبه کارتوجه ما را  کلنز و پیرار (262

نشانی برای هوم باشد، حتی اگر  dūraoṩəmمطمئن بود که  توان کاملاًنمی» ند:نمایمی

 وداریگصادق باشد، در مورد معادل  آن در  -dūraoṩaخر  أاین حالت در مورد واژه مت

شود . . . که از آتش تنها یکی به سومه مربوط می  -durōsaصادق نیست. از سه مصداق 

 (& Kellens «داریم saocaiiaţکند که ما در اینجا زند. یادآوری میآیینی حرف می

.(Pirart, 1991: 92 
 دورئشه قطعاً  آنو مفعول  آتش شعله در سوختن معنی ، بهsoak از ریشه saocaiiaţ فعل

 گانهبی بسیار مزدیسنان مناسک در هوم برای کاربردی چنین که است حالی در این. است

 از. شودمیاز آن  حاصل نوشابه صرف و هوم فشردن شامل آیینی استفاده که چرا ،است

های کوی تنهاو ، استو گرهما  هاها، کرپاناین آداب در وصف کردار کویآنجایی که 

 dūraoṩa هکلم ارتباطدرکنار و ، هستندزرتشت شایسته لعن مزدا  پایبند به عقاید پیش از

ا ب ،دورئوشه را همان هوم کهرسد منطقی به نظر می ،ریگ ودابا سومه و آتش آیینی در 

                                                           
 (.  Bartholomae, 1904 :1327) به عنوان کمک به کسی، خدمت یا دستیاری کردن، vaēs فعل از ریشه 1



 1401 بهار و تابستان، شماره اول، سال سوم های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 44

 

تر های کهنو دلیل نفرین مزدا را ارتباط این آیین با آدابدانسته  آن،قدیم  کاربرد

  .برشماریم

گیرد ها مورد استفاده قرار می( نوشیدنی مخدری که توسط کرپان10)بند  48در یسنه 

  شود.نکوهش می

" kadā mazdā mąnarōiš narō vīsəņtē  
 kadā ajən mūθrəm ahiiā madahiiā 

  yā aŋraiiā karapanō urūpaiieiņtī 

yāčā xratū dušəxšaθrā daxiiunąm" 

چه ؟ گرفتگاه )خویش( را )در قربانی( خواهند چه زمانی، ای مزدا، مردان ستوده جای»

و فرمانروایان بد کشور ها کرپان ، که با آنانداخت دنرا، برخواه مخدرِپیشاب این  یزمان

-انجام می)پلید( خود  شوند، و همان که آنرا بر اساس خرددردی آزار دهنده میموجب 

 .(The Gāthās of Zarathushtra, 1991: 178) «دهند

نمایانگر صحبت درباره مناسک  vīsəņtēهمانگونه که قبلا گفته شد، استفاده از  فعل 

( madahiiāمِی )ها برگزار و در آن از نوعی مذهبی است، مراسمی که توسط کرپان

 kadā ajǝn"(. در عبارت ajǝnشود، که شایسته درهم شکستن است )استفاده می

mūθrəm ahiiā madahiiā"  ماهیت این پیشاب مخدر و ارتباط احتمالی آن با هوم

ه ای بطعنه منظور پیشابی مخدر و قابل  نوشیدن است و یا صرفاً اهمیت دارد. آیا واقعاً

 mūθrəm ahiiā madahiiāان. کلنز این نوشیدنی را هوم دانسته و ها و اعمال آنکرپان

شرب  -پیشاب»هینز نیز این . (88: 1399کلنز، ) کندترجمه می «می این پیشاب»را 

شروو این بیت و ابیات پس از آن را در . (85: 1385هینز، ) داندرا همان هوم می« مخدر

بخش نقش برکت ةمقایسبا  داند، ومراسم قربانی میشایسته توصیف چگونگی اجرای 

 kadā ajǝn mūθrəm"  ،بارش ادرار حاصل نوشیدن سومهبرکت ودا و ایندره در ریگ

ahiiā madahiiā"  شکندچه زمانی پیشاب حاصل از مستیش درهم می»را »

(Skjærvø, 2004: 272ترجمه می ).زا زرتشتآمیز اهانت تعبیر ،این عبارت شاید نماید 

ی نوشیدنپیشاب حاصل از این  رسد که منظور دقیقاًبه نظر میبیشتر ولی  ،استهوم 
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تحمیل خصائص  ،به  نجاست یا پلیدی می، mūθrəm ahiiā madahiiāترجمه » .باشد

الیه است مضافٌ madahiiāهای جدید است بر متن اوستایی، زیرا دستوری و معنایی زبان

ای است که حدود معنایی دانست بلکه کلمه  mūθrəmتوان آن را بدل از و در نتیجه نمی

 پیشاب»سد که بهترین معنی رپس به نظر می .(89 :1399کلنز، ) «دکنمضاف را معین می

 باشد. «این می

گیاه  ،وداریگکید به صفات سومه در أرا با ت 2آمانیتا ماسکاریا قارچی با نام علمی 1واسن

محل رشد این گیاه در مناطق . (Wasson, 1971: 169) شمردمورد نظر در این بند بر

نوش مذکور با مکان سکاهای هوم هینز نظربه  ، کهاست ماوراء سیحون در آسیای میانه

ای قارچ سمی این گیاه گونه(. 86: 1385، هینز) ، یکی است3در متون فارسی باستان

نی ادرار کسا نوشیدنیی از معتادان به آن اباو  ماندهدر ادرار باقی تأثیر آن که مخدر است 

. تاستکرار قابل بار  چندینتا  عملاین  رند،، ندااین ماده را مصرف کرده بودند که قبلاً

-و برای تخدیر و خلسه استفاده می خیسانده این گیاه را ةهای روسیه خشک شدشمن

  .نمودند

مرگی که موجب جاودانگی ایزدان شده همتای هوم در متون هندی سومه است، غذای بی

 .دهدمی افزایش را توانشان و نیرو آریایی، طوایف و خود دشمنان با ستیز درو 

ارتباط دارد.  هااسوره مناسک با دوم درجه در و هادئوه آیین با بیشتر سومه آیین وداها در

 سرود ،وداریگ هشتم (ماندالا) کتاب نکته جالب اشاره به ادرار حاصل سومه است، در

 فرو! بنوش خواستت به را سومه! آپیش»: است آمده اندره به خطاب 10 و 9 ابیات چهارم،

با توجه  (.The Hymns of Rigveda, 1989: 298) «. . . روز از بعد روز( کن ادرار) ریز

باورمندان به ادیان پیشها، استفاده از پیشاب مخدر توسط کرپان و تر هومبه صفات قدیم

  .دانستتر خود را باید همان هوم در کارکرد قدیم mūθrəm ahiiā madahiiāزرتشتی، 

                                                           
1  Wasson 
2 Amanita Muscaria 

3 -OP.: haumavarga، به. ک.ر kent, 1953: 212 
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 دیویسنان و دیوان ویامبوره  -۲-4-۲

توسط  32مانند یسنه که  توصیف آیینی استدر  نیز یشت چهاردهم 56 تا 54های بند

پس بهرام اهورا آفریده اینگونه اعلام داشت: » آید:مردمان دیویسنه به اجرا در می

 کند چرا که اینک دیوان ویامبورَفت نمیرا دریا مردمگوشورون، آفریده دادار، فدیه شایسته 

هم  .سازندمیرا مانند آب روان و آن جاری شودخون  دهندزه میااجو مردم دیویسنه 

سی خوانده رِپِکه هَ ،آورندیمگیاهی  را، آتش مردم دیویسنهاکنون دیوهای ویامبور و 

 مردم دیویسنهکه دیوان ویامبور و  آن هنگام .دگردک نامیده میذَمَشود و هیزمی که نَمی

کنند که در هم پیچند، فکر میرا می هاپیچانند، و اندامرا می کنند، کمررا خم می پشت

کشند، ... دراین هنگام که دیوان نمی کشند،کنند میشکنند، فکر میشکنند و نمیمی

: 1377، هایشت) «دنآوررا در می هاو چشم درندگوش را می مردم دیویسنه]ویامبور[ و 

130-131.) 

( و مردم -Av.viiāmburaمراسمی است که توسط دیوان ویامبور )جا سخن از در این

( و نمذک -Av.hapǝrǝsīآید، در کنار آتشی که بر آن هپرسی )دیویسنه به اجرا درمی

(Av.nəmaδkā- )د.درگمی نثارقربانی، با خشونت بسیار، حیوان شود. سپس نثار می 

ه از نظر لغوی ریش. است ذکر شدهفقط در بهرام یشت دیوان ویامبور، هپرسی و نمذک نام 

ویامبور را ضد آب ترجمه کرده و آنان را گروهی  بارتولومه کلمهها هنوز ناشناخته است. آن

ملاندرا (. Bartholomae,1904: 185) داندمهریشت می 113از دیوان و مرتبط با بند 

. (Malandra, 1983: 185)باشد میویامبور  پرستندگانبه معنی  ویامبوره اعتقاد دارد

هپرسی و نمذک تا حد زیادی برای ما ناشناخته هستند چرا که هیچ توضیح دیگری در 

داند که ای چوب تر میرا گونه ها آن 1دارمستترها وجود ندارد. متون اوستایی برای آن

. در آیین مزدیسنان (Darmesteter, 2009:  245) استآتش و آب نکوهیده  ن برنهادنشا

استفاده از آن در مراسمی  است در نتیجه ناپسندبسیار نثار چوب تر و بدبو به آتش 

                                                           
1 Darmesteter 
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 نمذک را ترکه و شاخه نازکنیز بارتولومه  رسد. منسوب به دیویسنان، منطقی به نظر می

مشتعل  ای، ملاندرا آنرا ماده(Bartholomae,1904: 1068)کند درختان تعریف می

به دلایل  (Hening, 1940:67) هنینگ و، (Malandra,1983: 87) «نمد»کننده با نام 

 ,Bartholomae)را نام نوعی گیاه  هپرسیبارتولومه  .داندمی «نمک» آن راشناختی زبان

با توجه به شباهت نیز  ملاندراو  و گرنه ، بویسیرنمورگنستدویونگ،  ،(1765 :1904

اورس یا نام  بهوعی سرو کوهی در شمال و شرق ایران ام ننبا   hapǝrǝsīواژه  لغوی

 :De Jong, 1997: 180, Morgenstierne, 1932) دانندمیرا سرو کوهی  آن، هورس

40, Boyce & Grenet, 1996: 171, Malandra, 1983: 87).  

 2و کالاش پاکستان 1است که در  نورستان )کافرستان( افغانستان نکته قابل توجه، آیینی

 :Schwartz, 1990) بار شوارتز به این نکته اشاره نمود نخستین گزارش شده است.

 تطهیر کوهی سرو دود و آب توسط قربانی حیوان و مذبح ابتدا در آیین مذکور. (251

 خون از مقداری بریده و حیوان گلوی شودمی افروخته کوهی سرو هایشاخه با آتش شده،

 تشآ روی بر کوتاهی مدت برای و جدا قربانی سر سپس و شودمی ریخته مذبح و آتش بر

 .رودمی ای طولانی فروخلسه به روحانی این میان، در. گیردمی قرار

توصیف نوع و نحوه تقسیم قربانی  دریشت چهاردهم  53تا  49با توجه به اینکه بندهای 

اعمال دیویسنان و دیوهای ویامبور که توان نتیجه گرفت که ، میاستشایسته ایزد بهرام 

 vohurīm vā tācaiiaeiņti" عبارت در باشد.نوعی مراسم قربانی  نیز در ادامه آمده

frašaēkəm vā frašincaņti" ًاستفاده فعل چرا که  استقربانی خونین مد نظر  قطعا

 .است vohurīmو مفعول آن خون « گذارند جریان یابدمی»به معنی  tācaiiaeiņti شده

، دیوان ویامبوره و مشخص نیست نکوهش این آداب به دلیل ماهیت برگزارکنندگان آن

ها را درند و چشمگوش را می». جملات است یا خشونت به کار رفته مردمان دیویسنه و

                                                           
 باشد.تان یا کافرستان افغانستان یکی از ولایات شرقی افغانستان میشسایالت نورستان، کالا 1
 منطقه ای در شمال غرب و بخشی از ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 2
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نمایانگر  ،(ušị pairi.dāraiieiņti, daēma hō pairi.uruuaēsaiieiņti) «آورنددر می

 . باشدو شاید دلیل اصلی نکوهش این آیین این خونریزی بسیار خشونت 

 خون( احتمالاً که زوهر غلیظ ) شوندنکوهش میکسانی مهریشت  113بند در علاوه بر این 

باشد که او به یاریمان شتابد، ای میترا و اهورای بلند مرتبه، هنگامی که » کنند:نثار می

ربه ها ضکند، هنگامی که تازیانهپژواک میها و شیهه اسبان  با صدای بلند صفیر شلاق

شوند، در آن هنگام پسران آید، تیرهای تیز پرتاب میه صدا در میبها زنند، زه کمانمی

 «دفتااخواهندشده، به خود پیچیده فرودارند، ضربه زدهشریر آنان که زوهر غلیط تقدیم می

(The Avestan Hymn to Mithra, 1967: 131). 

  "-garauu"در این بند که ترکیبی از gouruzaoθranạm « غلیظ هروز»عبارت 

مه ترج «فدیه غلیظ». بارتولومه داردبر قربانی خونین دلالت  ،است "-zaoθrā"و )غلیظ(

 داندمی یشتبا قربانی دیوان ویامبور در بهرامهمسان از جنس خون و  نموده و آن را

(Bartholomae, 1904: 301) .ظ را زوهر غلیاین عبارت یید نظر بارتولومه، أگرشویچ با ت

 ,The Avestan Hymn to Mithra)داند و آنرا با قربانی گاو یکی می، نامیده (خون)

یسنه مذکور در بهرامانی دیوان ویامبوره و مردمان دیوویژگی مشترک قرب .(131 :1967

 همانطور که قبلاً دارند، نثار قربانی خونین است. یشت و آنان که زوهر غلیط تقدیم می

 ،اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند سخن رفته است ها از قربانی صدگفته شد در یشت

شونت خ شایدتواند دلیل نکوهش در این ابیات باشد. به تنهایی نمیپس قربانی خونین 

نیز گفته شد جریان تغییرات  همانطور که قبلاً .است یید نبودهأموجود دراین آداب مورد ت

های در دورهمناسک قربانی در ایران به سوی گذر از قربانی خونین و کاهش خشونت بود. 

هوش کرده و ، برای کاهش درد و رنج قربانی گاو را ابتدا با ضربه چوب بیحتی خرأمت

 . 1بریدندسپس سر می
 

                                                           
 Ghalekhani/ Fatemi, 2016: 36 برای اطلاعات بیشتر ر.ک. به 1
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 گیرینتیجه -3

های و در چهارچوب آموزه یزرتشتپیش ایرانی ادیان هند و  ندیانت مزدیسنی بر بنیا

ریک از فکیک تأثیر همکاتب فکری بسیاریست که تمتأثر از أ و در عین حال شمن زرتشت،

بسیار مشکل  همزیستی، هاقرن از پس و کنش متقابلنظر از ارتباط و برهمصرف هاآن

جدید برای دیانت  ایگسترهشرایط اجتماعی،  تغییردر هر زمان با  اینبر  علاوه .است

است. در طی اعصار با ورود ادیان ای متفاوت یافتهزرتشتی تعریف شده و تفکر حاکم چهره

ی رزهاتغییر م همچنینو  و تفکرات نو به عرصه عقلانیت و تحولات اجتماعی منبعث از آنها

نی در تعارض با باور مزدیس یهای گوناگونگروهو گستره تأثیر دین زرتشتی،  جغرافیایی

وند دروغ و دیندگراندیشانی که در متون مذهبی با عنوان دیوپرست، جادواند. ظهور کرده

 ،متفاوت هستند یهابرخاسته از باور و فرهنگ افرادی بعضاً اند،گرفتهمورد نکوهش قرار

  .نداکه در تقابل با مزدیسنان به اهریمن یا دیوان منسوب شده

یشت و مهردر مقایسه با بهرام 48و  32داریم که زمان سرایش ابیات  یسنه  اطمینان

تر بوده و این ابیات از نظر شرایط اجتماعی و فرهنگی مخاطبان متفاوتی یشت قدیم

در طول زمان دچار تحول بسیار شده، تعریف گاهانی « کوی»ند. همانگونه که عنوان اداشته

حول ت مقایسه با متون متأخر اوستایی و پهلوی، قطعاً دیویسنی و کنش دیویسنان نیز در

 است.معنایی یافته

ها و گرهما، ها، کویمانند اعمال کرپانهای منسوب به اهریمن و دیوان، آیینبعضی از 

 ولاتتحاند . این افراد نخواسته یا نتوانستهاندصورت کهن ادیان هند و اروپایینمایانگر 

کهن خویش اصرار ورزیدند. ابیاتی که در عبادی های دین مزدیسنی را پذیرفته و بر شیوه

اند، ردپای کاربرد و پیشاب شرب مخدر بیان شدهمصرف نکوهش سوزاندن دورئوشه و 

دلیل منسوخ شدن این مناسک مشخص نیست، اما به  .را می نمایانندتعریف کهن هوم 

به اجبار یا در اثر همزیستی با مزدیسنان، تغییر ماهیت داده و رنگ زرتشتی  ،مرور زمان

. آیینی شودهمین اتفاق برای رسم تقدیم قربانی به اهریمن و دیوان تکرار می اند.پذیرفته
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بخشی از ایرانیان اهریمن را نیرویی  رسدبه نظر میاست. برای ایرانیان آشنا بوده که قطعاً

ایی را های نیز برای دفع شر فدیهنمودند، عدهته و به او نیاز تقدیم میبس نیرومند دانس

هر دو گروه به پلیدی و بدکنشی اهریمن و دیوان اعتقاد داشته، و هرمزد اما ند، کردنثار می

ای هبا منسوخ شدن تقدیم قربانی به اهریمن و دیوان، نمود دانستند.را منزه از بدی می

ید کأو بر انجام مناسک در نور روز ت شد. تقدیم قربانی شبانه رد  این آیین نیز مطرود 

گردید. به همین ترتیب با تغییر تعریف قربانی، اهمیت تقدیم خون و گوشت قربانی کاهش 

ل دلی یافته و تقدیم بوی و روان و بعدتر شیر و هوم در مناسک عبادی نهادینه گشت.

 دگردیسیباید در همین نیز قربانی خونین را  کنندگانبا دیوان ویامبوره و تقدیم تمخالف

 جستجو نمود.

و متون پهلوی بستری مناسب برای کنکاش در سیر  اوستا های عبادی درآیین ةمطالع

ای که در طول اعصار، ماهیت یگانه خویش ، جوهر یگانهاستتحول تفکر مذهبی ایرانیان 

توانا ایران و  داداررا حفظ کرده و همچنان بالنده و درخشان رو به پیش دارد. باشد که 

 ایرانی را از پلیدی دیوان و اهریمنان دور بدارد.
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Iranian religious texts (Avesta and Pahlavi texts) 
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Abstract  

Being more than a component of rituals and rites, sacrifice in ancient 

religions, represented the ideology and theology of one society. As a 

bridge between the world of gods and mundane macrocosm and its 

people, sacrifice has always played a fundamental role in the myths and 

religious beliefs of various cultures. Among numerous Avesta and 

Pahlavi texts which illustrate the circumstances of rites of sacrifice, 

there are a few hymns in condemnation of those who are called liars, 

daēwa-worshippers and jadu- dīns. These hymns unintentionally, 

represented the deeds of nonconformists, who were not approved by 

Zoroastrian tradition. However, due to years of political sovereignty of 

the Zoroastrian religion in Iran, the remaining ancient texts are 

reflecting only one ideology aspect which was approved by the clerics 

of reigning class. In this article we are trying to analyze the rituals which 

despite being accused of relating to Ahreman and demons, unfold the 

traces of prior religions or censored beliefs and creeds of Iran’s history. 

To do so, related parts of Avesta and Pahlavi text are selected, and are 

analyzed and interpreted in a linguistic approach, sometimes in the 

absence of any written evidence some kind of sacrifice is studied by the 

means of historian’s writings. However, essence and background of 

many of these rites still remains unknown. 
 

Keywords: sacrifice; demonish sacrifice; Avesta; Pahlavi texts; demon 

deifying.  
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 پژوهشی-مقاله علمی

 

 آثار مجتبی مینویفرهنگ و تاریخ ایران باستان در آرا و 

 علی تقوی
 

 چکیده

سدة چهاردهم  و تاریخ تحقیق دربارة فرهنگ ستان در چند دهة نخست  ایران با

هجری بیش از پیش رونق گرفت و چند تن از استتتادان و پهوهرتت ران ر ا تتر 

اند. رجتبی های خود را به آن اختصاص دادهرهم از پهوهش یکرور تمام یا بخر

ستین پهوهش سین آنها همواره توجهی خاص به رینوی از همان نخ هایش تا واپ

لف تاریخی، فرهن ی، ادبی و زبانی این دوره داشتتتته و آ ار های رختستتتا ت

ضر رتنوعی در این زرینه ست. در پهوهش  ا صحیح و ترجمه کرده ا ها تألیف، ت

تان،  باستتت با روش تو تتتیوی و تحلیلی، رجموث آ ار رینوی در  وزة ایران 

سته ستان رینوی و گرایش رندیدر علاقه .شودریبندی و تحلیل د  ،به ایران با

رندی از رحضتتتر بهرهگرایی از ستتتوی دستتتت اه  اکم، یترویج رلّعوارلی چون 

 رندعلاقه استادان رطرح ر ا ر،  رر و نرر با جم ی از رستررقینچندتن از 

او ضتتمن تأکید بر  به این دورة تاریخی، و عضتتویت در گروه رب ه نقش داشتتتند.
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سیاز زبان فارسی ستان تا فار سته به آن ها و زبانگویشجدید و تمام  با های واب

را ستتتون و رکن عمدة فرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فارستتی جدید را یزی از 

با این رویزرد، بخرتتتی از  دانستتتت.های استتتتوار رلّیت ایران ریها و رکنپایه

های رینوی در شرح و تحلیل یا تصحیح رتون برآرده از فرهنگ و تاریخ پهوهش

فردوسی است و بخری دی ر به قلمرو زبان فارسی  شاهنارةویهه ایران باستان، به

 ت لق دارد.

 شاهناره ؛تاریخ ؛فرهنگ ؛ایران باستان ؛رجتبی رینوی :گانکلیدواژ

 

 مقدمه -۱

دربارة  اند،ای که تا اواخر سدة سیزدهم هجری به ن ارش درآردهو رتون تاریخی در رنابع

ست و غالباً به  رده ا سخن گوته ن ستان آنچنان که باید  سترة فرهنگ و تاریخ ایران با گ

هایی استتتاییری و هایی از روایتکه در لایهباره اشتتتاراتی پراکنده و گاه غیررتقن در این

سانه ست؛ اراشده، آریخته ای درهماف شده ا سنده  سرعت گرفتن خوانش از آن پس،  ب با 

رانده از ایران باستتتتان و توجه جدّی تنی چند از های برجاینبرتتتتهها و ستتتنگکتیبه

ستادان و زبان سان ایرانی و رستررقین به گسترة وسیع فرهنگ و تاریخ این دوره، ا شنا

 هستیم. زرینهدر این شاهد تألیف و تصنیف رنابع علمی رت ددی 

که تمام یا بخش  نام ببریم رطرحدر دورة ر ا تتتر، از چند تن از استتتتادان اگر بخواهیم 

 اند؛کردهر طوف به فرهنگ، زبان و تاریخ ایران باستان را ای از تحقیقات و آ ارشان عمده

( از زررة آنان به شتتتمار 1355تهران    -1282استتتتاد رجتبی رینوی رتهران   گمان بی

های رختلف فرهن ی، تاریخی، ادبی در ستتا ت او تحقیقاتو گستتترة رطال ات استتت. 

در  .ها تألیف، ترجمه و تصحیح کرده استو آ ار رت ددی در این زرینهبسیار وسیع است 

ره شود باتلاش ری این پهوهش های رینوی دربارة فرهنگ و تحلیل و واکاوی آرا و اندی

چه عوارلی بر توجه خاص الف.  ها پاستتخ داده شتتود پرستتش، به این تاریخ ایران باستتتان

ب. از رنظر رینوی، زبان  رینوی به سا ت فرهنگ و تاریخ ایران باستان رؤ ر بوده است؟
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و چه تهدیداتی رتوجه آن است؟  چه پیوند و نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران دارد فارسی

بیت و  وظ زبان فارسی، فرهنگ فردوسی چه نقری در تث شاهنارةج. از دیدگاه رینوی، 

های رزبور نزد رینوی واجد در زرینهو تاریخ ایران باستان دارد؟ د. تحقیقات رستررقین 

 چه اعتباری است؟

های دهه و اجتماعی فرهن یتحولات رتأ ر از  های این پهوهش، رینویبراستتتاا یافته

گرایی و آغازین ستتتدة گةشتتتتة خورشتتتیدی و تأکید خاص  زورت وقت بر باستتتتان

ای ویهه رتون اسطوره، بهفرهنگ و تاریخ ایران باستانبه  ،شآ ار بخری ازر دگرایی، رلیّ

سی چون  سی شاهنارةو  ما سی و زبان فار ست فردو ران داده ا در این رینوی  .توجه ن

ز رستررقین در رندی از آرا و نظرات جم ی ال ه و بهرههایش، باوجود رطادست پهوهش

صود نمیاز پهوهش برخیاین خصوص،  ست و قائل به این بود های آنان را وافی به رق دان

ته استتتت. یاف ها راه  هایی فراوان در آن پس برکنار از آن ن اه و گرایش افرایی  که خطا

تأکید  ، بانسبت به سا ت ایران باستان روجود در گوتار و آ ار برخی نویسندگان ر ا ر

یان  بان ایران تاریخی، و نقش رهم ز مام ادوار  تاریخ ایران در ت بر پیوستتتت ی فرهنگ و 

کوشید با رویزردی نقاّدانه رقالاتی را در این عنوان رکن اساسی فرهنگ و تمدن آنان، به

 ها و رتونی را تصحیح و تألیف نماید.ها رنترر، یا کتاب وزه
 

 پیشینة پژوهش-۱-۱

رینوی، به قلم ایرج افرار فراهم آرده آ ار و ا وال ها دربارة بیرترین رقالات و یادداشت

پرداخت و در نرتتریات زندگی و آ ار رینوی  به یادداشتتت و رقالهدر چندین  واستتت. ا

در کتاب  هاین نوشتتتتهارجموث  رنترتتتر کرد. ازجمله در رجلات آینده و یغمارت دد، 

 و آ ارش برخی از نقد و نظرها هم دربارة رینویفراهم آرده استتتت. ( 1384ر کاراننادره

ترین آنها همان رراسم برپاشده در شده است. رهم ایراد او بزرگداشترجالس یادبود و  در

سخنرانی ست که رجموث  ر اه تهران ا  نویریرجتبی پانزده گوتار دربارة در کتاب ها دان
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جم ی از استادان و رحققان که سابقة آشنایی  رراسماست. در این  رنترر شده( 1356ر

 اند.تهسخن گو اشو دوستی با استاد داشتند، دربارة فضایل او و دقت نظر و شیوة تحقیق

ز نیما اپور از دی ر پهوهر رانی است که به رینوی پرداخته است. او در کتاب یحیی آرین

به شتتترح ا وال و آ ار رینوی و رراودات و رتتتی روصتتتل ، در بخ(1387ر تا روزگار را

های قولرجادلات او با دی ران روی آورده استتتت. نویستتتنده که پهوهش خود را با نقل

ستان و رینوی و دی ران همراه کرده رت دد از او  که همراهان رینوی، فارغ از آن ن اه دو

ستادی کم را رتر شمرند، های تاریخ و ادبیات برریهنظیر در عر ا  با نظر رنتقدانشبی

 ای از آرای آنان را در ضمن کلام خود آورده است.همراه شده و خلا ه

ها از دی ر قد و نظر بدالحستتتین زرینن تاری از ع یادی از رجتبی »با عنوان کوب ، گو

استتت که به اختصتتار و با رعایت جان  ( 1376ر  زایت همچنان باقیدر کتاب « رینوی

نیز در رقالات و دی ر  یویستتندگانن پرداخته استتت. و آ ارش اوانصتتاف، به داوری دربارة 

های خود به زندگی و آ ار رینوی و نقش او در نهادها و رجارع علمی، فرهن ی یادداشتتت

ز نظرات آنها را هوشنگ اتحاد در رجلّد ای او ادبی پرداختند که  ورت فررده و خلا ه

 ( تدوین کرده است.1385ر پهوهر ران ر ا ر ایراننهم از کتاب 

یور خاص و رنستجم به آرا و آ ار رینوی در ستا ت فرهنگ و تاریخ ایران در این آ ار به

ها بستتنده شتتده استتت. در باستتتان پرداخته نرتتده و فق  به اشتتاراتی کلی در این زرینه

پهوهش  اضتتر، نویستتنده ضتتمن پرداختن به عوارل توجه ویهه رینوی به این دستتت 

به بررستتتی و تحلیل رویزردها و نظرات او براستتتاا رقالات و پهوهشرطال ات و  ها، 

 خواهد پرداخت.  شهایکتاب
  

 بحث و بررسی -2

 عومل مؤثر در توجه مینوی به فرهنگ و تاریخ ایران باستان -2-۱ 

زاده با علّاره قزوینی و سید سن تقیها رینوی بیش از پنجاه سال، از نخستین همزاری

صحیح فروغیو رحمدعلی  سین روزهای زندگی که آخرین  ورت ت ستان تا واپ شدة دا
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را از نظر گةراند و تأیید کرد، همواره در کار پهوهش و تحقیق بود و  شاهنارهسیاوش از 

ها و رقالات رت ددی از خود به یادگار در ستتته  وزة تألیف، تصتتتحیح و ترجمه، کتاب

 گةاشت.

او  ردتاند اقارت یولانیو آ ار رینوی بر این عقیدهبرخی از پهوهر ران با نظر به ا وال 

در  رردران اروپااش نقش رهمی داشتتت. او دریافت که در گستتترش افق نهنی ،در اروپا

های ب د سخت کوشا هستند. درک این ر نی  وظ زبان و ادب خود و انتقال آن به نسل

ر ساخت و هن اری که پس او را در عرق به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسلاری پایدارت

چنان نضج یافته بود که او را بالاتر از  اشگرت، شخصیت ر نویها به وین بازریاز سال

یان زه او های فزری افرایی قرار ریجر جه آن نگ ایران ویهگیداد. نتی عالی فره های 

 ،دستتت آورده بودباستتتان را با فرهنگ غنی ایرانی استتلاری و آنچه از فرهنگ اروپایی به

  (.59 -58  1356رزریاب،  آریخته بوددرهم

. یاد کردچند عارل توان از ریرندی و گرایش رینوی به ستتا ت ایران باستتتان علاقه در

ستین عارل،  ستردة تمدن ایران باتبلیغ و گرایی ترویج رلینخ سوی  زوگ رت ستان از 

سال  ست. رینوی که  ستخدام وزارت ر ارف درآرد و رئیس کتابخانه 1307پهلوی ا ، به ا

گمان از تبلیغات گستتتتردة  زورت برکنار نمانده و ربادرت به ترجمه و آنجا شتتتد، بی

 کرده است. ررتب  با ایران باستان تصحیح رتونی 

رر رینوی با جم ی از ادبا رر و ن ست. دورین عارل،   ضلای زران خود ا او از همان  و ف

زاده سید سن تقی و عباا اقبالرحمدعلی فروغی، رحمد قزوینی، های جوانی، با سال

 رینویو با هم رراودات و ربا ثات ادبی و تاریخی بستتیار داشتتتند.  ودباز نزدیک آشتتنا 

بان لاله تدای خیا نة تهران واقع در اب خا به کتاب یام،  جا ریزار همچنین در این ا رفت. آن

های فرهن ی و ادبی، ازجمله وگوی برخی از دی ر شتتتخصتتتیترحل آردوشتتتد و گوت

 -498  1367ررینوی،  آبادی بوداکبر دهخدا و یحیی دولتستتتیدنصتتترا، تقوی، علی

499). 



 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 60

 
، رینوی به اتواق  ادق هدایت، 1311گروه رب ه است. سال  عضویت دردی ر، رهم عارل 

بزرگ علوی و رس ود فرزاد رحولی دوستانه ترزیل دادند که با پیرنهاد فرزاد، نام گروه 

سین رین شین، غلارح سین نو شرَب ه را برای خود برگزیدند. البته ب دها عبدالح یان و با

از این دورة زندگی خود که نزدیک به  پرویز ناتل خانلری نیز به آنان پیوستتتتند. رینوی

کند و ر تقد چهارستتتال به یول انجارید، با عنوان دورة کمال کاروری و کاربری یاد ری

ها تألیف، تصحیح یا ترجمه کرده است، فزر هدایت و سایر است در آ اری که در این سال

 . (4  1352، همور اعضای رب ه تأ یرگةار بود

شنا چهاررین ست. عارل رهم، آ ررقین ا ست رینوی از همان یی و همزاری با جم ی از ر

های پایان زندگی خود، با رستررقین بسیاری از نزدیک آشنایی های جوانی تا سالسال

شنایی ستین آ شت. نخ ستی و همزاری دا سابقة دو های ها با پهوهشو با برخی از آنها 

ده و رجلة کاوه  ورت گرفت. در زاها و آ ار قزوینی و تقیعلمی رستررقین، از راه نوشته

سال  ستان  سولد، به1305پاییز و زر ست هرت سطة ارن سیبا زبان 1وا ستان و های فار با

پهلوی آشتتنایی یافت. در جلستتات درا او، اغل  رحمدتقی بهار، رشتتید یاستتمی، ا مد 

ا تتغر  زمت، گاهی نیز علیزاده  تتووی  اضتتر بودند و گاها تتغر ر یمکستتروی و علی

؛ 506  1367 ،همور شتتدندزاده هم  اضتتر ریاکبر خدابنده و تقی فلستتوی، علینصتترا،

، نیز 1309و  1308های رأروریت رینوی به پاریس و لندن در ستتال .(2  1356ریا ی، 

رها های آن شهبرخی از این رستررقین و رجارع علمی و کتابخانهبا ساز آشنایی او زرینه

( در تهران، فر تتتی رناستت  فراهم آورد تا با 1313رشتتد. برگزاری کن رة فردوستتی 

یان  توان ازرستررقینی که به ایران آرده بودند، از نزدیک آشنا شود، که ازجملة آنان ری

 . (344  1384رافرار،  یاد کرد 3سنو آرتور کریستن 2ریپزا

                                         
1. Ernst Herzfeld 

2. Jan Rypka 

3. Arthur Christensen 
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و  1310های دو دهة ردت خود در ان لیس در بیرتتتتر ستتتالرینوی در اقارت یولانی

وگوهایی با آنان ، با جم ی دی ر از این دستتت پهوهرتت ران آشتتنایی یافت و گوت1320

شت که ری سزیتوان از دا ، هارولد 3گی  میلتون، هتتتتت2، والتر هنینگ1ولادیمیر رینور

 9و آن لمبتون 8، برنارد لوئیس7، روبن لوی6، آرتور جان آربری5راا ن، دنیستت4نیزلستتن

صص نزد هنینگ، که در زبان .(345رهمان   یاد کرد ستان و ریانه تخ های ایرانی دورة با

ها و رقالاتی را در این زرینه رنترر کرد، زبان پهلوی را آروخت. او ای داشت و کتابویهه

اش برای و اقارت دوراهه 1329شتتتناا به ایران در آغاز ستتتال به بهانة ستتتور این زبان

شتی خواندن کتیبه رمند را»با عنوان ای در فارا، در یاددا شرح ا وال «رهمان دان ، به 

بان بت علمی او در ز یان ررت ختو آ ار و ب  .(21 -17  1329ررینوی،  های ایرانی پردا

سخه شد ج لی بودن ن سب   سنارهای از همزاری رینوی و هنینگ همچنین   با نام قابو

سناره سال  کاپو شود. رینوی  شزار  سخه،  با دیدن اوراقی از 1328برای هم ان آ این ن

ای ا یل ترخیص داد و چند راه ب د که از ترکیه به ایران بازگرت، به ابتدا آن را نسخه

وزارت فرهنگ پیرتتنهاد داد نظر به قدرت این نستتخه، آن را خریداری نماید. در دیداری 

سال  ررق زبان، رینوی و هنینگ در ر1335ُکه  ست شتند، این ر  شناام ایتالیا با هم دا

ستناد  شتباه برخی از واژبه ا سخه های هضب   ورت ا سخه، در ا الت ن پهلوی در ن

رزیک  ستو آن را ج لی  کردت سندگان یا کاتبان این دان شاید نوی . رینوی ر تقد بود 

ست رتن ست نمید سهو و ها در قرن پنجم چون زبان پهلوی در ستند، ررتز  این  دان

شند. هنینگ پس از چندراه رطال ه شده با شواهد و قراین دی ر  خطا در نقل  و تحقیق، 

                                         
1. Vladimir Minorsky 
2. Walter Henning 

3. Hamilton Gibb 

4. Harold Nicolson 

5 . Denison Ross 

6 . Arthur John Arberry 

7 . Reuben Levy 

8 . Bernard Lewis 

9 . Ann Lambton 
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 و دکنای به رینوی اعلام ریج لی بودن نسخه را در نارهو  یابدبر ج لی بودن نسخه ری

شود. او با یافتن نسخه، نادرست بودن ساخت آنها را یادآور ریاین  هایهبا نکر برخی واژ

ستتت که بهار، بر این نظر ا شتتناستتیستتبکهای نادرستتت در جلد اول کتاب آن  تتورت

ای را برگزیدند. رینوی در رقاله هاهبرپایة همین کتاب،  تتورت کهنة واژ نستتازانستتخه

، هم بر خطای خود در «کاپوستتنارة فرای، تمرینی در فن تزویرشتتناستتی»روصتتل با نام 

ضمن آن،  رر کرد و  شد و هم این ناره را رنت سخه ر ترف  رخیص ا الت و  حت ن ت

 .(494-481و  465 -449  ب1335، همونک  ر نظرات جدید خود را ابراز داشت

 ،ستتا ت تألیف ستتهدر توان ری ة فرهنگ و تاریخ ایران باستتتانرا در زرین رینویآ ار 

 دو سا ت نخست است تأکید بردر این پهوهش  کرد. بندیدسته رتون ةو ترجم تصحیح

شتتتود که چهار ا ر از هرتستتتولد را دربارة های او به همین بستتتنده ریو دربارة ترجمه

و لوح کرف دهای باستانی ایران ترجمه کرد. نخستین کتاب کرویات تاریخی در رحویه

سال تاریخی همدان  ست که آن را انجمن آ ار رلی  رر کرد.  26در  1305ا  وحه رنت

ر لورات تاریخی دربارة آ ار »ن ستتخنرانی این نویستتنده را با عنوان نیز رت 1306ستتال 

سال « رلی ا وهان و فارا سپس  سه ، کتاب 1308ترجمه، و  شهر پار سال ایلال  و 

ترجمه و رنترتتر کرد. دی ر  را کرتتف الواح تاریخی بنای تخت جمرتتید، کتاب 1312

و دربار در دورة  وضتتع رلت و دولتکتابی که با ترجمة رینوی در دستتت استتت، کتاب 

سانیان  سا راهی  ستنشاهن سال ا ر کری ست که  رر و پس از ردت  1314سن ا رنت

سالة رترجم را در لندن به همراه ناگزیر اقارت پانزدهکوتاهی توزیع آن رتوقف گردید و به

 داشت.
 

 کتاب و مقاله و تصنیف تألیف -2-2

همواره از فردوستتتی  شتتتاهنارةویهه ای ایران، بهتحقیق در رتون  ماستتتی و استتتطوره

ن ارش های او در این  وزه، از نخستتتتین ف الیت های رینوی بوده استتتت.ررتتتغولیدل

و  رستم»و « قباد»، «زال و رودابه»ی نی  ،شاهنارهای با اقتباا از سه داستان نمایرناره
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ست که با همراهی علی عبدالحسین با همزاری« تهمینه ا غر گررسیری آن را نوشین ا

سال  در سی در  رن هزارة فردو سه ، به روی  حنه آوردند و اجرا کردند. 1313ج این 

 به روی  حنه شاهنارههای هایی است که براساا داستاناولین نمایرنارهنمایرناره از 

در این نمایرناره، رینوی نقش پادشاه سمن ان، نوشین نقش رستم، و گررسیری رفت. 

 .(51  1386فنائیان،  ؛4  1368ی، رگررسیرنقش هجیر را بازی کردند 
 

 فردوسی و شعر او -2-2-۱

ستان صحیح شاهنارهر بنیاد را د شاهنارههایی از رینوی هم دا و  و هم در رقالات کرد ت

کتاب  او .های این  ماستتة رلی و جای اه زبانی و ادبی آن پرداختبه نستتخه هاییکتاب

ستتال آن را انترتتارات انجمن آ ار رلی تألیف و بخش  را در دوازده فردوستتی و شتت ر او

شدن به دو تاریخ   وحه رنترر کرد. 246در  1346 سنده با قائل  در بخش نخست، نوی

رزتوب، ی نی تاریخ واق ی و تاریخ استتاییری، بر این اعتقاد استتت که تاریخ واق ی را تا 

از روی ستتال پیش، به کلی رجهول بود و این پهوهرتت ران اروپایی بودند که آن را  120

تاب بهک نان و روم و کتی تاریخی یو را آن را از های  ند و  نابع دی ر کرتتتف کرد ها و ر

سنده در ادارة این بخش، خلا ه(1  1346ررینوی،  تدریج آروختیماروپاییان به ای . نوی

هایی از آن آورد و سپس بخشبه ن ارش درریرا  شاهناره ها و رویدادهای رهمداستان از

هایی چون انعان به اینزه شتتخصتتیت با او ستتازد.ی تاریخی ایران رنطبق ریهارا با دوره

رترک بین  ساییری آریایی و ر شخاص ا ران از ا رید و فریدون و کاووا و ارثال ای جم

 انیایران و هند هستند، بر این عقیده است از اشزانیان شرح ررب ی در ضمن تاریخ کیان

نستت  خویش را به قارن پستتر کاوة آهن ر و  تی پیرتتدادیان هستتت. خاندان قارن پهلو 

اند، و از گیو و گودرز و بیهن و ریلاد و گرگین، که شتتاهان و پهلوانان اشتتزانی رستتانده

های رربوط به گنجانده شتتده و با داستتتان یانهایی در ضتتمن تاریخ کیان، داستتتانبودند

ستان ستایی، و دا رته یوا و نونر او ستانی آریخته گ سی س  و زال  شا های خاندان گر

دهد که اشزانیان س ی کردند تاریخ شاهان هخارنری است. رینوی همچنین ا تمال ری
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 وستتتیلةرا از یاد ببرند و در عوض، برای استتتتوار کردن پایة شتتتاهنرتتتاهی خویش، به

هایی خود را به کیان پیوند دادند. چون ساسانیان روی کار آردند ایران هم س ی داستان

هایی که اشتتزانیان از برای کردند اشتتزانیان را از خایرها رحو ستتازند، رنتهی داستتتان

و ا بات  قانیت خویش به نرتتستتتن بر تخت پادشتتاهی  یانرستتاندن نهاد خود به کیان

 (.13-12رهمان   جا راندنجانیده بودند، بهگ یانساخته و در داستان کیان

اختصتتتاص یافته استتتت. رینوی « رقام زبان و ادبیات در رلّیت»بخش دوم کتاب، به 

اول اینزه یزی از آ ار هنری ادبی »داند  را برای ایرانیان از ستته جنبه رهم ری شتتاهناره

اده است ]...[. دوم بسیار بزرگ است و از یبع و قریحة یزی از ش رای بزرگ قوم ایرانی ز

این  نارةاینزه تاریخ داستانی و  زایات نیاکان رلت ایران را شارل است و در  زم نس 

سی رحزم ست و فار سی ا سوم اینزه زبان آن فار ست.  ترین زنجیر علقه و ارتباط قوم ا

نویسنده که جنبة سوم را از دی ر  (.14رهمان   «یوایوی است که در خاک ایران ساکنند

با یرح نظر برخی از پهوهرتتت ران ربنیتر ریها رهمجنبه ند،  با دا بر اینزه فردوستتتی 

نوان ع، بانی و اساا و پایة استقلال ایران و سب  ا یای زبان فارسی بهشاهنارهسرودن 

ضوث ربالغه کرد و  ست نباید در این رو ست، ر تقد ا رانة رلیت و و دت رلی ایرانیان ا ن

رقوّع تا رودکی و دقیقی در این راه ن و شتتاعران، از ابناز کوشتترتتی که دی ر نویستتندگا

اند، غولت ورزید. او نیز بر این عقیده است که فردوسی در پیررفت و استحزام زبان کرده

ست، ارا این خود نتیجة دورة یولانی  سیار بلندی دارد و بر قلّة آن واقع ا سی رقام ب فار

شروث  ست که از اوایل قرن دوم هجری  سلتزارلی ا س  ن شده و تو های رتوالی تقویت 

 .(23-19رهمان   بود

، ضتتمن بیان پیرتتینة تدوین و ن ارش «شتتور و جوش قوری»در بخش ستتوم، با عنوان  

ستان ساییری و  ماسی ایران، نظر برخی از پهوهر ران را ربنیدا   بر اینزهها و روایات ا

ای ةارد و با نکر ادلّهگشده است، به بحث ری« نظم فردوسی باعث رستقل شدن ایران»

را  دورة استتلاریهای آغازین های ستتدهپةیرد. او ر تقد استتت در ایران جنبشآن را نمی

سهل ست و عنوان جنبش رلی دادن  شدن غل  تاریخی ا ان اری در ا طلاح و ررتز  
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سی،  تی تا نزدیک به همین دورة ر ا ر، روهوم رلّیت به این ر نی نه تنها تا عهد فردو

سنده البته بر ارروز شت. نوی ش وبی و قبایلی رواج دا ص  نهادی و  شت و ت  ی وجود ندا

دار کردن و استتتوار ستتاختن استتاا زبان فارستتی و اگر از لحاظ رایه»این تأکید دارد که 

یدن قصتتته تازه رطبوث و رطلوب گردان یات  قدیم ایران و  وظ کردن و  تی   های 

ستانی ]...[ به این  م زنده عج»روضوث نظر کنیم، قول فردوسی که بخریدن به ادبیات با

سی ست« کردم بدین پار شته ا سهمی بزرگ دا ست و در این خدرت  رهمان   « حیح ا

32-31.) 

و نکر راجرای  شاهنارهبخش چهارم، شرح ا وال و زندگی فردوسی و چ ون ی سرایش 

سلطان رحمود و بی ست. بخش پنجم نیز در بیان  شاهنارهاعتنایی او به اهدای آن به  ا

در این است. نویسنده  شاهنارهرنابع و رآخة روایات اساییری و  ماسی ایران، پیش از 

رنثور ابورنصوری و دی ر  شاهنارهرنظوم رس ودی رروزی و  شاهنارة، خداینارهاز زرینه 

 کند.رتون رهم یاد ری

ای هو پار شاهنارهجه به رتن ، با تو«فردوسی آفریننده»رینوی در بخش شرم، با عنوان 

ترین دلیل را در پردازد. رهمهای فردوسی در سرایش آن ریرستندات تاریخی، به ان یزه

واسطة همت بلند خود خواست تاریخ اعصار گةشتة قوم ایرانی داند که فردوسی بهآن ری

ایرانیان  دند، برایرفته با اختلاط با اقوام دی ر از فزر قوریّت بی انه گردیده بورا که رفته

سراید سی ب سنده در پایان این بخش، بر این تأکید ری .(57رهمان   به زبان فار ورزد نوی

بان که  نگ رلی ایران،ز نگ بیش از در فره یک ستتتایر فره یت دارد و همواره  ها اهم

 .(63-62رهمان   تنیدگی و پیوست ی بین فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بوده استدرهم

دهد نخستتتین داستتتانی که در بخش هوتم، نویستتنده بنا به قرائن و دلایلی، ا تمال ری

فردوستتی آن را به نظم درآورد، داستتتان بیهن و رنیهه بوده استتت. او ستتپس به رقایستتة 

عنوان رنبع ا لی کار فردوسی و ابورنصوری، به شاهنارةبا رقدرة  شاهنارههایی از بخش

از اقتباا و تأ یرپةیری او از رضتتمون شتت ر شتتاعران  هاییهمچنین بیان شتتاهدرثال
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زبان پیش از خود، چون ابوشتتتزور بلخی، یا از شتتت ر گویندگان عرب و آیات و فارستتتی

 .(75 -70و  66رهمان   پردازدا ادیث ری

، سخن از ریزان وفاداری فردوسی «کم و بیری نسبت به ا ل»در بخش هرتم با عنوان  

کند که دارد، بر این تأکید ریسنده با نکر دلایلی که عرضه ریبه رنابع پیرین است. نوی

ست و هرچه به نظم  ستان و روایات ایرانی از خود چیزی نیوزوده ا سی در ا ل دا فردو

. در بخش نهم نیز، به این (79 -78رهمان   خة و رناب ی بوده استتآبر ردرآورده، ربتنی

اند، در ن رختلف به فردوستتی نستتبت دادهای در رتوپردازد که هرچند اشتت ار پراکندهری

ست  ست که از او نی سلمّ ا ست و غالباً ر سبت عموم آنها تردید ه  -87رهمان   حّت ن

94). 

در بخش دهم، نویسنده با بررسی رنظورة یوسف و زلیخا و بیان رستنداتی، انتساب این 

شتباه ری سی ا ست این رنظوره در  دورنظوره را به فردو هجری  476د داند و ر تقد ا

سر الپبه نام شمس راه پ شاعری با الدّوله یغان شده و گویندة آن ظاهراً  ساخته  ارسلان 

 . (95رهمان   تخلّص شمسی بوده است

ی ها و روایات ایرانها به داستانای اشارتدر بخش یازدهم کتاب نیز نویسنده ابتدا به پاره

پیش از فردوسی یا هم صر  های اساییری و  ماسی در ش ر شاعرانو برخی شخصیت

او، چون رودکی، بوشتتزور بلخی، رنوچهری دارغانی، فرخی ستتیستتتانی و عنصتتری بلخی 

پردازد و سپس از شاعرانی، چون اسدی یوسی، ازرقی هروی و رس ود س د سلمان، ری

 -126رهمان   ، به عنا ری از روایات ایرانی توجه داشتندشاهنارهکند که رتأ ر از یاد ری

ا همراه ب شتتاهنارههای رهم بخش پایانی کتاب نیز، به ابیاتی برگزیده از داستتتان .(150

 ت لیقاتی رختصر اختصاص یافته است.

ش ر اوبر کتاب رینوی افزون سی و  شته و شاهنارة، رقالاتی نیز دربارة فردو سی نو  فردو

ست.  رریات رنترر کرده ا ش ار قدرا»در ن ساخت ی و جنون ا لاح ا از زررة « فردوسی 

، در شمارة دوازدهم رجلة دانرزدة ادبیات و 1351بار سال این رقالات است که نخستین

( 1356ر رینوی و شتتاهنارهعلوم انستتانی دانرتت اه تهران و ستتپس در رجموعه رقالات 
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شد. ن ارش  رر  ستم و رنت ستان ر صحیح دا رغول ت ست که رینوی ر این رقاله زرانی ا

ها در ت داد ابیات و ضب  کلمات در ت ج  است. سهراب است. او از اختلاف بسیار نسخه

های رت دد از رتون رختلف، این اختلافات را  ا تتتل نویستتتنده با آوردن شتتتاهدرثال

را  شاهنارهداند که درنتیجه نویسان گةشته ریدقتی و دخل و تصرف کاتبان و نسخهکم

از آن  تتورت نخستتت خود دور گرداندند. او این ا تترار به تغییر دادن گوتة دی ران را 

ها و نارد. با این رویزرد، تغییر کلمات و پس و پیش کردن رصتتراثری« جنون ا تتلاح»

توان هیچ دو به قدری زیاد استتت که نمی شتتاهنارهابیات و  ةف و اضتتافه کردن آنها در 

 اهنارهشنسخة خطی را یافت که با هم در پنجاه بیت رتوالی شبیه باشند و هیچ ده بیت 

ست خواند و  ست، در سی چنین گوته ا ست که بتوان آنها را با ایمینان به اینزه فردو نی

 (.91 -73  1356، رینوینوشت ر

ستتررقالة نخستتتین شتتمارة رجلة « و چاپ آن شتتاهنارهاهتمام در تهیه رتن  تتحیح »

ست که در کتاب سیمر شاهنارهغ به قلم رینوی ا ست. او  رینوی و  شده ا رر  نیز بازن

رر  ستانشاهنارهضمن نقد بر کار رستررقین در تصحیح و ن ها و هایی پر از اغلاط و دا

ست که با روح و فزر و بینش و ابیات زائد و الحاقی، نقص عمدة کار آنان را در آن ری دان

یور که هستتتت و بوده استتتت اند و ایرانی را آنآشتتتنا نبودهکه باید زبان ایرانیان چنان

 (.5 -4  1351، همواند رشناختهنمی

سیمرغ نیز از رینوی رقاله شمارة دوم رجلة  ستان»ای با عنوان در  سی ایران دا های  ما

درج شتتده استتت. این رقاله در نکر داستتتان چند تن از « شتتاهنارهدر رآخةی غیر از 

سطورهشخصیت سخ خطی کتاب  ایهای ا ساا ن سی برا شتة  نارةنزهتو  ما علایی نو

ستانشهمردان بن ابی ست؛ دا سندگان قرن پنجم هجری ا هایی که در الخیر رازی از نوی

آرده است تواوت دارد و از رأخةی دی ر گرفته شده  شاهنارهبسیاری از روارد با آنچه در 

ست. از رهم ستانا ست، ری های کتاب که در این رقالهترین دا شده ا رر  ه توان بنیز بازن

پادشاهی نراندن کیقباد، آوردن کیخسرو از ترکستان و بر تخت شاهی نراندنش، اخبار 
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  1381، رینویفراررز رستم در هندوستان و گرفتن و کرتن افراسیاب اشاره کرد رنک  

365-345.) 

در  «ادبی برود های خطی قدیم باید رلاک تصحیح رتوننسخه»رقالة دی ر که با عنوان 

شاهنارهکتاب  سخنرانی رینوی و  ست، رتن  شده ا رر  ست که رنت در  1353سال ای ا

هوتة فردوستتی بیان شتتد. رینوی در این رقاله، نظر به انتقاداتی دارد که به شتتیوة او در 

شده بود؛ انتقادهایی که به سخ خطی رطرح  صحیح رتون و ن ستان ت رر دا ویهه پس از ن

سهراب رو به افزایش نهاده بود. از همین ستم و  شِزوهر ست که  آیا »گوید  گرانه ریرو ا

ای درست شود که در شاهنارهخواهد س ی کند تا شاید سی که ریباید  مله کرد به ک

(. پس در 113-112رهمان  « آن فق  ابیات خود  زیم ابوالقاسم فردوسی باشد و بس؟

و شتتتیوة علمی خود و  شتتتاهنارههای قدیم از پاستتتخ به این انتقادات، رینوی نستتتخه

 کند.رفی و تحلیل ریهمزارانش در بنیاد شاهناره در تصحیح رتن را به اختصار ر 
 

 تاریخ و فرهنگ -2-2-2

سال  تاریخ و فرهنگکتاب  رارات خوارزری  رتمل  1352را انت رر کرد. این کتاب ر رنت

ها، هم ی پیش 22بر  له و گوتار از رینوی استتتت که جز یزی از آن تر در رجلات و رقا

ست. رجموعه ستان ا شده بود. در این ریان، چند رقاله دربارة ایران با رر  های دی ر رنت

ست کمبوجیه»در رقالة  صر به د شاره به« فتح ر سرزرینی ایران در  ضمن ا ض یت  و

به یزی از رویدادهای رهم دورة کمبوجیه پستتتر کوروش، ی نی  دوران هخارنرتتتیان، 

صر و فتح آنجا ری ری او به ر رزرک پردازد. رطال  این رقاله بدون نکر ارجاث دقیق به ل

شاره ری سنده ا ست و فق  در جایی نوی سیاری از رطال  این رقاله سایر رتون ا کند ب

 (.27  1369، رینوی، رورخ ان لیسی است ر1لینسونوجرج راکتاب  رأخون از

                                         
1. George Rawlinson 
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رن»رقالة دی ر کتاب با عنوان  ست. « های ایرانیج صاص یافته ا رن رهرگان اخت به ج

پردازد که هرگاه های هر سی روز راه در ایران باستان، به این رینویسنده پس از بیان نام

گرفتند. پس به نام شتتد، آن روز را جرتتن ریرینام و روافق نام هر روز با نام آن راه هم

های رختلف نکرشده کند. نویسنده در اداره به روایتها و روزهایران اشاره ریاین جرن

سبت سی و عربی دربارة رنا ها و آیین جرن رهرگان عاره و در رتون و رنابع رختلف فار

 پردازد.خا ه ری

 در نقد کتاب« و تاریخ در ایران قدیم تقویم»رقالة روصتتتل دی ر این کتاب، با عنوان 

شت تا ر د خیام، زران رهر و رانی تقویم و تاریخ در ایران شتة نبیح از ر د زرد  ا،نو

هایی، ر تقد است رطال  این کتاب رستند به رنابع بهروز است. رینوی ضمن نکر نمونه

ستتند و رأخةِ  ا روضتتوعی غیرعقلانی و بدونبای روارد رطل  تاریخی نیستتت و در پاره

درستتتت نقل شتتتده استتتت. از دی ر رطال  کتاب که در ارتباط با فرهنگ و تاریخ ایران 

ست، به دو گوتار دی ر ری ستان ا ست، دو  وحه از ترجمة کتاب با شاره کرد  نخ توان ا

که به ترجمه رینوی رنترر شد  وضع رلت و دولت و دربار در دورة شاهنراهی ساسانیان

به رناسبت نرر ترجمه و « گاتها، سرودهای زرترت»وتاه با عنوان و دی ری یادداشتی ک

 توس  ابراهیم پورداوود. گاتهاگزارش 

 

 خط و زبان فارسیمقالاتی در  -2-2-3

و رتون  ماستتی، در ت دادی از رقالات خود، به زبان  شتتاهنارهبر ستتا ت رینوی افزون

یور خاص پرداخته بهای رلا ظات دستتتوری و شتتیوة ارلا و خ  فارستتی پاره و فارستتی

 ی ، با جمالخ  فارسینزاتی درباب رسمای با عنوان در نوشتن رساله؛ ازجمله آنزه است

. (591 -581  1381، رینویر از استادان دانرزدة ادبیات دانر اه تهران همزاری داشت

جم ی رطرح شتتتده بود، در رخالوت با این زرانی هم که تغییر خ  فارستتتی از ستتتوی 

 نوشت و انترارات« ا لاح یا تغییر خ »روضوث، رقالة روصلی در هجده  وحه با عنوان 

سال  رینة یرح چنین  1344رجلة یغما آن را  ضمن بیان پی رر کرد. در این رقاله  رنت
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ضوث، به ایرادات آنان د شته و نکر دلایل ر تقدان به این رو ضوعاتی در گة صوص رو رخ

خ  فارسی پاسخ گوت و اشزالات رت ددی را که به سب  تغییر خ  در خواندن و چاپ 

سیدرحمد رحی  یبایبایی ر تقد  و نرر رتون قدیم و جدید پدید خواهد آرد، برشمرد.

رقدرة ت لیم عموری یا یزی از زاده در کتاب استتتت رینوی ابتدا با استتتتدلال و نظر تقی

صل سو و ( ربنی1307ر های تمدنسرف سی به خ  لاتین، هم ضرورت تغییر خ  فار بر 

زاده، او نیز تغییر عقیده داد و به دفاث از خ  ها ب د با تغییر نظر تقیروافق بود و ستتتال

 (.362 -361  1359فارسی پرداخت ررحی  یبایبایی، 

ی کرد. بندی و بررستوان در چند سا ت دستههای رینوی در لغت فارسی را ریپهوهش

برای نوشتتتن فرهنگ لغات فارستتی با رؤستتستتة فرانزلین به همزاری  دود ستته ستتال 

ستی او واژ پرداخت سرپر شواهد رت دد از ریان رتون ر تبر قدیم  هایهو به  سیاری با  ب

ستخراج شد در لغت ب د »کوب بر این عقیده است او . زرین(343-342  1384رافرار،  ا

ها رطال ه از نوادر لغات هایی که او یی سالهمتا بود. یادداشتاز علّاره قزوینی تقریباً بی

یا کاربردهای رهجور و غیرر مول لغات جمع آورد، شتتاید به اندازة نیل قواریس لغت که 

های رهم لغت در زبان عربی جمع ، دانرتتتمند هلندی، در تتمیم کتاب1دُزی]رینهارت[ 

نارة فارستتی که او در تتدد تألیف آن بود، تآورد، جارع، وافر و روید باشتتد. ]...[ اگر لغ

یلبی رطلق، او را از اجرای یک یرح ر قول در این زرینه یافت و کمالرجال تدوین ری

سی اکنون یک لغترانع نمی تر و قابل اعتمادتر از ررات  کارلنارة جارع، بهآرد، زبان فار

 (.347  1376کوب، رزرین «داشتآنچه ارروز هست، ری

رسید که بر سا ت گةشته، هرگاه در رتون رختلف به لغت یا ا طلا ی خاص ریافزون

ستی برای آن نمیدر فرهنگ رخص یا در سناد ها ر نای ر یافت، با رراج ه به رنابع و ا

آوری شتتواهد رت دد، به توصتتیل به ر نی یا ر انی آن لغت یا ا تتطلاح رختلف و جمع

ست پهوهشری سیاری از و بههای اپرداخت. برخی از این د رریات و ب ستقل در ن یور ر

                                         
1. Reinhart Dozy 
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ترجمة ستتتیرت ، کلیله و درنههایی چون آنها در ت لیقات و توضتتتیحاتی که بر کتاب

 ر نوشت، رنترر شد و برخی دی نوروزنارهو  نارة تنسر به گرنس  ،الدین رنزبرنیجلال

، «دشمنای ی»ه توان بهایی در کتابخانة او روجود است. از رقالات او ریدر قال  یادداشت

سیان» سال« یوبه»، و «خنیاگر یا  و شاره کرد که در  رریه  1335تا  1333های ا در ن

گاه که رنجر به نتیجة رطلوب وجوها، آنیغما رنترر شده است. البته در همة این جست

ل به  دستتتی نمی شتتتد، باب توحّص و پهوهش را با قط یت دادن نظری خاص یا توستتتّ

 . (35  1356ردبیرسیاقی،  تساخرحتمل، رسدود نمی

سندگانی که به روش سی و عربی و کلماتهایی غیرعلمی برای رینوی همواره به نوی  فار

یور خاص به این روضوث، نخست کردند، انتقاد داشت. او بهسازی ریها اشتقاقدی ر زبان

در  1330، پرداخت که سال «سازیسازی و اشتقاقالجنون فنون، وجه تسمیه»در رقالة 

را به آن « پردازیاندوزی یا خیالدانش»رقالة روصتتل رجلة یغما رنترتتر شتتد و ستتپس 

در دو شتتتماره از رجلة یغما انترتتتار یافت. او با بیان  1341اختصتتتاص داد که ستتتال 

یه و اساا برای کلمات و اساری در رتون پاهای بیسازیهای رت دد از اشتقاقشاهدرثال

سمیه علمی خاص و دارای ا ول و »رختلف، بر این تأکید دارد که  شتقاق و وجه ت علم ا

سیار و ز مت و تتبّ شش فراوان و قواعد رخصوص و رحتاج به فراگرفتن رطال  ب ع و کو

و رحقق باید راز این(. 246الف  1341ررینوی،  «های رت دد استها و لهجهدانستن زبان

ش های خویکند، سند گوتهدر هر اسمی و لغتی که وجه تسمیه یا اشتقاق آن را بیان ری

ست دهد و به ترتی  تاریخی جاها و زبان سم و آن لغت ها و لهجهرا به د هایی را که آن ا

شزل شزل را از های رختلوش در آن نکر و بهبه  سب  تغییر  ست قید کند و  کار رفته ا

 .(جارهمان شناسی بیان نمایدزبانروی ا ول 

ای هشناسان اروپایی و پهوهششناسی و شناخت ریرة کلمات، زبانرینوی در  وزة زبان

دورة خود را چندان درخور رتت ران ایرانی همهنهد و تحقیقات پهوآنان را بستتیار ارج ری

ر یران یک نوگیرانه بر این اندیرتته بود که در تمام اشتتمرد. او با نظری ستتختاعتنا نمی

شتناستی رهارت و کوایت لازم داشتته باشتد و دعاوی نیستت که در علم اشتتقاق و زبان
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ستند به رأی و نظر یزی ردّعیان در این زرینه را فق  در  ورتی ری توان پةیرفت که ر

 آن علمای  »بودرو با همین رویزرد، ر تقد از علمای رو ّق و ر تبر اروپایی باشتتد. از این

شتقاق و ارتباط لغات اقوام با یزدی ر کار و بحث ریاروپا که  سی  کنند از بیستدر فن ا

ریرة با یزدی ر را در تمام قدر سررشته دارند که بتوانند کلمات روازی و همزبان عالم آن

  1330ررینوی،  «این السنه بیابند و پهلوی هم ب ةارند و اسناد و شواهد تاریخی بیاورند

396-395.) 

ضتتمن تأکید بر پیوستتت ی و رداورت فرهنگ و تاریخ ایران، زبان ایرانیان از زبان رینوی 

سی سی جدید و تمام لهجهفار ستان تا فار ستون و رکن ها و زبانبا سته به آن را  های واب

ها و عمدة فرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فارستتتی جدید یا فارستتتی دری را یزی از پایه

ه زبان فارسی ب»رو بسیار بیمناک است که داند. از همینری های استوار رلّیت ایرانرکن

رر لة بحرانی بزرگی رسیده است. رقداری کلمات و ت بیرات و ا طلا ات که از زبان را 

ست و ری سازگار نیست داخل زبان را شده ا ست و با آن  شود، که شزل زبان را بی انه ا

 بیرهای رتداول فارستتتی، خواه رمزن استتتت تغییر بدهد. ربالغی الواظ و جملات و ت

سی رزالمه سمی و ادبی و خواه فار سی ر شرف فراروش ای و رحاورهفار ای و عاریانه، در 

ست سترش علوم رختلف 600 -599  1381ررینوی،  «شدن ا (. همچنین با توجه به گ

های رختلف باید در عصتتر جدید، تأکید داشتتت زبان فارستتی برای رفع نیاز را در  وزه

ابد و کلمات و ا تتطلا ات جدید بر آن افزوده شتتود. او از همین رنظر، با ن اه توستت ه ی

شتتناختی و کاربرد درستتت کلمات و نقاّدانه در نثر رتون رختلف از دیدگاه رستتایل زبان

ایم و از ادای رقا دی بسته شدهرا ارروز زبان  »بودترکیبات و ا طلا ات، بر این عقیده 

اخة علوم و فلستتوه و  تتنایع و هنرهای دنیای جدید لازم که به اقتضتتای تمدن جدید و 

او ر تقد استتتت (. 600-597رهمان  « ایماستتتت بتوانیم آنها را بیان کنیم، عاجز رانده

خوانده از عهد یوولیت به قوانین  تتحیح  رف زدن و  تتحیح نوشتتتن و ایرانیان درا»

استتتادان ایرتتان دی ر مین و شتتوند، و اولیای ایرتتان و ر لّدرستتت فزر کردن آشتتنا نمی

وی، ررین« دهنددی به ت لیم لغات و تدریس قواعد و تصتتحیح اغلاط آنان نرتتان نمیتقیّ
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البته در این راه، به گرایش افرایی برخی از استتتتادان و پهوهرتتت ران به  (.439  1336

شت سیار » وانبا عن ایهدر رقال؛ ازجمله فارسی سره نیز همواره نقدهای جدّی دا ا رار ب

در گرایش به فارسی سره و  ، به نقد رویزرد و شیوة ابراهیم پورداوود«شودة افساد ریرای

ر و تاو ر تقد بود که هر لغتی را که به نهن رردم نزدیک .پرداختزدودن کلمات بی انه 

کار برد و نباید در زدودن زبان فارسی از کلمات عربی که در تر است، باید بهنزد آنان رایج

  الف1335، همواند، افراط کرد روارد شتتدههای رتمادی در رتون رختلف فارستتی ستتده

438.) 

و « کاپوستتنارة فرای، تمرینی در فن تزویرشتتناستتی»رینوی در چند رقاله، ازجمله در 

و برخی دی ر آ ار  شتتناستتیستتبک، نقدهایی را بر کتاب «پردازیاندوزی یا خیالدانش»

سازد. روی سخن در این نقدها آنجاست که بهار به نکر ریره و بهار وارد ریالر را رلک

 را شاعر بزرگی اویرانی پیش از اسلام پرداخته است. رینوی های ااشتقاق کلمات در زبان

شتتتد تا کرد؛ باید ارزانی فراهم ریدانی ریداند، ارا ر تقد استتتت نباید دعوی پهلویری

های قدیم ایرانی و ستتتاری و هندی را در آردند تا زباناستتتتادانی از خارج به ایران ری

ر اه سپس آرزو ریدان سبکها تدریس نمایند. رینوی  سکند کاش بهار، جلد اول  ی شنا

های دی ر، دربارة اشتقاق نوشت و در رجلدات دی ر آن و در ت لیقات خود بر کتابرا نمی

 های او و ت لیماتآن کتاب و سایر کتاب»، رینویگوت، چراکه به زعم کلمات سخن نمی

تدریس شود، هنوز در ریان است و نادرستی که روج  گمراهی جم ی شده است و ری

کنند و به خود نستتتبت ها بدون نکر رأخة نقل ریخواران از آن کتابشتتتود و پختهری

 (.296 -295ب  1341، همور «دهندری

سائل زبانرینوی  ساری، در  وزة ر رة کلمات و ا شناخت ری سی و   آ اربه  ینقدهایشنا

جه تستتمیة ها و بیان وستتازیکه بستتیاری از اشتتتقاق اواستتت.  وارد کرده نیز پیرتتینیان

 هایازجمله در کتاب اشتتتخاص و اراکن را در آ ار نویستتتندگان رتون تاریخی و ادبی،

ت داند، ر تقد اسنمیاستوار بر ا ل و اساسی درست  ،دساتیر آسمانیو  المةاه دبستان

ست که از این قبیل ردّعیان آرده» سال ا ست  سلام نزدیک به هزار و دوی  اند ودر تاریخ ا
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 رهمان  «ها پر شده استردرک ایران کتاباساا و بیانات بیهای بی دااند و از رفته

388.) 
 

 تصحیح متون -2-3

ستاز زرینه رر آنها صحیح و بازن سخ خطی و ت سایی ن شنا که  های رهم کاری رینوی، 

ضوث و رحتوای ت دادی از این رتون به ستان دارند رو ره در ایران با . رینوی در نوعی ری

شتتود استتلوب و یریقه و روش داند و رتةکر ریبستتیار واردار قزوینی ریاین راه خود را 

 (.51  1339، همور کار بسته استتصحیح رتون را از آن ی انة عصر آروخته و به

صحیح  1307تا  1304های سالرینوی هرچند  سرودر ت صرا،  دیوان نا رخ سیدن با 

، تصتتحیح آن ربادرت ورزیدبه خود از نخستتتین رتون ادبی که  تقوی همزاری داشتتت؛

خیام استتتت که آن را براستتتاا نستتتخة کتابخانة برلین تصتتتحیح و همراه با زنارة ونور

، های کتابدشتتواریل در شتترح و ت لیقات روصتتّ  ای در شتترح ا وال و آ ار خیام،دیباچه

 ویس ورنظورة دورین رتن که رینوی به تصحیح آن پرداخت،  کرد.رنترر  1312سال 

فخرالدین استت د گرگانی استتت. انترتتارات بروخیم رتن این رنظوره را همراه با  رارین

 رنترر کرد. 1314ای به قلم رینوی سال رقدره

بار خستیناست. او ن به گرنس  نارة تنسردی ر رتنی که به تصحیح  رینوی رنترر شد، 

بازن ری و همراه با  1ترتررستتادجیمز براستتاا نستتخة چاپی  1311این رتن را ستتال 

آن  ،اباین کتبا تجدیدنظر در چاپ خود از باری دی ر  توضیحات و ت لیقاتی بازنرر کرد.

رینوی در دیباچة کتاب، به آ اری چون  رنترتتر کرد. 1354با ت لیقاتی روصتتل ستتال را 

 الارمتجارب ستتین رستت ودی و بنعلی التنبیه و الاشتترافو  الةه رروج، دینزردکتاب 

سزویه، ریابوع ست.لی ر سر در آنها به ریان آرده ا ل بنا به دلای او پردازد که نکری از تن

وضع رلت و دولت و دربار در سن در کتاب کریستن و قراینی، ازجمله رستند به پهوهش

                                         
1. James Darmesteter 
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سانیان سا راهی  شاهن ستدورة  شیر  ، ر تقد ا راور و ر تمد ارد سر ر این رتن را تن

رو روان خسیدر دورة انوشدی ر این رساله را شخصی  ساسانی به ن ارش درنیاورده است و

ریلادی به قصتتد آشتتنا ستتاختن ر ا تتران خود با  570و  557های رابین اول، در ستتال

 .(18  1354، همور رسائل سیاسی و اجتماعی و دینی نوشته است
 

 فردوسی ةشاهنامتصحیح  -۱ -3 -2

سخة  حیحی از  رر ن صحیح و چاپ و ن سی،  شاهنارةوزارت فرهنگ و هنر برای ت فردو

سال  رنهاد  1348در  سی گرفت و به رینوی پی شاهنارة فردو سیس بنیاد  صمیم به تأ ت

چاپ بروخیم براساا چاپ  شاهنارة، در نرر جلد اول از 1313او که سال  همزاری داد.

این با رحمدعلی فروغی همزاری داشتتت،  خلا تتة شتتاهنارهرتتار کتاب فولرا، و نیز انت

عنوان ستترپرستتت بخش تحقیق بنیاد آغاز ، به1350 ستتالرینوی از  .دعوت را پةیرفت

، ستتورهایی به شتتاهنارههای قدیم وجو و یافتن نستتخهبرای جستتتدر ابتدا کار کرد. به

یاری های بسآلمان، ان لیس، ترکیه، رصر، هند، پاکستان و چند کرور دی ر کرد و نسخه

انتخاب شتتد که از آن ریان،  شتتاهنارهرا از نظر گةراند. درنهایت یازده نستتخة قدیم از 

شد. قدیم صحیح و تهیة رتنی رنقحّ از آن برگزیده  سخه برای ت رت ن سخه که ه ترین ن

ساا واق سخة ا سال ن سخة روزة بریتانیا رزتوب در  شد، ن هتتتت.ق، و جدیدترین 675ع 

 .(672  1355؛ غروی، 205 -204  1387پور، رآرین هت.ق بود840نسخه کتابت سال 

سهراب،  ستم و  ستان ر ستان از دا ستین دا ست  شاهنارهنخ صحیح  درکه ا بنیاد و به ت

و  کلماتن کردن ر انی ها و توضتتیحاتی برای روشتتبدل و همراه با نکر نستتخه رینوی

داستان فرود، دورین داستانی است که در بنیاد و زیر  .رنترر شد 1352ابیاتْ پاییز سال 

رنترر شد. رتن پیراستة این داستان به  1354ای کوتاه از او سال نظر رینوی و با رقدره

سیدج ور  شن با همزاری رینوی، عباا زریاب خویی،  ضیحات رحمد رو صحیح و تو ت

 شهیدی و علی رواقی فراهم آرد. 
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 1354، رینوی با شرکت در جرن توا که در تیرراه دفرو پس از تصحیح و نرر داستان

در تالار فردوسی دانرزده ادبیات و علوم انسانی دانر اه فردوسی ررهد برگزار شده بود، 

شده در آنها سخن گوت که  و اغلاط و الحاقات وارد شاهنارههای روجود از دربارة نسخه

او بر این تأکید داشتتت که در لحن کلارش، انتقادات بستتیاری علیه او به همراه داشتتت. 

آن  گةرد، شتتاعرانی گمنام در رتنری شتتاهنارهردت هزار ستتال که از زران ستترایش 

سیاری دادند و  ساختهتغییرات ب ؛ ازجمله اینزه اندآن را از  ورت نخست خود دگرگون 

یت ر روف  باد»ب یک تن ر نده  باد   بر این بوم و بر ز باشتتتد تن رن ر از « چو ایران ن

سی ست و در هیچ فردو سخهنی ست. رینوی  شاهنارههای ر تبر و قدیم یک از ن نیارده ا

را »گوید  گونه سخن ریسپس در توضیح تلاش خود و همزارانش در بنیاد شاهناره این

رّاق به ادبیات ایران، ]...[ آن عده سی را ری شاهنارةای از ع خواهیم پیدا کنیم که فردو

هایی که ا الت ندارد شاهنارهوشته شده است، و با این هزار سال پیش به قلم فردوسی ن

 «پدر و رادر است، کاری نداریمو رخلویی از ش رهای به قول ر روف غثّ و سمین و بی

  (.210  1387پور، رآرین

شهریور  سبت به این ، به1354رینوی دو راه ب د در  نوعی در پاسخ به انتقادات دی ران ن

کاربرد ش ر در فرهنگ »، رقالة شاهنارههای روجود از اش درخصوص نسخهگیریروضع

وان عن، بر نقش و جای اه ش ر و ادبیات، بهرقالهدر ابتدای این  .را نوشت« اجتماعی ایران

عنوان به شتتاهنارهیادگار و یادران فرهنگ رلی، نزد رردم ایران ستتخن گوت و ستتپس از 

سة رلی ایرانیان یاد کرد که هیچ کتابی از  یث عظمت چون آن نیست. در اداره به   ما

این پرداخت که برخی از کاتبان و شتتاعران ادوار ب د به گمان آنزه بنابه گوتة فردوستتی، 

هایی از خود یا دی ران بر هزار بیت سروده شده است، ابیات یا داستاندر شصت شاهناره

هایی رایج ریان رردم را در ضتتمن خوانان و نقاّلان، داستتتانشتتاهنارهد، یا آنزه آن افزودن

وارد ستاختند. پس به این یریق در یول چندین ستده،  دود ده پانزده  شتاهنارهابیات 

ست و بی س شاعران گمنام بر رایه از گوتههزار بیت  ست؛ از  شاهنارههای  شده ا افزوده 

را به این  ورتی که هست، کار فردوسی دانست. گةشته از  شاهنارهتوان تمام رو نمیاین
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نویسان رختلف، هرجا ر نی اش ار فردوسی این، در تماری ابیات نیز، خوانندگان و نسخه

ند و به خیال خود به فهمیدند، به ریل و هوای نوس خود در آنها تغییراتی دادهرا نمی ا

ندآن روهوم بخرتتتیده با همین رویزرد، رینوی ف الیت  .(618 -613  1381ررینوی،  ا

دانست پهوهان و رصحّحان این  ماسة رلی را چندان رقرون به  واب نمیشاهنارهدی ر 

، شتتاهنارههای روجود از ستتاخت؛ ازجمله بر چاپو همواره نقدهایی بر کار آنان وارد ری

سزو، انتقادات رت ددی را در جابجا کردن ابیات، غل  خو شاهنارةازجمله  اندن و چاپ ر

سخه ست کلمات و درهم ریختن ن ررق 1برتلس . او ی.ا.کردها وارد ریضب  نادر ست ، ر

رایه و رسبّ  راه یافتن نقش داشت، فردی سطحی کم شاهنارهروسی را که در تصحیح 

یف . همچنین تجدید نظر همزاران برتلس، ی نی رستم علیدانستیاین اغلاط در رتن ر

صحیح و رحمد نوری عثمانف   کردقرون به  واب قلمداد نمیرا چندان ر شاهنارهدر ت

هایی به همراه (. البته این دستتتت انتقادات او نیز گاه پاستتتخ118-116  1356ررینوی، 

 «انصافی علمی و ادبیترین بیر مانهبی»رینوی که داشت؛ ازجمله عثمانف ر تقد است 

که باید شناسی چنان ول علم رتنبا ا وچاپ رسزو روا داشته است  شاهنارةرا در  ق 

شته شنایی کافی و لازم ندارد و در نو سائل را بهآ  ورت کلی و اجمال یرح های خود ر

رنوری  یور دقیق اشتتتاره نمایدآنزه به روارد خطا یا قصتتتور یا نقص بهکرده استتتت، بی

 (.940-938  1352عثمانف، 

سین همچنان بر دوام بود و در آن ، تا لحظة واپشاهنارهف الیت رینوی در تصحیح و نرر 

های چاپی ریان ررگ و زندگی که از ستتتخن گوتن بازرانده بود، آخرین نمونه ستتتاعات

 .(9  1356رریا ی،  داستان سیاووش به تصحیح و تأیید نهایی استاد رسید
 

 

 

 

 

 

                                         
1. Evgeny Edvardovich Berthels 
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 گیرینتیجه -3

به تاریخ و  سدة چهاردهم هجری از رنظر توجه استادان و پهوهر ران ایرانی و غیرایرانی

های آغازین این سده، شاهد  ضور فرهنگ ایران باستان بسیار  ائز اهمیت است. در دهه

های رت ددی از ستتوی آنان هستتتیم، ارا پررنگ رستتترتترقین و ن ارش رقالات و کتاب

ضوث از انحصار رفته رفته با تلاش و همت جم ی از پهوهر ران و رحققان ایرانی، این رو

شد ررقین خارج  ست صروف این ر سانی چون ابراهیم پورداوود تمام همت خود را ر . ک

 وزه داشتتتند و پهوهرتت رانی دی ر در ضتتمن تحقیقات خود درخصتتوص ادوار تاریخی 

عنوان خاستتتت اه فرهنگ و تمدن ایران، توجهی ویهه ایران، به دورة ایران باستتتتان، به

شتند. از شخصیت ست دا که آ ار رت ددی در های برجستة دستة اخیر، رجتبی رینوی ا

 این زرینه در قال  تألیف، تصحیح و ترجمه رنترر کرده است.

قه رل رؤ ر در علا تان، ریاز عوا باستتت به ایران  ندی و گرایش رینوی  به ترویج ر توان 

رندی از رحضر استادانی گرایی از سوی  زورت پهلوی، عضویت در گروه رب ه، بهرهرلیّ

رند به این و رصتتا بت با جم ی از رستتترتترقین علاقه زاده،قزوینی و تقی فروغی،چون 

های آغازین خود بستتتیار رتأ ر از دو عارل دورة تاریخی اشتتتاره کرد. رینوی در پهوهش

ها و رفته با گستتتترش رطال ات او و آشتتتنایی یافتن با روشنخستتتتین استتتت، ارا رفته

ر در رویزرد و نوث تحقیق در کرتتورهای اروپایی، آن دو عارل دی نقد و های نوین شتتیوه

یابند. در رواجهة رینوی به ستتا ت فرهنگ و تاریخ ایران باستتتان اهمیت بیرتتتری ری

واستتطة دورة نخستتت، کارها بیرتتتر ترجمه و تصتتحیح رتون استتت که برخی از آنها به

ستخدام او در وزارت ر ارف ست.  در قال ، وقت ا رسته ا سوارش و عقد قرارداد به  مر ن

 ارهشاهنشود و تمرکز رینوی بیرتر بر روی تصحیح ها کاسته ریدر دورة دوم، از ترجمه

 هایی درخصوص این  ماسة رلی و همچنین زبان فارسی است.و تألیف رقالات و کتاب

ینیان از فارستتترینوی با تأکید بر پیوستتتت ی و رداورت فرهنگ و تاریخ ایران، زبان ایرا

سی جدید و تمام گویش ستان تا فار ستون و رکن عمدة ها و زبانبا سته به آن را  های واب
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سی دری را یزی از پایه سی جدید یا فار  هایها و رکنفرهنگ و تمدن ایرانی، و زبان فار

ستوار رلّیت ایران ری سی بها ست. البته او بر این عقیده بود زبان فار سطة راه یادان ن فتوا

های های بی انه به آن، و همچنین فراهم شدن زرینهرقداری کلمات و ا طلا ات از زبان

فراروشی انبوهی از الواظ و جملات و ت بیرهای رتداول فارسی، به رر لة بحرانی رسیده 

 است.

سی  ا ل تدقیق و باریک ری از رقالات رینوی در زرینة زبان فار  بینی او در رتونبخ

های کهن آن رتون شتتناختی و ر نایی واژهبه جوان  رختلف ریرتته فارستتی و پرداختن

استتتت و بخرتتتی دی ر از آنها نیز در انتقاد از نویستتتندگان و استتتتادانی استتتت که به 

شتقاق ساا برای واژههای بیسازیا ساری روی پایه و ا آوردند. او که این عمل را ها و ا

بان ربتنی عد خاص و آروختن ز دانستتتت، های رت دد ریو گویشها بر ا تتتول و قوا

های پهوهر ران نهاد و پهوهششناسان اروپایی را در این زرینه ارج ریهای زبانپهوهش

 شمرد.ایرانی زران خود را چندان درخور اعتنا نمی

های رینوی در زرینة فرهنگ و تاریخ ایران باستان، ر طوف ترین پهوهشبیرترین و رهم

ست که هم آ اری دربارة آن تألیف و تصنیف نموده و هم در  زیم فردوسی ا شاهنارةبه 

هایی از آن کرده استتت. او رت به تصتتحیح و نرتتر داستتتاندفردوستتی ربا شتتاهنارةبنیاد 

فردوستتی را از آ ار  شتتاهنارهباوجود آنزه همچون بستتیاری از استتتادان و رحققان دی ر، 

س  سیار بزرگ و در  زم ن ر د شاهنارهداند و بر نقش رینارة قوم ایرانی هنری و ادبی ب

ی ر های دورزد، از سویی، در این زرینه تلاشپیررفت و استحزام زبان فارسی تأکید ری

گیرد، و از ستتوی دی ر، با شتتاعران و نویستتندگان پیش و پس از فردوستتی را نادیده نمی

ه د و با توجبین، آن را خالی از خطا و نقصان نمیشاهنارهن اهی نقاّدانه به نسخ روجود از 

سبک ستانبه قرائن  ست در این ا ر ابیات و دا سیاری راه شناختی، ر تقد ا های الحاقی ب

 اند.یافته و انبوهی از کلمات نیز دچار تحریف و دگرگونی شده

شریدر تحقیقات خود همواره رینوی  ستندات تاریخی، دیکو ن اهی جارع و  با نظر به ر

بینانه به تاریخ ایران و فراز و فرودهای بسیار آن داشته باشد. پس ضمن پرداختن به واقع
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های های سدهفردوسی در استقلال ایران، بر این باور است در ایران جنبش شاهنارةتأ یر 

ان اری در ا طلاح و ررتز  شدن را عنوان جنبش رلی دادن سهل یاسلار دورانآغازین 

تنها تا عهد فردوسی،  تی تا نزدیک به همین دورة ر ا ر، روهوم   تاریخی است و نهغل

رلّیت به این ر نی ارروزی وجود نداشت و ت ص  نهادی و ش وبی و قبایلی رواج داشت. 

سنده البته بر این تأکید دارد که اگر از لحاظ رایه ساا نوی ساختن ا ستوار  دار کردن و ا

های قدیم ایران و  وظ کردن و  تی  یات تازه دانیدن قصتتهزبان فارستتی و رطلوب گر

سی که  سخن فردو ضوث نظر کنیم،  ستانی به این رو ریدن به ادبیات با نده عجم ز»بخ

  حیح است و در این خدرت سهمی بزرگ داشته است.« کردم بدین پارسی
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The culture and history of ancient Iran 

 in the opinions and works of Mojtaba Minavi 

Ali Taqavi* 

 

Abstract 

The research on the history and culture of ancient Iran flourished even 

more in the first few decades of the 14th century and several 

contemporary professors and researchers of the country have dedicated 

all or an important part of their research to it. Mojtaba Minavi has 

always paid special attention to various historical, cultural, literary and 

linguistic fields of this period from his first researches to his last ones 

and has writthen, corrected and translated various works in these fields. 

In the present research, the total works of Minavi in the field of ancient 

Iran are categorized and analyzed with descriptive and analytical 

methods. In Minavi's interest to ancient Iran,  several factors such as the 

promotion of nationalism by the government, benefiting from the 

attendance of several prominent contemporary professors, 

communication with a group of orientalists interested in this historical 

period, and Membership in the Rabe group was effective. He 

emphasized on continuity of Iranian culture and history, and considered 

the Iranian languages in all historical periods, from ancient Persian to 

modern Persian and all dialects and languages related to it, as the main 

pillar of Iranian culture and civilization, and the modern persian 

language as one of the foundations of the Iranian nation. With this 

approach, part of Minavi's research is in the description and analysis or 

correction of texts from the culture and history of ancient Iran, 

especially Ferdowsi's Shahnameh, and another part belongs to the realm 

of Persian language. 
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موردی:  ؛ مطالعۀهای گیتینویِ شخصیتالگوهای می  

دهاکزردشت، جم و اژی  

   مینا کامبین

 چکیده

ای مینوی شامل دو دنیای مینوی و مادی قابل تشخیص است. دنی اوستادر 

شوند ن و ایزدان را شامل میمزدا، امشاسپنداکه اهوره است هستندگان مقدسی

پس از درست اناتر از سایرین است. مزدا در رأس و آشکارا تواز میان آنها اهوره و

مینو نیز به شود. انگرهمزدا ظاهر میبسیار نزدیک به اهورهمزدا سپندمینو اهوره

هایی دنیای مادی نیز شامل شخصیت با سپندمینو است. اما در تقابل صورت همزاد

زردشت والاترین شخصیت زمینی  گیرد.است که زردشت در رأس آنها قرار می

های شخصیت زءدهاک در مقابل یکدیگر در دنیای زمینی جاست و جم و اژی

سمانی آ یزردشت الگویرسد که در شخصیت به نظر می اند.شناخته شدۀ اوستایی

و همین موضوع  همزدا ساخته شدود که بر پایۀ الگوی شخصیت اهورهشدیده می

شود. هدف از این می دهیدهاک دمینو با جم و اژیانگرهو در مورد سپندمینو 

یالگوی های آنها برای اثبات وجودها و یافتن شباهتاین شخصیت مقاله بررسی
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های بدین منظور ابتدا ویژگیست. اوستا های مادیمینوی در شخصیت 

شده، سپس  دهاک بررسیو، جم و اژیمینمزدا، زردشت، سپندمینو و انگرهاهوره

های . در پایان خواهیم دید که این شخصیتشودنها استخراج میهای آشباهت

ش این پژوه هایکنند. دادهانی و مینوی پیروی میاز الگویی آسم اوستا زمینی در

ل یتحلیلی برای تجزیه و تحل-ای گردآوری و از روش توصیفیورت کتابخانهبه ص

در ما ا بر شواهد اوستایی قرار گرفتهوهش اساس پژ گیری استفاده شده وو نتیجه

 نیز کمک گرفته شده است. شاهنامهاز  دهاکمورد جم و اژی

 ؛وستاا ؛ضحاک ؛شیدجم ؛زردشت ؛دنیای گیتی ؛دنیای مینو کلید واژگان:

  شاهنامه
 

 مقدمه-1

ما با دو دنیای مینوی و مادی یا آسمانی و زمینی مواجهیم. در هریک از این دو اوستا در 

ه کنند. بقابل تشخیص می آن را شکل داده و هاآن هایی وجود دارند که بهیا شخصیتدن

مهمترین مزدا اهوره شود.های آن توصیف و شناخته میتعبارت دیگر هر دنیا با شخصی

اصله بلافشود. که آشکارا در رأس و تواناتر از سایرین توصیف می ی استشخصیت مینو

شود که اگرچه بسیارنزدیک به او اما سپندمینو پدیدار می مزدا در گاهانپس از اهوره

. این سلسله دشومینو به صورت دوقلو معرفی میو همراه با او انگره شخصیتی مجزاست

 The Gāthās of. ، نک30و  28)یسن  یابدمراتب با امشاسپندان و ایزدان ادامه می

Zarathushtra and the other old Avestan Texts,  1991, I: 117, 118, 123 ) .

ن یرگذارتریزردشت یکی از پربسامدترین و تأثاوستا  در سراسردر دنیای زمینی نیز 

گیرد و همینجا جم در کنار او قرار می 2های زمینی است که در وندیداد شخصیت

یابیم که آنجایی که جم از درمی شود وخوبی نمایان می های جم بهشخصیت و ویژگی

بیند زردشت است که این ارائۀ دین مزدیسنا به جهانیان سرباز زده و خود را ناتوان می

 شودبخشی هستی مادی مشغول مینیگیرد و جم تنها به فزووظیفه را به عهده می
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 Les Livre de LˈAvesta Les Textes sacré des  Zoroastrien ک.. ن2 وندیداد)

ou Mazdéens, 2016 : 875-877).  توانیم شباهتی بین می اوستابا دقت در متن

مینو مزدا در مینو با زردشت در گیتی بیابیم. در مورد سپندمینو و انگرههای اهورهویژگی

این شود که شاید ای مطرح میحال فرضیهشود. نیز شباهتی با جم و ضحاک دیده می

این  به منظور اثباتهای زمینی باشد. نشانۀ وجود الگویی آسمانی برای این شخصت تناظر

ان های هستندگشود این است که چه تناظری بین ویژگیپرسشی که مطرح میفرضیه 

 و این الگوهای آسمانی چه هستند؟ شودهای زمینی دیده میمقدس آسمانی و شخصیت

مزدا با شخصیت زمینی بین شخصیت مینوی اهوره هایکند شباهتتلاش میاین مقاله 

را واکاوی کرده و  دهاکمینو با جم و اژینو و انگرهزردشت و همچنین بین سپندمی

کنند های زمینی از آن پیروی میشخصیتاین بدینوسیله الگوی مینوی احتمالی را که 

  بیابد.

شده است. برای تبیین  گردآوری ایبه روش کتابخانه این پژوهشهای مربوط به داده

-به روش توصیفی شاهنامهو همچنین  ستااومتن  ها درمسئله هر یک از این شخصیت

ها تجزیه و تحلیل این شباهت سپس ،شودهای آنها روشن میتحلیلی بررسی و شباهت

در  لازم به ذکر است .رسید ای قابل پذیرشا حد امکان به نتیجهشده تا در پایان بتوان ت

حاضر اساس کار بر شواهد اوستایی قرار داده شده است. این مورد به ویژه در پژوهش 

های برای شناخت ویژگی ی کافیهاداده اوستاکه در  مورد زردشت صادق است چرا

شوند مگر با توجه به کامل نمی دهاکهای جم و اژیویژگیشناخت زردشت داریم. اما 

. ودشضروری می پرداختن به تقابل دو شخصیت خیر و شرّ به ویژه در جایی که شاهنامه

 که ن اضافه شدهنیز به مت اهنامهشهایی از به همین سبب در مورد این دو شخصیت داده

 اند. جداگانه قرار گرفته در بخشی
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 پژوهش ۀپیشین-1-1

باشد انجام نشده  پرداخته موضوع مقاله حاضرآید پژوهشی که مستقیماً به ر میبه نظ

ندگان ف هستدر توصیز این به تأثیر فرآیندی معکوس بیشتر پژوهشگران پیش ا .است

ف توصیدر  های زمینی. بدین معنی که باور غالب این است که پدیدهاندپرداخته  مینوی

عنوان  بهدنیای آسمانی مؤثر  و این به معنی پیروی دنیای مینوی از دنیای گیتی است. 

های هند و اسورههر یک از  1تاریخ کیش زرتشت جلد نخست کتاب بویس در مریمثال 

ای در مقاله کلنز .(Boyce, 1975: 23داند )یشۀ تجریدی میایرانی را یک مفهوم یا اند

ی قدیم را مفاهیمی انتزاعی اوستاذوات مذکور در « زرتشت و اوستای قدیم»با عنوان 

آسمان و فضا منبعث است و آنها را به سه دسته تقسیم دانسته که از تقابل اولیۀ زمین، 

های زمینی به طریقی کند که آییناو همچنین اشاره می. 2(77: 1399کرده است )کلنز، 

( و با توجه به بند 86کنند )همان: ین بازآفرینی میوی زمر مزدا را بررمزی آفرینش اهوره

است تشخیص داده و آن را جم  3روجپایۀ دقرار دهندۀ  وجود موجودی را که 51یسن  10

مفاهیم هخامنشی،  رویارویی آفرینش و مزداپرستی»نیز در آنتونیوز  (.98داند )همان: می

عنوان کرده که هخامنشیان با ساخت پردیس و کارهای دیگری  4«گاهانی و کتاب مقدس

مزدا را در نظر داشتند و دادند در حقیقت آفرینش اهورهکه به خوبی و زیبایی انجام می

 (.Anthonioz, 2017: 39)کار آنها به نوعی بازآفرینی دوبارۀ آفرینش او بوده است 

وی خوب و بد در گاهان توضیح داده مین دربارۀ دو« رویکردهایی به گاهان»گرشویچ در 

 (. 149و  148: 1396بیند )گرشویچ، ها و جم میو ارتباطی بین این شخصیت

                                                           
1 A History of  Zoroastrianism 
2 Zoroaster et LʼAvesta ancien, Quatre leçons au Collége de France, Travaux de 

LʼInstitut dʼÉtudes Iraniennes de LʼUniversité La Sorbonne Nouvelle 14, Paris, 1991. 

 از آن چنین تفسیری دارد. است که کلنز dāmōiš drūjō hunuš عبارت اصلی در متن اوستایی:  3 
4 "Création et Mazdéisme Confrontation Des Conceptions Achéménide, Gāthique et 

Biblique  "  
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چهارمحالی، . اندهای متضاد در جم را بررسی کردهشخصیت ها نیزدر برخی پژوهش

تحلیل تقابل دوگانه در »ای با عنوان ، در مقاله1398آبادی در سال زاده و حسنشعبان

د تقابل دوگانه را اصل بنیادین داستان جمشی« داستان جمشید بر پایۀ نظریه لوی استروس

انی کنند. ذبیحی و پیکدانند و این داستان را به دو دورۀ سپاس و ناسپاسی تقسیم میمی

تحلیل شخصیت دوگانۀ جمشید در روایات »ای تحت عنوان در مقاله 1397در سالنیز 

در شخصیت جمشید تقابل دوگانۀ خیر، شر و مرگ، « اساطیری از منظر نقد ساختارگرا

 اند. جاودانگی را تشخیص داده

های خصیتش بینو تأثیر و تأثر ارتباط  شباهت، به مستقل رسد تاکنون پژوهشیر میبه نظ

مینوی نپرداخته  یهای مقدس حاضر در دنیابا شخصیت در گیتی حضور دارند که مادی

ص مشخوجود و یا عدم وجود این ارتباط است و لازم است چنین پژوهشی صورت بگیرد تا 

 بینی پیشینیان برداشته شود.و بدینوسیله قدمی در راه شناخت جهان شده
 

 بحث و بررسی -2

 مزدا و زردشتاهوره -2-1

مزداست، که در اهوره اوستاترین شخصیت مینوی در مهمترین، پربسامدترین و مقدس

یز شود. در دنیای زمینی نتر از سایر هستندگان مینوی توصیف میرأس و آشکارا قدرتمند

های ای ویژه در رأس انسانترین شخصیت زردشت است که به گونهپرهیزکارترین و مقدس

 خواهیم تناظرهای این دو شخصیت میبا برشمردن ویژگی حالزمینی قرار گرفته است. 

 آن دو را بیابیم.
 

 مزدااهوره -2-1-1

را دریابیم.  «مزدااهوره»، ۀمزدا باید نخست معنی و مفهوم واژبرای شناخت شخصیت اهوره

های برای واژۀ مزدا ترجمهتشکیل شده است.  «مزدا»و  «اهوره»مزدا از دو واژۀ واژۀ اهوره

 =attentif »مختلفی البته با معانی نزدیک به هم پیشنهاد شده است. این واژه را به معنی 
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تر (، صورت ضعیف شده از نامی کهنKellens-Pirart, 1988, I: 283« )متوجه، هوشیار

(Kuiper, 1957: 92( نام خدای بزرگ ،)Bartholomae, 1904: 1162.)  یا « آگاه»و

« دانا»هومباخ در ترجمۀ گاهان این واژه را  .اند( دانسته94: 1389)عالیخانی، « گواه»

 The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan)کند میمعنی 

Texts, 1991, I: 117-195)شناسی که برای این واژه مورد قبول است، . امروزه ریشه

mǝ̄ṇg-  شکل پیش فعلیmanah-  از ریشۀman-  به معنی اندیشیدن وdā-  به معنی

« کندکسی که توجه می»( که در مجموع معنی  Humbach,1957: 81-82دادن، است )

بایست علم و شناسی واژه این مفهوم می(. با توجه به ریشهSkjærvø, 2002: 402دارد )

 «مزدا»را نشان دهد که باعث شده است عقل و توجه همه جانبه، دقیق و پیوستۀ ایزدی 

 (، افزون بر آن52: 1379را صفتی بدانند که دلالت بر علم خداوند دارد )عالیخانی، 

، هموداند )آگاه یا شاهد مطلق میرا در گاهان به معنی ذات همه« مزدا»عالیخانی واژۀ 

1389 :85.) 

لقبی بوده برای  . این واژهآمده است« سرور»به معنی  «اسوره»به صورت  وداریگاهوره در 

تر که در نقش پدر برتری و حکمرانی نسبت به سایر خدایان گروهی از خدایان قدیمی

ها به دو گروه تقسیم شدند. برخی به عنوان گرایی بود که اسورهبا ورود باور دوگانه؛ داشتند

. (Kuiper, 2011: 683) زمین تبعید شدنددِوَها پذیرفته شدند و برخی دیگر به دنیای زیر

به معنی سرور و رد  ahūدانند از اسم را اسم می« اهوره»برخی پژوهشگران واژۀ 

(Reichelt, 1911: 220, Bartholomae, 1904: 296,   ،333: 1397راشد محصل .)

داند که دانند. شروو اهوره و مزدا را صفت میبرخی دیگر اهوره را نیز مانند مزدا صفت می

 ,Skjærvøکند: فرمانروایی جهانی و داوری )مزدا اشاره میهای اهورهبه خویشکاری

نی به مع -ahای که برای واژۀ اهوره مطرح شده ریشۀ (. مشهورترین ریشه400 :2002

هند و اروپایی   -h²o/ans* است. اما ریشۀ دیگری نیز پیشنهاد شده که ریشۀ« بودن»

را به معنی تولید کردن یا به دنیا آوردن و تولید مثل  -ḫāš-/ḫaššاست که در هیتی فعل 

رانی و تسلط و هدایت به معنی شاه ساخته است که با مفهوم ارابه -ḫaššuکردن و واژۀ 



 89دهاک های گیتی؛ مطالعه موردی: زردشت، جم و اژیالگوهای مینوی شخصت 

 

(. اهوره با مفهوم سروری، Watkins, 1995: 8-9ارتباط داشته است )های ارابه بر اسب

اتکینز شناسی وتسلط و توانایی انطباق دارد. نیرویی در رأس و مسلط است و چنانچه ریشه

تواند باعث به حرکت انداختن قوۀ فطری باشد. این را بپذیریم نیروی مسلطی است که می

دانند را صفتی مربوط به فاعلیت خداوند میخود تأییدی است بر این نظر که اهوره 

را صفتی برای حق به اعتبار ظهور او در آفاق « اهوره»عالیخانی (. 52: 1379)عالیخانی، 

 .(54: همان)داند را صفتی برای حق به اعتبار انکشاف او در انفس می« مزدا»و 

ن دو واژه در متن گاهان افزون بر تفاوت معنایی دو واژۀ اهوره و مزدا، استعمال جداگانۀ ای

شود پژوهشگران هایی که در کارکرد این دو واژه در متن گاهان دیده میو همینطور تفاوت

 ندبدان های متفاوتخصیت جداگانه با خویشکاریش بر آن داشته است که این دو را دو را

متعلق ، به طوری که اصل موبدی را به مزدا و اصل شهریاری را به اهوره (54-52)همان: 

دانسته و از معانی مزدایی دانایی، نور و آتش و از معانی اهورایی آفریدگاری استنباط 

 گیرنددر کنار هم قرار می «مزدا»و « اهوره»این حال وقتی  با (.63-61اند )همان: کرده

 توانیمبنابراین می .دندهرا ازخود بروز می یصفت آفرینندگ به صورت یک وجود واحد

 علی است، وجودو ف صاحب دو جهت عقلی ای بدانیم کهیکپارچه را وجود «مزدااهوره»

 .و همین ویژگی او را در رأس قرار داده است توانایی هستی بخشی دارد هوشمندی که

 

 زردشت-2-1-2

 بند ن سهبشناسیم. در ای 28یسن  8و  7، 6بندهای  توانیم ازشخصیت زردشت را می

د در هر سه بن ، اماشوندمعرفی میجداگانه زردشت، گشتاسب و فرشوشتر  هایشخصیت

 :شودزردشت حضور دارد، اگر چه که نام او آشکارا ذکر نمی

 با وهومنه بیا، با اشه ببخش، بخشش دیرپا را» -6

، 6بند  28یسن ) «با سخنان نیرومند پشتیبان پرقدرت را برای زردشت هر آینه ای مزدا!

 ,The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991  .نک

I: 118) 
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شود. افزون بر آن این سخنان در این بند از وهومنه و اشه برای زردشت بخشش طلب می

کند. پس زردشت صاحب کلام زردشت است که برای او پشتیبان قدرتمند را فراهم می

 نیرومند است.

 های وهومنه را بده، آیفتای اشه! این پاداش را»-7

  تو ای آرمَیتی! برای گشتاسب و من نیرو را بده

 «های شما را بشنویمباشد که با آن مانثره بخشش ای مزدا! تو ببخش و نیز فرمان بده،

 (Ibid .، نک7بند  28یسن )

در این بند صحبت از گشتاسب است که از آرمَیتی و مزدا برای او و همینطور زردشت 

ا با این که مود. در این بند همچنین از مانثره سخن به میان آمده است. آیفت میشطلب 

زانه ای فرچهره با ر اینجا بیشترشناسیم اما دگشتاسب را بیشتر به عنوان پادشاه می

مزدا اهوره مرتبط  مزداییِ جنبۀرا با  جهیم که با آرمَیتی و مانثره در ارتباط است و اوامو

دهد که در این بند زردشت هم حضور دارد و بنابراین نشان می« من»ضمیر  دهد.نشان می

 شود.چهرۀ فرزانگی گشتاسب در زردشت هم نمودار می

 تو بهترین را، ای بهترین، هماهنگ با بهترین اشه،»-8

 خواهم عاشقانه، برای فرشوشتر پهلوان نیز برای مناهوره را می

هایی که با وهومنه )سپری بخشید، برای همۀ زماننیز برای آنهایی که آن را خواهی 

 The Gāthās of Zarathushtra and the other  .؛ نک8بند  28یسن ) «شود(می

old Avestan Texts, 1991, I: 119) 

سیدن به اهوره برای آرزوی ر شوشتر به عنوان پهلوان ظاهر شده، همچنیندر این بند فر

مزدا اهوره مرتبط  فرشوشتر و زردشت را با سوی اهورایی. این بند استشدهاو و زردشت 

 کند. می

مزدایی و اهورایی نشان داده، همان دو  این سه بند زردشت را دارای دو جنبۀبنابراین 

 مزدا گردآمده و آفرینش را ممکن کرده است. جنبۀ عقلی و عملی که در اهوره
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 دهاکمینو، جم و اژیپندمینو و انگرهس-2-2

پدیدار  مینو در گاهان از نخستین مراتب هستیبه صورت سپندمینو و انگره و شرّخیر 

اهوره سپندمینو نخستین مرتبه از آفرینش هستی است که شود. درست پس از مزدا می

مینو یا مینوی بد نامیده که در گاهان بیشتر به صورت اک -مینودر مقابل آن انگره

بند  30یسن ) شوندبه عنوان دوقلو معرفی می 30یابد. این دو در یسن ظهور می -شودمی

 The  The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan  .؛ نک3

Tetxs,  1991, I: 123)  که نشانۀ ظهور هر دو همزمان در کنار یکدیگر است. هر کدام

از این دو وجود در بالاترین مرتبه قرار دارند و سایر هستندگان نیک و بد به دنبال آنها 

ا ب شود که این دو در اندیشه و گفتار و کردار کاملاًگیرند. در گاهان تأکید میقرار می

نها نخواهد بود و نیک و بد به وسیلۀ این دو در ند و هرگز شباهتی بین آیکدیگر مخالف

 The Gāthās of. ؛ نک4بند  30یسن ) یابدجهان مادی معنی شده و ظهور می

Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 124) . 

آمده است  اوستاپادشاه، همیشه یادآور پادشاهی آرمانی است. در -در کسوت انسان جم

 .نک 5بند  2 وندیدادنه باد سرد است، نه باد گرم، نه پیری و نه مرگ )که در دورۀ او 

Les Livre de LˈAvesta,  Les Textes sacrés des Zoroastrien ou Mazdéens, 

ه، او همۀ مزایای خود ایانی دارد. پس از گریزان شدن فرّاما این پادشاهی پ( 876 :2016

دهاک سه کله سه پوزۀ شش اژی»نقطۀ مقابل و دشمن جم،  اوستادهد. در را از دست می

ای از پادشاهی بد را شود و نمونهبا نام ضحاک شناخته می شاهنامهاست که در « چشم

دهاک خبری داریم و نه از ضحاک بلکه با این کند. اما در گاهان نه از اژیمعرفی می

 شویم.ی جدید آشنا میاوستاشخصیت در 
 

 مینوانگره و سپندمینو-2-2-1

برای نخستین بار در گاهان مینوی نیک و بد در کنار یکدیگر ظاهر  1بند  30در یسن 

 شوند:شوند. در این بند آشکارا مینوی نیک و بد به عنوان دوقلو معرفی میمی
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 دو مینوی آغازین توأمان را که در رؤیا شنیده شدند آن»

 The Gāthāsنک.  3بند  30)یسن  «آن دو، دو اندیشه، دو گفتار، دو کردار، بهتر و بد

of Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 123) 

در لحظۀ  مینوبه معنی دوقلو بیانگر توأم بودن این دو  yǝ̄maاگرچه استفاده از واژۀ 

 جمشید نیز هست.  -yimaاما در عین حال یادآور واژۀ  آفرینش هستی نخستین است،

ای . در سراسر گاهان سپندمینو هستندهاندمعرفی شده« آغازین» در این بند این دو مینو

مزدا نزدیک است که برخی گیرد و آنقدر به اهورهمزدا قرار میمینوی است که پس از اهوره

با این حال از (. Boyce, 1975, I: 193)اند مزدا دانستهپژوهشگران او را خود اهورهاز 

 The Gāthās ک.، ن3بند 47 شود )یسنمزدا پدر سپندمینو معرفی میآنجایی که اهوره

of Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 174 ًپس حتما )

(. 34: 1396گرشویچ، )مزدا شخصیت غالب است اهورهدو شخصیت جدایند که بین آن دو 

( 83: 1379داند )عالیخانی، عالیخانی سپندمینو را روشن نگاهدارندۀ چراغ الهی عالم می

سپندمینو با زندگی و انگرهدر گاهان چرا که او همه جا به هستی و زندگی ارتباط دارد. 

 مینو با مرگ ارتباط دارد:

/ 30یسن ) «شودرسند نخست زندگی و نازندگی آفریده مییچو این دو مینو به هم م»

 ,The Gāthās of Zarathushtra and the other old Avestan Texts .نک ،4بند 

1991, I: 124) 

ت که باز کرده و اینجاس مینو راه را برای گزینش بین خیر و شرّآفرینش سپندمینو و انگره

کند. بنابراین انتخاب سپندمینو به معنی انتخاب زندگی و انتخاب خوب و بد مفهوم پیدا می

مینو به معنی انتخاب نازندگی است. توجه باید کرد که در این بند از واژۀ مرگ در انگره

استفاده شده است ajiiāitīm      و gaēm شود بلکه از دو واژۀمقابل زندگی استفاده نمی

ا اصل موضوع اند. پس اینجبه معنی زندگی کردن ساخته شده  -gayکه هر دو از ریشۀ 

کند. سپندمینو مرگ در کنار زندگی است که مفهوم پیدا میزندگی است و نه مرگ و 

 نازندگی است.  /مینو نمایندۀ نیستینمایندۀ هستی/ زندگی و انگره
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 دهاکو اژی جم-2-2-2

شوند. اگر چه این های جمشید و ضحاک شناخته میبا نام شاهنامهدهاک در اژیجم و 

کنند اما به دلیل ها در دو منبع یاد شده مفاهیمی نزدیک به هم را منتقل میشخصیت

و برای جلوگیری از خلط مطالب در دو بخش  دارنددر ظاهر و شرح مطالب هایی که تفاوت

 شوند.جداگانه ذکر می
 

 اوستادهاک در جم و اژی-2-2-2-1

 آمده است: 8بند  32یک بار در یسن  (-yima) نام جمدر گاهان 

 The Gāthās ofنک.  8بند  32)یسن  «جم پسر ویونگهه نامدار شد ،آن گناهان به»

Zarathushtra and the other old Avestan Texts, 1991, I: 133) 
همراه  (-huąθβa) رمهو خوب (-srīra)های زیبا ی جدید جم با صفتاوستاهای در متن

 مزدا همپرسی کرده است:است. جم نخستین کسی است از مردمان که با اهوره

  نک. 2بند  2وندیداد ) «با جم زیبای نیک رمه، اولین بار از مردمان با او همپرسی کردم»

Les Livre de LˈAvesta, Textes sacrés des Zoroastrien ou Mazdéens, 

2016 : 875 .) 

 اند:آرمانی معرفی کرده یاو را صاحب پادشاه 

های تو آماده باشم به عنوان پاسدار، نگهبان و محافظ. در شهریاری من من برای جهان»

 Les Livre de، نک. 5بند  2)وندیداد  «نه باد سرد، نه گرم، نه بیماری نه مرگ باشد

LˈAvesta, Textes sacrés des Zoroastrien ou Mazdéens, 2016 : 876.) 

. زردشت مرد دین و جم مرد دنیا بینیممیدر کنار یکدیگر زردشت و جم را  2در وندیداد 

ندارد و در  زند زیرا توانایی آن رامزدا سرباز میشود. جم از انتقال دین اهورهمعرفی می

 (.Ibid. ، نک4بند  2)وندیداد  شودمزدا میهای اهورهنگهبان و فراخ کنندۀ جهان عوض

ها دهد تا مردمان، رمهنگهبان زندگی است چرا که او جهان را گسترش می اوستاجم در 

ی دهد. او حتو ستوران مطابق میل خود زندگی کنند. در حقیقت او زندگی را گسترش می
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در  نجهان را از دیو سرما نجات دهد. جم همچنی سازندۀ ور جمکرد است تا زندگی این

آفریدگان مزدا را  به او کمک کند تا خواهد کهاز دوراسپ می 10و  9گوش یشت بند 

ن مطلب در رام یشت همی (379 /1 :2536، هایشتجاودان و مرگ را از آنان دور کند )

خواهد که در سلطنت خود بتواند مردمان را فناناپذیر جم از وای میشود. تکرار می 16بند 

 (148 /2 :2536، هایشترا خشک نشدنی کند )ان و آبها و گیاه

 دهاک در آبان یشتاژیشود. ی جدید ظاهر میاوستادهاک شخصیتی است که در اژی

همۀ زمین را از مردم تهی به او یاری رساند تا خواهد که با نثار به اناهیتا از او می 30بند 

دارد که همۀ هفت کشور رام یشت نیز آرزو  20بند او در (. 66: 1392، آبان یشتکند )

آبان یشت همچنین توضیح  34بند در  .(149 /2 :2536، هایشتآدمی تهی کند ) را از

مرگ جهان راستی تومند و به منظور جهان اس دهاک را بر علیهدهد که اهریمن اژیمی

شود تکرار می نیز 24بند ، همین موضوع در رام یشت (68: 1392، آبان یشتآفریده است )

 (149 /2 :2536، هایشت)

دهاک در آرزوی مرگ م که همه جا جم در آرزوی زندگی و جاودانگی است و اژییبینمی

 .نیستی ارتباط دارد دهاک با مرگ/رسد جم با زندگی/ هستی و اژیو نابودی، به نظر می

 بدانیممینو سپندمینو و انگرهو انسانی شدۀ  ، زمینیتهصورت شخصیت یاف را آنان توانیممی

 ننگهباجم به عنوان  دنیای مینویدر اند و تجسم یافته در گاهان به صورت دو همزاد که

  شوندظاهر می نازندگی مسببدهاک اژی زندگی و

 30در اصل به معنی دوقلو است. این واژه در معنی دوقلو در یسن  (-yimaاما واژۀ جم )

های باشیم. در متن به دنبال همزادود برای او شآمده است و این معنی باعث می 3بند 

: 1380همسر اوست همراه است )آموزگار، -رپهلوی و ودایی او با جمی یا جمیک که خواه

اند با این حال هومباخ اشاره دیگر او فرض کرده ها جمیک را همزاد(. گویا در این متن55

باشد  «استکسی که خوب و بد در او آمیخته »تواند به معنی می -yimaکند که می

(Humbach, 1991, II: 49 .)  های که برابر با همان جم در متن_های ودایی یمه در متن

او درست برعکس جم همه جا با مرگ ارتباط  پادشاه دنیای مردگان است. _اوستایی است
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نیافته و تلاش کرده با نظراتی دربارۀ پل چینود  موجهی برای این تفاوت کلنز دلیلدارد. 

  (.122-119: 1399ه کند )کلنز، جیآن را تو

در  اوستااگر چه در منابع متفاوت  گناهان مختلفی برای جم ذکر شده است اما متن 

 hīm aēm draogǝm» این یشت آمده است: 19بند زامیاد یشت نکتۀ مهمی دارد. در 

vācim aŋhaiɵīm cinmāne paiti.barata»   این قطعه را هومباخ چنین ترجمه

 «اما هنگامی که جم به منظور تلاش در ناراستی سخن دروغ را باز تولید کرد»کند: می

(Zamyād Yašt, 1998: 38 .) در این جمله از فعل paiti.barata.استفاده شده است 

دهد آید معنی آغاز کردن میبا مصدر میهمراه وقتی  -paitiبا پیشوند   -barریشۀ 

(Reichelt, 1911: 242.)  احتمالاً جم نخستین کسی است که دروج را به جامعۀ انسانی

 .به مراتب انسانیهای اهریمنی ورود شخصیت ای باشد بهتواند اشارهکه میکند وارد می
 

 شاهنامهجم و ضحاک در -2-2-2-2

اما برای شناخت بهتر جم  ،شودفرّه از او گریزان می منابع اوستایی جم گناهکار شده، در

به خوبی آنجا نداریم چرا که پایان عجیب زندگی او در  شاهنامه ای غیر از مراجعه بهچاره

ست که ضحاک از اوه س از گناهکار شدن جمشید و دوری فرّپ شاهنامهدر  نمایان است.

 شود:پدیدار و جمشید پنهان می

 نهان شد و گیتی بر او شد سیاه

 

 

 تخت و کلاهسپردش به ضحاک 

تباه شدن روزگار  :1370 ،فردوسی)   

 ( 32 /1ج جمشید از دست ضحاک،

 

 ابد:یپایان می نیم شدندو با ، گذرد و با مرگی عجیبزندگی او در فرار و غربت می ادامۀ 

 چو صد سالش اندر جهان کس ندید

 به ارٌه مراو را به دو نیم کرد

 ز چشم همه مردمان ناپدید

  پاک و بی بیم کردجهان را از او 

                                                               )همانجا(                                          
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ی رن شهریااست در مقابل ضحاک نمادی از بدتریاگر جمشید نمادی از بهترین شهریاری  

 پیش از این نیز واحد باشند. نمادی از دو روی یک عنصر توانندهر کدام می است، پس

ین را از نوع تقابل ب و این تقابل انددر شخصیت جم تشخیص داده ی راو تقابل دوگانگی

کاملاً  ریاند و برای او دو نیمۀ شخصیتی، یکی کاملاً اهورایی و دیگزندگی و مرگ دانسته

وجه دیگر شخصیت جم  شاید(. 49و 48 :1397)ذبیحی، پیکانی،  انداهریمنی قائل شده

 همان همزاد دیگر جم شدهپدیدار  اوستا دهاک درو اژی شاهنامهکه به صورت ضحاک در 

که با دو  شیدشاید مرگ عجیب جم شود.است که با گناهکار شدن جمشید پدیدار می

 بنابراین شود بیانی رمزی از جدایی همین دو نیمۀ شخصیت اوست.نیم شدن انجام می

بینیم را در مینو مینگرها /باز هم همان الگوی توأمانی که در گاهان در مورد سپندمینو

ر د شاهنامهازسویی دیگر با مراجعه به  توانیم تشخیص دهیم.میاک نیز ضح /شیدجم

ها خبری از جنگ بین آدمیان نیست بلکه جنگ بین انسان شیدیابیم که تا پیش از جممی

زاده، شود )چهارمحالی، شعبانآغاز می شیدو دیوان است و جنگ میان آدمیان از دورۀ جم

چیزی است که تا آن زمان در گیتی و  ( گویی جمشید آغازگر22: 1398، آبادیحسن

 مینوی خود را حفظ کرده بودهای هسابقه بوده است. آنچه که هنوز جنبمیان آدمیان بی

 شود.از دورۀ جمشید تبدیل به حوادثی کاملاً مادی و مربوط به دنیای انسانی و زمینی می

و دنیای اهریمنی جنبۀ مینوی داشته اما از دورۀ جمشید به بعد  شرّ  ،تا پیش از این دوره

ۀ یابد. همراه میبه دنیای مادی آدمیان  و اهریمن زمینی شده و تقابل بین خیر و شرّ شرّ

نشان مینو ( را با سپندمینو/ انگرهدهاک )ضحاکوارد ارتباط بین جمشید )جم(/ اژیاین م

ها  به دنیای مادی دهد که اولی در دنیای مینوی و دومی درست شبیه همان ویژگیمی

 منتقل شده است. 
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 گیرینتیجه-۳

مزدا دیدیم که اهوره« مزدااهوره»شناسی واژۀ و ریشه اوستا با تجزیه و تحلیل متن

ود از خ . اوته و پربسامدترین شخصیت مینوی استفدر رأس قرار گر شخصیتی است که

مند است. جهت عقلی او در نام مزدا و جهت قدرتی او در نام دو جهت عقلی و قدرتی بهره

نیز زردشت  شود کهروشن می 28یسن  8و  7، 6بند  دراز سویی اهوره تجلی یافته است. 

دارای همان دو وجه مزدایی/ فرزانگی و اهورایی/ که سرآمد آدمیان در دنیای مادی است 

دا و مزتوانیم الگوی یکسانی بین دو شخصیت اهورهرسد مینظر میپهلوانی است. به 

مزدا در مرتبۀ مینوی وجود های اهورهشاید آنچه که در ویژگی .زردشت تشخیص دهیم

 داشته در مرتبۀ زمینی به شخصیت زردشت راه یافته است.

از دهاک و اژی مینو از سویی و جمینو و انگرهچنانچه همین مقایسه را در مورد سپندم

نیستی در  هستی وترتیب که رسیم. بدینای مشابه میبه نتیجه سوی دیگر انجام بدهیم

ا هم در کنار یکدیگر و در تقابل ب مینوی همزادینش سپندمینو و انگرهدنیای مینوی با آفر

ی نتخاب کند به نیسترا ا ابد. آنکه خیر را انتخاب کند به هستی و آنکه شرّیتجلی می

بخش آن است و در دنیای مادی نیز جم نگهدار هستی مادی و فزونی یابد.دست می

اژی جم، مردمان است. درست برعکسن جاودانگی و دور کردن مرگ از همواره خواها

 آفرینبر ضد جهان مادی و مرگ ، موجودیواره به دنبال مرگ همۀ آدمیانهم دهاک

دو تواند اشاره به وجود است که می« همزاد»به معنی « جم»واژۀ از سویی دیگر  .است

به صورت جم و پادشاهی نیک او پدیدار شده  اوستا باشد که در نیمۀ توأم در شخصیت او

او را پادشاه جهان مردگان  که در شخصیت یمهودا که عاری از مرگ و سختی است و در 

در  جمشید و ضحاک و اوستا در دهاکبین جم و اژی همچنین تضادی آشکار کرده است.

 شاهنامه یکی نمادی از پادشاهی اهورایی و دیگری اهریمنی. در .شوددیده می شاهنامه

یابد با دونیم شدن پایان میپس از پدیدار شدن ضحاک با زندگی پنهانی و  شیدجم زندگی

ین های پیشدر پژوهشحاک پایان جمشید است. شخصیت دوگانۀ جمشید که آغاز ض انگار
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توانیم دو شخصت نیک و بد توأم را در نیز ثابت شده است بنابراین می شناسیاسطوره

نو ین دو می. استستااودر  وی توأمان خیر و شرّ دو مین مانند تشخیص بدهیم که جمشید

دهاک/ جمشید و انند الگویی مینوی برای جم و اژیتوکه کاملاً متضاد یکدیگرند می

پادشاهی نیک و بد نمودار  دو نوع ای ازمونهر دنیای زمینی به صورت ند که دنضحاک باش

 .اندشده

یی الگو اوستاو  شاهنامهدر توانیم نتیجه بگیریم که شده می بندی مطالب یادبا جمع

 های آنکرده و ویژگی پیروی های مادی از آنکه شخصیت قابل تشخیص است مینوی

دهاک جمشید و اژیهای مادی مثل زردشت، الگو است که در مرتبۀ زمینی در شخصیت

 .کندبروز می
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Spiritual Patterns of Material Characters;  

 Case study: Zoroaster, Jam and Aži  dahāka 

Mina Kambin 

 

Abstract 

In the Avesta, two worlds can be distinguished, material and spiritual. 

The spiritual world includes sacred beings, Ahuramazda, Amshaspands 

and Yazatas. Ahuramazda is at the top and obviously more powerful 

than the others. Just after Ahuramazda, Spǝnta mainiiu appears very 

close to Ahuramazda. Angra mainiiu is also related but opposite to 

Spǝnta mainiiu. On the other hand, the material world also includes 

characters that Zoroaster is at the top. Zoroaster is the highest material 

personality. Jam and Aži Dahāka are the well-known Avestan figures 

among the material world. It seems that a heavenly pattern can be seen 

in Zoroaster's character which has made based on Ahuramazda's 

character and the same issue can be seen in the case of Spǝnta mainiiu 

and Angra mainiiu with Jam and Aži Dahāka. The purpose of this article 

is to study these characters and find their similarities to prove the 

existence of a spiritual pattern in their material characters. For this 

purpose, first, the characteristics of Ahuramazda, Zoroaster, Spǝnta 

mainiiu and Angra mainiiu, Jam and Aži Dahāka are examined , then 

their similarities are studied. In the end, we will see that these material 

characters follow a heavenly and spiritual pattern in the Avesta. 

Descriptive-analytical method has been used for analysis and 

conclusion in this research.  This research is based on Avestan evidence 

but help has also been taken from the Shahnameh in the case of Jam and 

Aži Dahāka. 

 

Keywords: Jamshid; Zahak; zoroaster; Avesta; shahnameh; spiritual 

world; material world. 
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل
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 پژوهشی-مقاله علمی

 

  «نخست»، «گستاخ»بررسی تحولّات معنایی دو واژة 

 )از دورة میانه تا پارسی نو(

 قشقایی ایفهمریم ط
 

 چکیده

و توجه به این عدم شناخت  که ،داشتهزبان پارسی از گذشته تا به امروز تحولاتی 

سبب درک نادرستی از متون نظم و نثر  تواندمیبسا ، نحوی و واژگانی، چه تحولات

 درک صحیح از مانعهایی که شناخت ناقص آنها دو نمونه از واژه .ودهای پیشین شسده

و  «گستاخ» دو واژة شود.آنها در متون قدیم شده است، در این مقاله بررسی می

 تا شدهبررسی اند در این مقاله دری به کار رفتهارسیپمیانه و ارسیپکه در  «نخست»

معانی آنها در متون نشان داده شود که و ها مشخص شود این واژهتحولات معنایی 

ها این واژه. ابتدا فاوت داردمیانه تارسیپجدید کم و بیش با معانی آنها در متون ارسیپ

از  میانهشواهدی از متونِ پارسیذکر سپس با  و ردهشناختی بررسی کریشهرا از نظر 
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برای این دو  نامة دهخدالغتهای جدید، چون فرهنگ در که ایمعانی ذکرو فردوسی 

از گذشته تا  «گستاخ» واژة خواهد شد. بررسیآمده است، تحول معنایی آنها واژه 

های اخیر شاعران و که در سده مفهومیو  کنون دچار تحولات معنایی شده است

یِ از حالاتِ روحاند حاصل واکنشی بیرونی نویسندگان و گویشوران از آن بهره جسته

ر آن در درک بهت و سیر تحولات دانستن معانیِ مختلف درونیِ شخص است، در نتیجه

 که هرچند معنای دهدمینشان  «نخست» بررسیِ واژة همچنین متون راهگشاست.

بر  «سپس» اما در مواردی معنای شته استدر این واژه وجود دا «آغاز» و «ابتدا»

 .غالب است «بتداا»معنای 

 امهشاهن ؛اردشیر بابکان ؛دینکرد ؛تحول معنایی ؛نخست ؛گستاخ :گانکلید واژ

 .فردوسی
 

 مقدمه-۱

هایی به کار رفته که بعضاً مورد نو، واژهارسیپارسی دورة میانه و پدر متون زبان پارسی، اعم از 

های لغات کمتر مورد اشاره قرار گرفته اند. این تحولات در فرهنگتحولّات معنایی قرار گرفته

توجهی به تحوّلات معنایی ها هم توجهی نشده است. این بیبه معانی قدیم واژه حتی واست 

ها در شود که این واژهها مسلماً باعث درک ناقص و نادرستی از متونی مینیِ قدیم واژهاو مع

ها لات معنایی آنکه نادیده گرفته شدن تحوّ ها دو نمونه از این نوع واژه .رفته استآنها به کار 

است. در بررسی این دو واژه « نخست»و « گستاخ»های شود، واژهگاه باعث درک نادرست می

با توجه به شواهدی  را و سیر تحولات آنهاشناسی ریشه از لحاظ تاریخی، سعی خواهیم کرد

وزیدگیهای و بابکان  اردشیرکارنامة و  مینوی خردو  دینکردکه از متون دورة میانه چون 

 فردوسی ذکر شده مورد بررسی قرار دهیم.   شاهنامةو متون جدید چون زادسپرم 
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 پیشینة پژوهش-۱-۱

محمد  شناختیفرهنگ ریشههایی همچون شناختیِ این دو واژه که در فرهنگبه جز ریشه

تاکنون پژوهش مستقلی یدالله منصوری آمده است،  فرهنگ زبان پهلویدوست و یا حسن

، فتح الله مجتبایی ضمن «تنخس»ة دربارة واژ صورت نگرفته است. «گستاخ»ة دربارة واژ

اند که در ادامة هی دادتوضیحات 1«های دیگر دربارة ابیاتی از شاهنامچند نکته» ای با عنوانمقاله

 شده است. مقاله به آن نیز ارجاع داده
 

 هاگردآوری دادهروش -۲-۱

ابتدا  ها استفاده شده است.ای و جستجو در منابع و تحلیل دادهاین مقاله از روش کتابخانهدر 

کریستین بارتلمه،   هایشناسی با توجه به منابعی چون فرهنگاز نظر ریشه« گستاخ»واژة 

 بررسی شده است سپس و یدالله منصوری دوستپاول هرن، هانس رایخلت و محمد حسن

متداول است و کاربرد دارد بیان شده و بعد  ارسیپزبان از معنای گستاخ در  که امروزه تعریفی

، و شواهدی کانباباردشیر  ةکارنامو  دینکردهایی از متون دورة میانه چون از آن به ذکر مثال

واژة نخست نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار  ایم.پرداخته و برخی متون دیگرشاهنامه از 

  گرفته است.
 

 بحث و بررسی -۲

 گستاخ-۲-۱

 vistākaاز « گستاخ»اند. از نظر هرن واژة در نظر گرفته شناسیریشهمحققان برای این واژه دو 

=  staxraاز صفت اوستایی  vistāka(. Horn,1893:205به معنی جسور و شجاع است )

ساخته شده است.  viد ن= شجاع، با پیشو staxtaیا  (Reichelt,1911:269سخت، محکم، )

                                                           
قال و مقال و سپس در کتاب  1362، آبان و آذر 9، سال 9و  8های ، شمارهآیندهاین مقاله نخستین بار در مجلة .  1

ستارها - عالمی ستاد مجتباییمجموعة ج ستفاده کرده  -و گفتارهای ا سیده، که نگارنده از کتاب نامبرده ا به چاپ ر
 است.
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افزاید. گاهی گیرد میهایی که در کنارشان قرار میبار معنایی متفاوتی به واژه viپیشوند 

« شدت»= قانون ضد دیو. گاهی معنای  vidēwdādمثل  دهد؛می «ضد» و «مخالف» معنای

بستر)فراوانی(،  vistar گداختن)شدت(، vitāxtan رساند؛ مانند:را می« تأکید» و «فراوانی»یا 

vitaštan کید(. در واژة أگذشتن )ت vistāxta  را افزوده است.  «شدت»نیز مفهوم 

دارای »دانسته است به معنی  مشتق باستانیایران višta-ahvāرا از  « گستاخ»هوبشمان 

)مفهوم ضد را  vi = بستن، با پیشوند hāyاز ریشة  štaاز  Višta«. ای رهاانگیزه یا روحیه

انگیختن،  hav2= انگیزه، از ریشة  ahvā، و پسوند «آزاد و رها»افزوده است( در معنای 

(Reichelt,1911:276) (.4429، ش:1395دوست، است )حسن  

ل نظر هرن بیشتر قاب مکنزی،مایرهوفر و نظر دانشمندانی چون بارتلمه و توافق با توجه به 

قبول است و واژه به معنای سخت و استوار است و بر حسب مورد به معنی دشوار و آسان

 هلویفرهنگ پناپذیر و استوار است. مکنزی در نشدنی، و هم به معنی شخص گستاخ و تغییر

، (Mackenzie,1971:92)آورده  (confident) مطمئن آن را به معنی ،wistāxذیل  خود

که با گسترش معنی با استواری و تغییرناپذیری نوعی همانندی معنایی دارند. رایخلت ذیل 

stāhya  محکم، استوار، نوشته از ریشه =stā  یا همان(stā(h)) (Reichelt,1911:269.) 

آورده و از همین ریشه گرفته است  «استواری و ثبات»را به معنی  stāhyaبارتلمه نیز صفت 

(Bartholomae,1961:1606 در .)صورت ه مایرهوفر نیز ب فرهنگ سنسکریتstaḥm  آمده

 (.Mayrhofer,1996:III/509است )

نیز تلفظ شده است، از دورة باستان به میانه « بستاخ»و « اسُتاخ» های که به صورت« گستاخ»

ارسی میانة مانوی به صورت پتحولّاتی از نظر معنایی به خود گرفته است. به طور مثال در 

wistāhīh  آمده است« گرمیپشت»و « اعتماد»به معنی (Boyce,1977:97 همچنین از .)

های متفاوتی پیدا کرده است؛ در پارتی های مختلف، صورتنظر تلفظ با توجه به گویش

wistāfدر کردی  ؛= جسور، گستاخ bistachدر ارمنی  ؛پروا و شجاع=گستاخ، بیvstah  =

 (.4429، ش:1395دوست، )حسن مطمئن، معتمد و شجاع مورد استفاده بوده است
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رفته و تا هایی که در بالا گفته شد به کار میکه از دورة میانه به بعد به صورت« گستاخ»واژة 

)شواهد در ادامه  ، هم کاربرد داشته«مورد اعتماد و مطمئن»هـ . در معنی  6و 5حدود قرن 

معتمد، با اعتماد به »، امروزه با تحدید معنایی روبرو شده است یعنی معانیِ ذکر شده است(

برد کار «شرمجسور و بی»شود، و تنها در معنای دیگر از آن برداشت نمی «نفس و استوار و رها

فرهنگ از قول « گستاخ»ذیل واژة  نامة دهخدالغت و فرهنگ معین در به طور مثال: دارد.

، ذیل «پردهپروا و متهورّ و بیادب و دلیر و تند، بیبی»معانیِ   تنها، لغاتلاغیاث و  برهان قاطع

لیر د»، «گستاخ آمدن»، ذیل «حیا بودنشرم بودن و وقیح بودن و بیبی»، «گستاخ بودن»

در دیوان حزین لاهیجی، شاعر قرن  .ه شده استنوشت« پروا آمدنجسور آمدن و بی آمدن و

که  ( در همین معانی 296: 1378، حزین لاهیجی) با ردیف گستاخ را غزلی.، دوازدهم هـ . ق

ای نگاه تو پی غارت دلها گستاخ / غمزة شوخ تو با »م: نیکبا این مطلع مشاهده میذکر شد 

ر، جسو»در معنای « گستاخ»همچنین صائب در دیوان خود به وفور از «. مؤمن و ترسا گستاخ

بعد عمری از لب لعل تو بوسی خواسته است / اینقدر »له استفاده کرده است، از جم« ادببی

های مختلف تارنماتیب در به همین تر . (15: 1336، صائب) «از صائبِ گستاخ، رنجیدن چرا؟

علت »یا « روش هوشمندانه برای برخورد با افراد گستاخ 10»مشاورة خانواده عناوینی چون 

 بینیم.و... را می« ادب بودن کودکان امروزی چیستگستاخ و بی

رود که در درک معنا و پیش از آنکه به معانی مختلفِ این واژه در متون بپردازیم گمان می

ای را مورد توجه قرار داد و آن این است که به نظر مفهوم این واژه و سیر تحولّ آن باید نکته

درونی، که در شخص رسد این واژه یک بازتاب و حالت بیرونی دارد و یک واکنش و حالت می

است، در واقع یعنی آن شخص از نظر روانی  «گستاخ»یم کسی یگوایجاد شده است. وقتی می

و درونی به حالت اطمینان قلبیِ کامل در مورد خود و آنچه در ذهن دارد رسیده است که این 

کند می دهد که هر واکنش و رفتاری را که گماناطمینان خاطرِ درونی به او این اجازه را می

و منظورمان این باشد که او  «گستاخ»درست است نشان دهد. این که ما به کسی بگوئیم 

داشتن است، که است، در واقع همان واکنش بیرونیِ این حالت اطمینان «جسور»یا  «ادببی»

حالت مطمئن »که نشأت گرفته از  «ادبجسور و بی»های اخیر تنها همین مفهوم در سده
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است مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، وقتی کسی در دفاع  «روانی وضعیتِ بودنِ 

زند این صدای بلند بازتاب حالت درونیِ اوست از خودش با صدای بلند با طرف مقابل حرف می

خاطر دربارة خود رسیده است که با قاطعیت ادبی، چرا که او به حالتی از اطمیناننه نشانة بی

کند. مثالی کم و استوار به این شیوه )صدای بلند( از حق خود دفاع میو بدون ترس و مح

تر این است که امروزه بسیار دیده شده که افراد به خاطر اطمینانی که از حق و حقوق ملموس

ند. کنهای اجتماعی دربارة موضوعات مختلف اظهار نظر و نقد و تحلیل میخود دارند در شبکه

 شد اما امروزه دفاع از حق است. ادبی و گستاخی محسوب میبیاین امر تا چند سال پیش 

های درونی و ای که در بالا دربارة درک معنای این واژه با توجه به حالتحال با توجه به نکته

، و 1دینکردهای بیرونی گفته شد، شواهدی از یکی از مهمترین متون گذشتة ایران، واکنش

)که همان   «گستاخ»واژة شدة فراموش و  معانیِ اصلی و متون دیگر برای شاهنامه همچنین

 گردد. حالت درونی که در شخص ایجاد شده( ذکر می
 

  «اعتماد کردن یا مطمئن بودن»در معنای -۲-۱-۱

 مینوی خرد:

Ud pad har kas pad-iš wistāx būdan awestwārīh weh (Danāk-u Mainyō-I 

Khrad ,1913:1.71) 

 (، استواری بهتر است.آدمی/ شخصو برای اعتماد داشتن هر کس به او )به 

 :کارنامة اردشیر بابکان

Zad šud ān kas kē pas az imrōz pad hēč zan pad gēhān wistāxv ud 

abēgumān bawēd. 

ود گمان بو بی گستاخکشته شود )مرده باد( آن کس که پس از امروز به هیچ زن به گیهان 

 (.90-91: 1397،کارنامه اردشیر پاپکان)

                                                           
وده های گوناگون ببزرگترین اثر پهلوی است که امروزه در دست داریم. این اثر شامل نُه کتاب در زمینه دینکرد.  1

که متأسفانه دو کتاب نخست به همراه آغاز کتاب سوم از میان رفته است. موضوع و محتوای این اثر شامل مسائل 
 ست. اوستانسک  21مذهبی، اندرزی، روایت زندگی زردشت و شرحی از 
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 :28بند، دینکرد ششم

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū harw kas tan ī xwēš ustōfrīt be kunišn ud ō yazadān 

abespārišn ud ān frāz wistāx bawišn kū hagriz tis awiš nē rasēd ī awiš 

madan rāy zyān.   

پنداشتند که: هر کس باید استوفرید )=نذر( از تن خویش )=شخصاً( ایشان این را نیز اینگونه می

باشد که هرگز چیزی  مطمئنبه ایزدان بسپارد و از آن فراز )=پس از آن(  <خود را>بکند و 

 (.159-60: 1394،دینکرد ششمبدو نرسد که از رسیدن آن زیان باشد )

 : 29بند ،دینکرد ششم

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū gilag-ōbār ud wīdwar ud pad kirbag tuxšāg ud 

wistāx bawišn ud spas az mēnōgān xwāhišn. 

پنداشتند که باید گلِه اوبار )=متحمل(، شکیبا و به ثواب کردن ایشان این را نیز اینگونه می

 (.160:همانبود و از مینویان سپاس خواست)= انتظار پاداش کار ثواب داشت() مطمئنکوشا و 

 :دینکردهای دیگر از ای از مثالخلاصه 

 :44بند

… kē yazadān andar xwēštan āōn wistāx ud abē-bīm kunēd kū… 

 ( 162:همانبیم سازد که...)و بی مطمئن... کسی که ایزدان را نسبت به خویشتن آنگونه 

 :128بند

…Ud ōy-iz ī abēr nigarīdār ud dānāg mard wistāx nē bawišn… 

 (.177:همانباشد که... ) مطمئن... و حتی آن مرد بسیار دقیق و دانا نباید 

 :142بند

Ud pad xwēš dārēnd ud wistāx hēnd… 

 (.179:همانباشند که... ) مطمئن... و آنها را از آن خویش شمارند و 
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 اعتماد»و  «اعتماد»و  «ترمطمئن»در همین معنی و معانی دینکردششم های دیگر در مثال

(، 11(،پ)65(، پ)7(، ث)51(، پ)16(، ب)14-2،ب)247، 152، 59در بندهای  «به نفس

 ج(، نیز آمده است.38(، ث)12پ)

 

 دینکردچهارمشواهدی از 

Ka-šān abāz-iz ō bahr ī hangāmīh dād, pad wēš wistāxēnīdārīh abāz 

uzmūd. 

M4,426,10 اند و این امر با باید بدهند، دادهای را که در زمان ... که آنها باز بهره و فایده

 (.49، 1393 :دینکرد چهارمزیاد آزموده شده است ) اطمینان

ستاخ در معانیِ  شاهنامةدر  سی، لفظ گ شتن یا اعتماد کر»فردو صمم و » ،«دناعتماد دا م

شدن»، «مطمئن بودن شدن تکیه کردن»، «آرام یافتن و مطمئن  سته  ست. «و دلب  آمده ا

شرم ها نیز آمده است، معانی مختلفی همچون بینامهالبته واژة گستاخ همان طور که در لغت

بیند چرا که با رجوع به و جســـور دارد که نگارنده نیازی به ذکر شـــواهدی برای آنها نمی

توان دست یافت، و نیز امروزه در زبان کاربرد فراوان دارد. های لغت به این شواهد میفرهنگ

 ها ذکر نشده است.گوییم که در فرهنگمعانی و شواهدی سخن می ما از

 :فردوسی شاهنامةذکر شواهد از   

 :«اعتماد کردن»در معنای  

 با این جهان                    گستاخمباش ایچ 

 

 که او راز خویش از تو دارد نهان

 (4048، بیت289 /8، 1379)فردوسی،      

است. این بیت مربوط به داستان پادشاهی کسری  «اعتماد کردن»در اینجا به معنی  «گستاخ»

موبد  هادر آن ی کهنوشیروان و سؤال کردن موبد از کسری است. با توجهّ به معنی و مفهوم ابیات

در  ،دهدای میهای خردمندانهکند و کسری نوشیروان پاسخهای مختلفی از کسری میسؤال

 «واند بگرایدتچیست؟ و چه کسی به نیکی یزدان می کار پرستش به»پرسد که موبد می بیتی

مرد »وید: گکسری می .(بپرسید کار پرستش به چیست / به نیکی یزدان گراینده کیست؟)
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اندیشی که بداند خدا هست و یکی است و در همه کار او را سپاس گوید و اینکه باید باریک

ه بیتِ رسد ب. سپس می«باشد از گزندنیکی کند تا پاسخ خوب از یزدان دریافت کند و ایمن 

کند یعنی به جهان اعتماد مکن چون جهان رازهایش را از تو پنهان می»گوید که می موردِ نظر

در  «گستاخ»برای واژة  شاهدیبه عنوان  نامة دهخدالغت. این بیت در «با تو روراست نیست

 ذکر شده است. «پرواو بی متهورّ»معنی 

داستان پادشاهی شیرویه، که از زبان باربد، نوازندة مخصوص خسروپرویز گفته بیتی دیگر از 

شده است. وقتی باربد به دلیل وضعیتی که خسرو پرویز در آن قرار گرفته، از شدتّ ناراحتی 

گوید آن همه عظمت و جلال و دستگاهی که داشتی کجا رفت، به این دهد و میناله سر می

 رسد:بیت می

 باشی به دهر              اخگستمبادا که 

 

 زهرکه زهرش فزون آمد از پای

 (402، بیت9/279 :)همان                     

  است. معنای بیت 1«بودندلبسته»و  «اعتماد کردن»در این بیت به معنای  «گستاخ»واژة 

زیرا زهر  ،یا دلبستة روزگار نشوی مراقب باش که به روزگار اعتماد نکنی»شود که اینگونه می

 .«یا آسیب او بیشتر از پادزهر یا درمانش است

 همچنین در ادامة همین ابیات از زبان باربد آمده:

 هر آنکس که او کار خسرو شنود                    

 

 بود گستاخبه گیتی نبایدش 

 (406)همانجا، بیت                              

ه است. یعنی هر کس ک «اعتماد و تکیه کردن»در این بیت نیز به معنای  «گستاخ بود»که 

لغتر . این بیت د«اعتماد کند»داستان و سرنوشت خسرو پرویز را بشنود نباید به این روزگار 

 «بودن و جسارت ورزیدن جسور»در معنای  «گستاخ بودن»بعنوان شاهدی ذیل  نامةدهخدا

 .  آمده است

                                                           
 (1903/ 2: 1390 ،رواقی: نک).  1
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سال بود، در جنگ میان بهرام و پرموده، وقتی مثالی دیگر از  شاهی هرمز دوازده  ستان پاد دا

شــوند و گیرد و بهرام و لشــکریان ســه روز منتظر بیرون آمدن او میپرموده در دژ پناه می

خواهد در امان شاه ایران دربیاید نویسد و از او میای به پرموده میشود، بهرام نامهخبری نمی

 گوید:در جواب به او می ، پرمودهسته دارد با خود بیاوردو هرچه گنج و خوا

 ر               ـگشتی به گیتی مگ اخـگستتو 

 به پیروزی اندر تو کشَیّ)تکبر( مکن    

 ـر             ـنـدانـد کـسی راز گــردان سپه

 ز مـهتر نه خوبست کردن فسوس                

 د                          ـآزمـایســت چـــرخ بلنـدروغ

 رـه بـد بـکه رنج نخستینت آم

 کهنی ـو نوی، هست گیتـر تـاگ

 ه ما نیـز چهـرـنه هـرگـز نمایـد ب

 مرا هم سپه بود هم پیل و کوس

 اندر مبنـد گستاخیتو دل را به 

 (1132تا  1128، بیت 382 /9: )همان     

 «دناعتماد کر»در بیت اول به معنی  «گستاخ»با توجهّ به ابیات بعدی کاملاً واضح است که 

کند و اش اعتماد میایهای لحظهها و پیروزیآمده است. آدمی معمولًا به روزگار و خوشی

اش را برای ما ها دائمی است. در حالی که روزگار رازهای نهفتهبرد که این کامیابیگمان می

« نگستاخ گشت»، این بیت را بعنوان شاهدی ذیل فرهنگ شاهنامهرواقی در  کند.آشکار نمی

در بیت آخر  «گستاخی» آورده است.« بینی پیدا کردنمغرور شدن و خود بزرگ»در معنای 

رسد همین معنی را بدهد. یعنی روزگار دروغگوست و به او اعتماد مکن. )شاید نیز به نظر می

معنی بدهد، یعنی: روزگار  «با خاطرجمعی»و یا   «بیهوده یا به راحتی»نجا هم گستاخ در ای

 دروغگوست، بیهوده یا به آسانی و اطمینان خاطر به او دل مبند(  

خواهد به فرمان ایزد داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب، زمانی که کیخسرو می در

رود که هیچ کس زان پس ببه جای نامعلومی  تاتخت و تاج شاهی را رها کرده و  ،گوش کند

کند، رو به او را نبیند. در آن هنگام که سفارشِ مردمان و پردگیانِ خود را به لهراسب می

 گوید:و می کردههمراهان و یارانش 

 که او بترّی دارد اندر نهان با این جهان                       گستاخمباشید 
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 (2970، بیت5/410)همان،                    

ــتاخ»واژة  ــت. به این جهان اعتماد و تکیه  «اعتماد کردن»در این بیت نیز به معنی  «گس اس

 مکنید، زیرا که او هر لحظه اتفاقات بدتر از آنچه برایتان رخ داده در چنته دارد.
 

 

 

 

 «استوار گردانیدن»و  «ی و اندیشهأدر ر ۱مصمم بودن»در معنای -۲-۱-۲

ز هومان گریزان بشد پهلوان                  

 بدادند گردنکشان جای خویش              

 

 شکست اندر آمد به رزم گوان

  با رای خویش گستاخنبودند 

 (1346و  1345، بیت 4/95)همان، 

ورانیان بین ت که سختی رود است، جنگاین بیت مربوط به داستان فرود سیاووش، جنگ کاسه

 یسه،و ی و نظر هومان، برادر پیرانأبا ربرای شکست ایرانیان و ایرانیان درگرفته است. تورانیان 

گیرند به قلب سپاه ایران حمله کنند. چون فریبرز، پسر کیکاوس تاب مقاومت در تصمیم می

تاخ در گس شوند.میدهد و دیگر پهلوانان نیز پراکنده بیند، فرار را بر قرار ترجیح میخود نمی

نبودن در اندیشه و تصمیمی است که گرفته بودند.  «مطمئن»و  «مصمم»این بیت به معنیِ 

 .«ی خویش یک جهت و صادق نبودندرأبا »توان گفت همچنین می

خواهد سرِ پیران ویسه را خواهی خونِ سیاوش میدر داستان سیاوش، زمانی که گیو به کین

کند که او در حق ما خوبی کرده و او را ببخش و آزاد کن، گیو ببرد، فرنگیس وساطت می

ام که وقتی به او دست یابم زمین را از خونش سرخ کنم، در این گوید من سوگند خوردهمی

 گوید:حال کیخسرو می

 بدو گفت کیخسرو ای شیرفش               

 کن                گستاخکنونش به سوگند 

 بر زمین          چو از خنجرت خون چکد 

 زبان را ز سوگند یزدان مکش

 به خنجر ورا گوش سوراخ کن

 هم از مهر یاد آیدت هم ز کین

                                                           
 (همانجا :نک. رواقی).1
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 (3387و  3386، بیت 222 /3)همان،        

ست که با  «ستوار و مطمئن کردنا»در اینجا به معنی  «گستاخ» ست. در قدیم رسم بوده ا ا

تاخ گس»ذیل  فرهنگ شاهنامهرواقی در کتاب  علیکردند. خون پیمان و سوگند را استوار می

 «ترس و هراس را از کســـی دور کردن»این بیت را به عنوان شـــاهدی برای معنی ، «کردن

 (1903/ 2: 1390ی )رواق استضبط کرده
 

 

 ۱«، مأنوس شدنآرامش یافتن»در معنای -۲-۱-3

سپاهیان در مرزهای ایران به گر، وقتی پس از مرگ یزدگرد داستان پادشاهی یزدگرد بزه در

شود، بزرگان ایران شخص خردمندی به نام جوانوی پردازند و ایران دچار آشوب میغارت می

امان یابند و به یاریِ آنها به ایران بشتابند.  سپاهیانفرستند تا شاید از غارتِ نزد منذر می را

 :کندین روایت می، فردوسی چنرسدوقتی جوانوی به درگاهِ بهرام و نزد منذر می

       بپـرسیـد بسیـار و بنـواختـش     

 شد زو بپرسید شاه           گستاخچو 

 

 شـت بنشاختـی برِ تخـوبـبخ

 کز ایران چرا رنجه گشتی به راه

 (465و  464، بیت 290/ 7، 1379)فردوسی، 

 از شرایطی است که شخص «آرام یافتن و مطمئن شدن»نیز به معنای  «گستاخ» در این بیت

ر شود و دزده میبیند از برز و بالای او شگفتدر آن است. زیرا وقتی جوانوی، بهرامشاه را می

نشاند، و از او به خوبی پذیرایی کند. پس بهرام او را مییک لحظه همه چیز را فراموش می

رار دارد احساس آرامش و از شرایطی که در آن ق «آیدبه خود می»کند تا وقتی که جوانوی می

 پرسد... .کند، سپس شاه از او میو اطمینان می
 

                                                           
ستاخ کردن»یکی از معانی که ذیل  نیز در فرهنگ معین (علی رواقی، همانجا :نک). 1 ست « گ شده ا شته  رام »نو

ویس و رامین نوشته شده است: برون آرند ماران را ز سوراخ /  منظومة زشاهدی ااست، و « نوس کردنأکردن و م
 بافسون و کنندش رام و گستاخ.
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 ۱«پرزور و قوی»در معنای  -۲-۱-4

 2را گستاخ چه مایه دلیران پذیره فرستاد شماّخ را           

 (957، بیت140 /5)همان، 

 است.« پرزور و قوی»به معنای  در اینجا« گستاخ»بیت فوق از داستان دوازده رخ است، و 

 میان یکی مرز سوراخ شد شد          گستاخچو بسیار گشت آب 

 (526، بیت335 /7)همان، 

به معنای پرزور است. در واقع « گستاخ»در این بیت که از داستان پادشاهی بهرام گور است، 

 های اخلاقیویژگیمحابایی و متهورّیست که از این پرزوری نشأت گرفته از همان حالت بی

 تر است.مناسب« پرزور و قوی»رود، اماّ برای آب یا سیل همان صفتِ به شمار می انسان
 

 «رودربایستی بودنپرده و بیبی»در معنای -۲-۱-5

ه شیرازی نقل شد داستان کوتاهی دربارة شیخ ابوالحسن بکران ،هجویری المحجوبکشفدر 

گاه شیخ را در هیچ گویند کهالقول میمتفق درآمده بودندروزی زنانی که به همسری او . است

در آمده بود  در این میان دختر وزیر که به همسری اواند، خلوت به حکم اسباب شهوت ندیده

نگاهی  آمد خانه ب که بهشداد. های مختلف دستور طبخ خوراک گوید: یک روز شیخ به منمی

بگرفت و به آستین خود اندرکشید. از سینة وی تا ناف آنگاه دست من »د، من کرها و به طعام

ت: هاست. بپرسیدمش. گفپانزده عقده افتاده بود. گفت: ای دختر وزیر، بپرس که این چه عقده

این همه لهَب و شدتّ صبر است که گره بسته است از چنین روی و این چنین طعام صبر 

 «وی با من این بوده است هایگستاخیام. این بگفت و برخاست. بیشترین کرده

  (369 -368 :1387)هجویری،
 

                                                           
 (همانجا :نک علی رواقی). 1

آمده، ولی دقیقاً مشخص نشده است که کدامیک « گستاخ»این بیت به عنوان شاهدی ذیل  نامة دهخدالغتدر . 2
 از معانیِ ذکر شده مدّنظر نویسنده بوده است.
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 نخست-۲-۲

)صفت عالی( به معنی بیشترین، جلوترین است  naxvištaکه در ایرانی باستان « نخست»واژة 

 ارسیپساز درست شده است. در صفت عالی ištaو پسوند  «نخست، آغاز»به معنی  -naxvaاز 

یعنی  noxwīrو  «أآغاز، اصل و منش»یعنی  noxمیانة ترفانی  = نخست، و درnaxustمیانه 

/ 3،  1398؛ منصوری،5038ش:، ، جلد چهارم1395 دوست،)حسن «انسان نخستین، آدم»

 وزیدگیهای زادسپرمو  شهرایران هایشهرستان دو متن دورة میانه،در زیر شواهدی از (. 856

 شود:آورده می

Šahrētān Zarang naxust gizistag Frāsyāg ī Tūr kard… 

( 38،ش 33 :1388،شهرستانهای ایرانشهر ) .  

 کرد)ساخت( ... . انی ملعونافراسیابِ تور نخستشهرستان زرنگ را 

Ka … mihr abāz ō gyāg ī naxustēn mad rōz ud šab hāwand-paymān 

handranāy ud nisārīg paymānīg bawēd  

( 28ش ، 34، فصل245: 1385وزیدگیهای زادسپرم،  ).  

 و به اندازة ا به یک اندازه،دراز درآید، روز و شب  نخستینهنگامیکه مهر )خورشید( به جای 

 زمان آغازین باشد.

هایی است که امروزه برای کاربران زبان کاربرد صفت عالی ندارد و تنها به از واژه «نخست»

های لغت اولّین ندارد. در فرهنگ. هرچند این واژه یک معنا شودبرده میبه کار  «ابتدا»معنای 

چند  نامة دهخدالغتاست. در « اولّ»و« ابتدا»شود: معنایی که برای آن در نظر گرفته می

 معنی دیگر نیز به همراه شواهدی از متون ادبی ذکر شده است که عبارتند از:

 :درآغاز؛ بار اول( 1

)بوشکور،  نخست درشتی نمایددرستی  درشت است پاسخ ولیکن درست                      

 (288، بیت98، 1370مدبری، 

  پیشین؛ یا قدیم:( 2
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)فردوسی، گذشته سخنها همه بازجست                                نخست پژوهندة روزگار

 (129، بیت21/  1، 1379

 از قبل: از آغاز؛( 3

)بوشکور،  نخستمر او را همان پیشه بود از  همی در به در خشک نان بازجست                

 (330، بیت 100، 1370مدبری،

 اولین:( 4

)فردوسی، نگهبان جانست زو دان سپاس  آفرینش خرد را شناس                         نخست

 (27، بیت 12/ 1، 1379

 «.صادر اوّل»یعنی اولّین چیزی که خلق شده، یا به اصطلاح 

آمده است که همة این معانی به نحوی با  نامهلغتهای متعدد دیگری در شاهدها و مثال

)ابتدا، اوّل( مرتبط است امّا ظرافت دیگری در معنای این واژه هست که به ندرت  تعریف اولیهّ

 به آن توجه شده است. 

 next معادل است نوشتهمجتبایی در مقالة خود  فتح اللههمانطور که  «نخست»یکی از معانیِ 

 1 است. «سپس»در انگلیسی، یعنی 

کند که بلافاصله پس از امر دلالت بر امری می «نخستین»و  «نخست»گاهی  شاهنامهدر »

آلمانی(، و در این کاربرد معنایی  nachstانگلیسی، و  nextدهد )عیناً مانند دیگری روی می

 (.123 :1396)مجتبایی،«گیردبه خود می «پس از آن»یا  «سپس»شبیه به 

 فردوسی  شاهنامةشواهدی از 

 روان را سوی روشنی ره کنم بدان را ز بد دست کوته کنم                 .1

                                                           
ستجو در معانی مختلف واژة  . 1 ست»نگارنده پس از ج ستاد  شاهنامهدر  «نخ و متون کهن دیگر،  نظر خود را با ا

ارجمند، آقای دکتر فتح الله مجتبایی، در میان گذاشتتت و خواهان ااهار نظر ایشتتان شتتد، جناب دکتر فرمودند در 
چاپ  «شتتاهنامهچند نکتة دیگر دربارة ابیاتی از »عالمی نیز تحت عنوان  قال و مقالای که در کتاب ضتتمن مقاله

ست، مطالبی د شتر این مقوله نوشتهشده ا صحتّ یاددا ستاد دکتر مجتبایی، از  شمند ا ی هااند. با خواندن نکات ارز
  تر شده، تصمیم به چاپ آنها گرفته شد.مطمئن خود



 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 118

 

 آلت جنگ را دست برد                  نخست   

                                                           

 در نام جستن به گرُدان سپرد

 (8و  7، بیت 1/39، 1379)فردوسی،         

 (.nextسپس)، در بیت دوم به معنای: نخست

 برون آورید از شبستان اوی                           .2

                      نخست بفرمود شستن سرانشان   

  

 موی و خورشیدرویبتان سیه

 روانشان از آن تیرگیها بشست

 (312و  311، بیت 69: جا)همان               

هنگامی که فریدون کاخ ضحاک را به تصرفّ خود درآورد، زنان حرمسرای ضحاک را بیرون 

 آنها را غسل سپسزیبارویان را از حرمسرای ضحاک بیرون آورند و »آورد و دستور داد تا: 

 «سپس»در اینجا  «نخست». یعنی واژة «ها پاک کرددهند و بدین ترتیب روانشان را از تیرگی

 شود.ترجمه می

ی اند، در حالدرنظر گرفته« در آغاز»یا « اول»را معمولاً در این ابیات به معنای « نخست»کلمة 

پس »یا « سپس»یا « پس»های بعد از آن کلمة که اگر این معانی درست باشد باید در بیت

 هبیاید تا نشان دهد در ابتدا فلان کار را انجام داده و پس از آن دست ب« دگر، دیگر»یا « آنگاه

 کار دیگری زده است، در حالیکه الزاماً این گونه نیست.

 پس آگاهی آمد ز فرّخ پسر                   .3

 کنان شد سر و تن بشست             نیایش   

                                                                    

 به مادر که فرزند شد تاجور

 نخست به پیش جهاندار آمد

 (17و  16، بیت 1/80)همان،                  

وقتی خبر پادشاه شدن فریدون به مادرش، فرانک، رسید، او برای شکرگزاری از خداوند، 

 توان گفت ابتدا بهبه درگاه خداوند آمد. یعنی نمی سپسرفت و غسل کرد و کنان نیایش

 درگاه ایزد آمد و سپس غسل کرد.

 به دشت آوریدندش از خیمه خوار                .4

 اد                ـدش زبان برگشـو از دور دیـچ   

                نخست در آمدـم انـز تور و ز سل   

 ارـرگشته کـبرهنه سر و پای و ب

 ادـکرد ییـان همـاکـن نیـز کی

 دل و دیده از شرم شاهان بشست
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 (429تا  427، بیت35 /2)همان،                                                                                         

لم از تور و س سپسوقتی نوذر را از دور دید شروع کرد به سخن گفتن از دشمنی نیاکانش، 

 ی کرد.یسخن گفت و هرچه توانست در حق شاهان پیشین )فریدون و منوچهر( بدگو

  آن کوش چون بگذریبه گیتی در  .5

                                         نخستم ـراب رانـون رزم سهـکن   

 

 ریـود بـر خـی بـام نیکــرانجـس

  از آن کین که او با پدر چون بجست 

          (14و  13، بیت170 /2)همان،                

هراب س چگونگی دشمنی سپس ،کنمداستان جنگ رستم و سهراب را نقل می )ابتدا(اکنون

 .رابا پدرش 

 ابا رستم گرُد و دستان به هم                    .6

                      نخستاز افراسیاب اندر آمد    

                                                                        

 گفت کاووس هر بیش و کمهمی

 دیده بشست دو رخ را به خون دو

 (81و  80، بیت13 /4)همان،                  

ریزد )زیرا به گوید و اشک میاز افراسیاب می سپسگوید و کاووس شاه از هر دری سخن می

 افتد و بلاهایی که بر سرش آوردند(.یاد کشتن سیاوش می

 چو سرو سهی گوژ گردد به باغ                  .7

 کند برگ پژمرده و بیخ سست                    

  

 چراغبدو بر شود تیره روشن

 نخستسرش سوی پستی گراید 

                                                                                  (7و  6، بیت 86 /5)همان،                      

 افتد.سرش به سمت پایین می سپساش سست، و شود و ریشهبرگش پژمرده می

 چو هر دو برابر فرود آمدند                          . 8

    د                      ـی بیاراستنـی رزمگاهـیک   

                        نخستبکردند یک تیرباران    

                                                                      

 دـن زدنـر نای روییـر پیل بـاب

 خواستتندنبردان همییلان هم

 تـاران درسـرگ بهـان تگـبس

 (473و  472، بیت97 /6)همان،               

تیرباران  سپس)ابتدا( میدان جنگ را آماده کردند و پهلوانان برای خود حریف خواستند  

 کردند دقیقاً همانند بارش بهاری.
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 چو بشنید بوذرجمهر این سخن                       . 9

           ر و تن بشست               ـز زندان بیامد س   

                                                             

 دلش پر شد از رنج و درد کهن

 نخستبه پیش جهانداور آمد 

 (3606و  3605، بیت8/263)همان،          

 رود.کند و سپس به درگاه ایزد میتر ذکر شد، ابتدا غسل میشبیه این بیت پیش

اینکه مرا ستودی و در  سپسگوید: کند، میآفرین را ستایش میبعد از اینکه ایزد جهان

 ات مرا دعا کردی.نامه
  

 گیری نتیجه-3

واژة گستاخ از گذشته تا به امروز تحول معنایی داشته است و هنگام مطالعة متون قدیم، نباید 

دانستن گذشتة واژگان به درک بهتر  ، چرا کهمعنای امروزی این واژه در نظر گرفته شودتنها 

، های اخیردر سده« ادبجسور و بی»معنای  کاربرد نهمچنی رساند.متون کهن یاری می

ای از اطمینان قلبی دربارة موضوعی را به درجه اوکه  بازتابِ بیرونیِ حالتِ درونیِ شخص است

 توجهخاطر در رفتارِ بیرونیِ شخص  آن حالتِ اطمینانِ  هاینشانهتنها به  و مارسانده است 

در پیِ آن اطمینان خاطرِ  شدهد که مغزبه او اجازة رفتاری را می وضعیتی روانی که داریم،

که ی بدون در نظر گرفتن حالت اطمینان خاطرمفهوم این واژه  اماّ  .درونی صادر کرده است

جسور و »در گذر زمان معادل  گرفته شده، آنپیشین « اعتماد و اطمینانِ»از همان معنای 

  شده است.  «ادببی

ا ی« دوم» واژگانی چون، قرار گرفت بررسی و مورد آمده بودواژة نخست  هادر آنی که ابیاتدر 

است، این نکته بیانگر این نیامده  های بعدیبه دنبال آن و در بیت« دگر و دیگر»یا « سپس»

 زدان پاک    ـبد و نیک بیند ز ی. 10

 ر ـداوند مهـرین بر خـد آفـکن   

 آنکه کردی ستایش مرا                                                   نخست   

 وزو دارد اندر جهان بیم و باک

 رـکزین گونه بر پای دارد سپه

 راـایش مـودی نیـه نمـبه نام

 (3307تا  3305، بیت206 /9)همان،        
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  «نخست»واژة  شاهنامهدر . نیست« ابتدا و در آغاز»ها در معنای در آن بیت« نخست»است که 

 نایای که از . نتیجه«سپس»، و دیگری «اولین»و  «اول»یکی  دو معنی دارد «نخستین»و 

 «آغاز»اگرچه همیشه معنی « نخست»واژة  در متون کهن توان گرفت این است کهشواهد می

 است.غالب « ابتدا»بر معنیِ « سپس»را در خود نهفته دارد، در مواردی هم معنای « ابتدا»یا 
 

 هکتابنام

 .الله صاحبکارتصحیح ذبیح .دیوان حزین لاهیجی .(1378) محمد علی بن ابیطالبحزین لاهیجی، 

 نشر سایه. :تهران .اولچاپ 

فرهنگستان  :تهران. چاپ دوم .فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی  .(1395) دوست، محمدحسن

 زبان و ادب فارسی.

 ، لغتنامة دهخدا .(1373) اکبردهخدا، علی

 زیر نظر سعید .مریم رضایی . ترجمةآذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید .(1393 ) دینکرد چهارم

 انتشارات علمی. :چاپ اول تهران .عریان

 :تهران .چاپ سوم .ة مهشید میرفخراییمترجآذرباد ایمیدان )=پسر امید(.  (.1394) دینکرد ششم

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری. :تهران .چاپ اول .فرهنگ شاهنامه  (.1390) رواقی، علی

تهران،  .چاپ اول .تورج دریایی آوانویسی و ترجمه و یادداشت از (.1388)شهرستانهای ایرانشهر 

 انتشارات توس.

ه و شرح احوال به با مقدم ،کلیاّت صائب تبریزی .(1336 ) محمدعلی، صائب تبریزی اصفهانی

 کتابخانة خیاّم.: تهران .چاپ دوم .امیری فیروزکوهی قلم

 .به کوشش سعید حمیدیان .)براساس چاپ مسکو( شاهنامة فردوسی (.1379) فردوسی، ابوالقاسم

 نشر قطره. :تهران .چاپ پنجم

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .چاپ هفتم وشی.(. بهرام فره1397) بابکانکارنامة اردشیر 

 به کوشش. و مقال عالمی قال . «چند نکتة دیگر دربارة ابیاتی از شاهنامه(. »1396)الله فتحجتبایی، م

 .127 -113 :صص انتشارات سخن. :تهران .چاپ نخست. دژیمهران افشاری، شهریار شاهین

 چاپ اول. تهران نشر پانوس. ،شاعران بی دیوانشرح احوال و اشعار (. 1370) مدبری، محمود
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 .فارسیفرهنگ  (.1379) معین، محمد

رکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید م: تهران .چاپ اول .فرهنگ زبان پهلوی (.1398 ) منصوری، یدالله

 بهشتی.

، مقدمه و تصحیح محمود المحجوبکشف(. 1387) هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان هجویری

 عابدی، چاپ چهارم، تهران انتشارات سروش.
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Investigating the semantic changes of two words Gustāx, Naxust 

(fron the Middle Ages to New Persian) 
Maryam Tayefeghashghaei 

 

Abstract 

The Persian language has undergone changes from the past to the 

present day, and the lack of recognition and attention to these 

developments, syntactic and lexical, can cause a wrong understanding 

of the prose and verse texts of the previous centuries. Two examples of 

words whose incomplete knowledge has prevented their correct 

understanding in old texts, is examined in this article. We have 

examined these two words, "Gustāx" and "Naxust", which are used in 

both Middle Persian and Dari Persian, to show that these words have 

undergone semantic changes, and their meanings in modern Persian 

texts are more or less different from their meanings in Middle Persian 

texts. First, it is examined these words from an etymological point of 

view, and then with evidence from Middle Persian texts, such as Menōg 

Khard, Dēnkard, and Ardēshir Babakan's Karname, and New Persian 

texts, such as Ferdowsi's Shahnameh, and mentioning the meanings and 

evidences found in new cultures, such as Dehkhoda's dictionary. It has 

been mentioned, we have stated their semantic evolution and we have 

                                                           
 PhD Candidate in Old Iranian Languages, Tehran University. Tehran. Iran. . 

m_tayefeghashghaei@yahoo.com 

mailto:m_tayefeghashghaei@yahoo.com//


 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 124

 

shown that the word "Gustāx" has undergone semantic evolutions from 

the past until now, and the meaning that poets, writers and speakers 

have used in recent centuries is the result of an external reaction from 

the states of a person's inner spirit, as a result, knowing the different 

meanings and the course of its evolution is a way to better understand 

the texts. Also, the examination of the word "Naxust" has shown that 

although the meaning of "beginning" and "beginning" existed in this 

word, but in some cases the meaning of "then" prevails over the 

meaning of "beginning". 
 

Keywords: Gustāx; Naxust; semantic transformation; Dēnkard; 

Ardēshir Babakan's Karname; Ferdowsi's Shahnameh. 
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)با  داریوش بزرگبررسی نظام کنترلی سیستم اداری دوره هخامنشی در زمان 

 جمشید(تکیه بر الواح تخت

 کریم گلشنی راد

 چکیده

.م( بیشتر پ 522-530) ( و فرزندش کمبوجیهمپ.530-559کوروش بزرگ )

های جدید گذراندند و به همین دلیل وقت خود را در نبردها و فتح سرزمین

هنگامی که داریوش  فرصت کافی جهت انجام اصلاحات تازه بدست نیاوردند.

.م به پادشاهی رسید، دست به اصلاحات گسترده در زمینه پ 522بزرگ در سال 

سیاسی، اقتصادی و نظامی زد. یکی از اصلاحات مهم وی در زمینه سیستم اداری 

النهرین، های بزرگ قبل از خود مانند بین. داریوش از سیستم اداری تمدنبود

ای به وجود آورد که نسبت ان، سیستم پیشرفتهماد، ایلام و مصر و نیروی پارسی

به قبل از خود بهتر و کارآمدتر بود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت 
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های به توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع معتبر عصر باستان، بخصوص لوحه

پژوهش این است که: در سیستم اداری  پرسش .است جمشیدآمده از تختدست

فرضیه  شد؟هایی جهت کنترل کارکنان استفاده میدوره هخامنشی از چه روش

ول ئپژوهش این است که طبق مدارک و اسناد به دست آمده نام افراد که مس

شد تا اینکه مشخص باشد چه کسی دستور را ورود و خروج کالاها بودند ثبت می

گیرنده چه کسی بوده است. علاوه بر این دهنده و تحویلتحویل و صادر نموده

یید سند، وارد نمایند. أن موظف بودند به جای امضا، مهر خود را به منزله تولائمس

شدند که به همواره از طرف اداره مرکزی، بازرسانی به طرف ایالات فرستاده می

دادند. سیستم می صورت ماهیانه و سالیانه اسناد را مورد بازرسی و کنترل قرار

کنترلی دوره هخامنشی چنان دقیق بود که میزان اشتباه و سوء استفاده را بسیار 

 رساند.پایین آورده و به حداقل می

 .کنترلروش ؛ هخامنشی لوحه ؛داریوش ؛سیستم اداری واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

های اقتصادی و اداری بیشتر مربوط به دوره داریوش منابع اطلاعات ما درباره سازمان

دهنده بزرگ شاهنشاهی هخامنشی داریوش بود. بیشتر اصلاحات ، زیرا سازماناستبزرگ 

(. داریوش بزرگ 2۶: ۱35۴وی تعلق دارد )فرای ، ةها در شاهنشاهی نیز به دورو نوآوری

به اصلاحات گسترده .م(، نخستین شاهی است که در دورة باستان دست پ 522-۴8۶)

زند، بطوری که تا پایان سلسله هخامنشی، اقدامات اداری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می

هایی که در ایران روی کار آمدند، اقدامات وی را ماند. بعدها نیز حکومتوی پابرجا می

ن داریوش یک کاردان برجسته مالی بود. در میا (.3۱۴:۱۴00اقتباس نمودند )گلشنی راد،

شود که مانند داریوش به اهمیت وجود قانون پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی یافت می

: ۱380و تشکیلات منظم و اقتصادی سالم در موفقیت یک قوم پی برده باشد )جوادی،

(. این پادشاه به راحتی این نکته را دریافته بود که برای حل و فصل امور یک شاهنشاهی 8۴

ز ایجاد مرکزیتی نیرومند است، بدان نحو که بتواند نه تنها درامور مهم گسترده، ناگریز ا
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های صحیح بپردازد، بلکه سازمانی نیز ایجاد ها و برنامهکشوری و لشکری به ارائه طرح

(. 93: ۱382)شعبانی،  کند که قادر و موظف به اجرای دستورها و تدابیر متخذه باشد

های قبل از بود اگر چه شباهت با سیستم تمدن سیستم اداری که داریوش ایجاد نموده

( ولی تغییرات اساسی در آن ایجاد ۶5: ۱382کورت ،  ؛۱2۴: ۱382)دیاکونف،  خود داشت

دستگاه اداری که داریوش به وجود آورد، کارایی شگفت  (.۱۷: ۱39۱)داندامایف،  نمود

ان لیت سیاسی بزرگشوئمس جانبه ایرانیان در انجامانگیز داشت. در واقع، دستاوردهای همه

توان مثل یک کتاب درسی در خصوص کم و کاست بود که شرح آن را میچنان بی

هایی ارائه می دهد حلامپراطورسازی خواند، کتابی که برای اکثر مسائل کشورداری راه

(Hicks,1975:101.) 
 

 روش تحقیق-1-1

وره اکثر منابع مربوط به د. است روش پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی

جمشید ابتدا بررسی سپس مورد های به دست آمده از تختهخامنشی به خصوص لوحه

های کنترلی که در سیستم اداری دوره لای منابع، روشهاند. از لابتحلیل قرار گرفته

 اند.مشخص گردیده و تحلیل شده هخامنشی کاربرد داشته
 

 و فرضیه پژوهش پرسش-1-2

هایی ها و روشهخامنشی، چه شیوه ةپژوهش این است که در سیستم اداری دور پرسش

 شد؟جهت کنترل و نظارت بر کارکنان اداری به کار برده می

با استفاده از تجربیات سایر اقوام به خصوص  هخامنشی، ةفرضیه ما این است که در دور

اداری و کاهش میزان خطا ایلامیان، جهت جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان اداری و غیر

های بسیار جالبی استفاده شده است. در اسناد مختلف نام ها و روشدر بین آنها، از شیوه

شد و همه موظف بودند مهر خود را بر افرادی که در زمینه کاری دخالت داشتند ذکر می

 در مثلاا  شود کهپایین یا پشت سند یا لوح بزنند. بنابراین با نگاهی مختصر مشخص می
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گیرنده دهنده و تحویلچه کسی دستور داده و تحویل ،زمینه ورود و خروج کالا از انبار

شدند تا به چه کسی بوده است. بازرسان نیز مرتب از طرف اداره مرکزی فرستاده می

 صورت ماهیانه و سالیانه اسناد و مدارک را کنترل نمایند.
 

 پژوهش ةپیشین-1-3

های مختلف توسط محققین انجام هخامنشی تاکنون پژوهش ةدر مورد سیستم اداری دور

اند. مارک های کنترلی در این سیستم پرداختهگرفته ولی نویسندگان کمتر به بحث روش

بسیاری  (،۱38۷) «جمشیدبررسی مهرهای تخت»گریسون و کول روت مارک در مقاله 

جای مانده را هاثر مهر ب جمشید و الواحی که بر روی آنهااز مهرهای بدست آمده از تخت

 (،۱388) «جمشیدمتون باروئی تخت»لوئیس در مقاله  .د م. اند.مورد بررسی قرار داده

جمشید را ارزیابی علمی مده از تختآهای بدست متن نوشته شده بر روی الواح و نوشته

زگار مغان در رو»کوب در مقاله فرحناز حسینی سرابی و روزبه زرین (.۱388) تنموده اس

هخامنشی و حضور آنها در سیستم اداری  ة( به نقش مغان در دور۱395) «هخامنشیان

حسابداری در امپراطوری »واجوی و رضائی در مقاله خ اند.آن زمان اشاره نموده

هخامنشی را بررسی کرده و سرانجام  ة(، تمام سیستم حسابرسی دور۱393) «هخامنشی

هخامنشی  ةاصول حسابرسی در دنیای امروزی از دورکنند که بسیاری از گیری مینتیجه

 اقتباس شده است.

هخامنشی پرداخته  رة( به سیستم اداری دو۱3۷۷( خانم کخ در کتاب از زبان داریوش

هخامنشی مانند هنر و معماری،  ةهای دوراست. با توجه به اینکه این کتاب به تمام جنبه

یر بریان . پیاستهخامنشی کم  ةکنترلی دورهای دین و غیره پرداخته، اشاره او به روش

( به کل تاریخ هخامنشی پرداخته و به سیستم ۱38۱) در کتاب امپراتوری هخامنشی

اداری هخامنشی نیز اشاره نموده است. در کتاب داریوش و ایرانیان نوشته والترهینتس 

طور مختصر ( نیز به ۱355( و ایران در زمان هخامنشیان نوشته مرتضی احتشام )۱38۷)

پژوهش حاضر با استفاده از منابع عصر  به سیستم اداری هخامنشی اشاره شده است.
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های نویسندگان معاصر به طور مشخص به بحث کنترلی سیستم اداری باستان و نوشته

تواند هخامنشی می پردازد که اهمیت بسیار زیادی داشته و در دنیای امروزی نیز می ةدور

 رار گیرد.ثر قؤم ةمورد استفاد
 

 بحث و بررسی -2

داریوش بزرگ با استفاده از تجربیات کوروش بزرگ، کمبوجیه و سایر ملل متمدن زیر 

جهت کنترل امور و جلوگیری از  ،را یسلطه و نبوغ شخصی خود سیستم اداری جدید

به آنها اشاره می ه در ادامه فساد و سوءاستفاده کارکنان اداری و غیراداری، بوجود آورد ک

 شود:
 

بر روی  ة کالاهاگیرنددهنده و تحویلدستور، تحویل ةثبت نام صادرکنند-2-1

 هالوح

 دستور ذکر شده است، ةنام صادرکنند جمشید،های به جامانده از تختبر روی بیشتر لوح

فرمان، شاه، رئیس دیوان اداری یا شخص  ةبه طوری که مثلاا مشخص است صادرکنند

 دیگری بوده است: 

گوسفند از دارایی پادشاهی من، برای ایرتشدونا، شهزاده )خانم( برای او صادر شود.  ۱00 »

گوید، همانگونه که داریوش شاه چنین فرمان داده است، من به تو فرمان و اکنون پرنکه می

گونه که از سوی گوسفند برای ایرتشدونا، شهزاده صادر کن، همان ۱00دهم، اکنون تو می

 (.253: ۱38۷) ارفعی،«ده شده استشاه فرمان دا

 ةگیرنددهنده کالاها )مواد خوراکی، دام و غیره( و تحویلتحویل ها ،علاوه بر این در لوحه

 شد:گردید و نام او ذکر میآن نیز مشخص می
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« 29  (BAR  ،برای مواجب )۱۷آرد  (BAR پَرّوَنآ ) و  2تحویل داد، در کوردشوم ۱رد

 (.55همان :  )«دریافت کرد 3هَتوردد

( و نام نویسنده لوح نیز Hallock, 1969, pf1802: 492شدن لوحه )سال و ماه مکتوب

حتی دقت را تا جایی می (.id, pf1805: 493) ها ذکر شده استدر بسیاری از لوحه

شد، بخصوص لوحهونقل نیز ذکر میول حملئها نام مسرساندند که در برخی از لوحه

 (.۶۶۴: ۱38۱)بریان،  شدرئیس تشریفات فرستاده می هایی که برای پرنکه

گیرنده و دهنده، تحویلفرمان، تحویل ةسال، ماه، صادرکنند ها،بنابراین بر روی لوحه

آمد شد. علت این مسئله این بود که اگر در آینده مشکلی پیش میلوح ذکر می ةنویسند

توانستند بفهمند لوح، مقصر را پیدا کنند. یعنی در هر زمانی می ةتوانستند با مشاهدمی

چه کسی آنها را  ؟را دادهها محصولات کشاورزی یا دامپرداخت دستور چه کسی مثلاا 

 ؟ و غیره. بنابراین اگر مشکلی پیشاست چه کسی آنها را تحویل گرفتهو یا  تحویل داده؟ 

توانستند مقصر معین بود و به راحتی میآمد وظیفه هر کسی در این بین مشخص و می

توانست شد. کسی نمیرا پیدا کنند. علاوه بر این جلوی سوءاستفاده احتمالی نیز گرفته می

کالایی را از انبار خارج نماید مگر اینکه دستور مافوق خود را به صورت مکتوب داشته 

وان رئیس دی فوق )شاهنشاه،: دستور از مقام مابنابراین روند کار به این صورت بود باشد.

شد. دستورها به دست اداری، قائم مقام وی، ساتراپ و...( به صورت کتبی صادر می

رسید. سرپرست بخش کردند، میسالار کار میها که زیرنظر دیوانهای بخشسرپرست

. کرددستورهای ثبت سند را از بالا، شخصاا به کارشناسان ایرانی منتقل می همربوط

 بودند، ایلامی و بعدها آرامی، که در ابتدا هاان دستورهای مربوطه را به منشیکارشناس

نویسی و پر آنها را کتابت کنند. در آخر هر سند، کردند تا آنها نیز با قلم گلمی دیکته

ها به ترجمه کند. این یادداشتخورد که روند کار را روشن میهایی به چشم مییادداشت

                                                           
1 parvanah 
2 koordoshoom 

3 hatoordada 
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کارشناس ]نام[ این نوشته را املا کرده است. دستور ثبت سند را » گویند:آزاد چنین می

: ۱38۷) ارفعی،  «سالار داده استسرپرست بخش]نام[ داده است. دستور این را دیوان

(. اگر به واسطه تنگی وقت، سرپرست مربوطه در Hallock, 1969, 1805: 493و  253

در پایان اسناد به  _ر نداشته استشاید در آن زمان در دیوان حضو_کار دخالتی نداشته

اا در بعد حداقلبنابراین او را  «با اطلاع سرپرست بخش» چنین یادداشتی بر می خوریم:

سالار باید اند؛ اما در هر صورت پیش از فرستادن دستور، یک دیوانگذاشتهجریان امر می

 (.299و  298: ۱38۷)هینتس، کردبه این امر اعتراف می

ول ئدهند که کاتبان نه تنها نویسنده اسناد و الواح، بلکه مسخ نشان میمتون آرامی بل

کاتب از این فرمان آگاه است و یا  «۱هشوخشو» اند:ها بودهاجرای فرمان مندرج در نامه

ول اجرای فرمان معرفی شده است. مخاطب دیگری که از نامش باخبر ئکاتب مس 2«دیزکا»

ز دستور ول اجرای فرمان و بار دیگر آگاه ائاست که او نیز یکبار مس 3«نورفرتر»هستیم 

(. بنابراین در سازوکار اداری بلخ، کاتب صرفاا Driver, 1957, No8) خوانده شده است

رفته کننده فرمان ساتراپ نیز به شمار میول نوشتن فرمان نبوده بلکه به نوعی اقدامئمس

دهد کاتب ز شواهد مشابهی وجود دارد که نشان میهای آرشام در مصر نیاست. در نامه

 Driver, 1957, Noو ۱۷۷: ۱393نیز بوده است )صفایی، ول اجرای آن ئفرمان، مس

No8). 
 

 ثبت دقیق ورود و خروج محصولات و کالاها از انبار-2-2

وآمد بودند، همیشه مجوز های شاهنشاهی در رفتها یا ساتراپیمسافرانی که بین استان

طور طبیعی فقط  شد. بهبا خود داشتند که از طرف ساتراپ )استاندار( صادر می سفر

مور رسمی و دولتی سفر أکردند که با عنوان مکسانی چنین مجوزی را دریافت می

موریت دارد، چه أمجوز از سوی چه کسی م ةاند. در این نوشته آمده بود که دارندکردهمی

                                                           
1 Hashavakhsu 
2 Daizaka 
3 Nurafratara 
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واد خوراکی برای خود و در صورت لزوم برای همراهان کند و چه میزان ممسیری را طی می

 (.3۶:۱3۷۷)کخ، و همکاران زیردست خود باید دریافت کند

وآمد بودند. طول این جاده که سراسر مسکونی و شاهی مسافران در رفت ةدر سراسر جاد

نمود و های هخامنشی را به هم وصل می( پایتخت۶5: 5،ج ۱38۴امن بود )هرودوت، 

 )همانجا(. کشیدروز طول می 90هرودوت طی کردن تمام مسافت این جاده  طبق نقل

و  99: ۱3۷5های به دست آمده و گفته مورخان عصر باستان )گزنفون ،بر اساس لوحه

های هخامنشی در سراسر قلمرو شاهنشاهی ها و شاهزاده( ملکه۱09: ۱380کتزیاس،

ها دائماا برای سرکشی از املاک و یا برای رسد که آندارای املاک و زمین بودند. به نظر می

تردد آنان در اند. جمشید در سفر بودهدیدن شاه، در طول جاده شاهی، بین شوش و تخت

 شود. آرد، شراب،شان از طرف دیوان اداری معلوم میاز ثبت مایحتاج آنها و همراهانها راه

ظاهراا ملکه ها و همراهان آنها در  جو، آب جو، انگور و چیزهایی از این دست. ،غذای آماده

.م  ملکه پ ۴98ند. مثلاا در سال دکرنتی اتراق میبین راه پیوسته در املاک سلط

مشاهده در ایلام  3و منری 2، هونر۱آرتیستونه به همراه پسرش آرشام، در سه ملک اوتی تی

لیات را ولیت انجام این عمئبرای تشکیلات اداری که مس (.2۷3: ۱3۷۷)کخ ،  شده است

یان، )بر به عهده داشتند، نخستین وظیفه حفظ و ثبت محصولات انبار شده، بوده است

۱38۱ :۷08.) 

هخامنشی نیز این شیوه رسمی و اداری حتی برای افراد مهم انجام  ةبعد از سقوط سلسل

در ، .م(پ 320سال )مآبی متعلق به اوایل دوران یونانی ،یک متن یونانی پذیرفته است.

زمینه جالب است. اومن کاردیانی یکی از سرداران اسکندر و از جانشینان او، وقتی این 

که خود را نماینده والای نظام امپراتوری ، به نام نئوپتولم را موفق شد فرستاده آنتی پاتر

، به تقویت سوار نظام خود در شکست دهد کرد،)بعد از مرگ اسکندر( معرفی می

                                                           
1 utiti 
2hoonar  
3 Menri 
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های اومن در زمان مسافرت خویش در حدود قله» رداخت:پ ۱های سلطنتی ایداستورگاه

ایدا که مرکز ایلخی شاه بود، آنچه توانست از اسبان متعلق به پادشاه با خود گرفت و 

رسیدی به عنوان میرآخور فرستاد. گویند چون آنتی پاتر این جسارت و حواله را بدید، 

  ،۱3۶9لوتارک، پ) «داشته است نگهرا بسیار خندید و گفت که اومن جانب حزم و احتیاط 

وجد اینکه به عنوان فاتح وارد منطقه شده و از طویله اسب  بنابراین اومن با (.۱۷8: 3ج

ها را ویله رسید بدهد مبنی براینکه اسبول طئولی موظف بوده به مس .کنددریافت می

 تحویل گرفته است.

سوءاستفاده و دریافت غیرقانونی بنابراین سیستم اداری هخامنشی با این روش جلوی 

کرد و محصولات و خدمات را حتی برای افراد مهم مملکت و نزدیکان شاه ممنوع می

کالا،  خدمات و ةسیستم اداری بدون اجازه مقام مافوق و بدون دریافت رسید از گیرند

 بداد. جالب اینکه محصول و کالای پرداخت شده نیز به حساهیچ چیزی به او تحویل نمی

)کسی که دستور پرداخت جیره غذایی و یا کالا  دستورصادر کننده  سئول و مقاممقام م

 بایست در آینده بهای آن را بپردازد.شد و او مینوشته می را به شخصی صادر می نمود(
 

 هااستفاده از مهر به جای امضاء در اسناد و لوحه-2-3

شود استفاده از مهر یکی از موارد کنترلی مهمی که در سیستم اداری هخامنشی دیده می

شد. معمولاا . در عصر باستان به جای امضاء از مهر بر روی اسناد و مدارک استفاده میاست

( آرد، فراهم QA) 5/۱( ، BAR)2»زد: صادرکننده فرمان مهر خود را بر روی لوح می

نامش، )دارای پیشینه( داتی مارا دریافت کرد. سند مهر شده  ،3ش، امبدو2شده اومیشدوم

کننده کالا و بسیاری از مواقع دریافت (.203: ۱38۷)ارفعی، « کردپرنک را حمل می

، براساس سند مهر شده ۴( غله، فراهم آورده کرمBAR)383» زد:محصول مهر خود را می

                                                           
1 Ida  
2  umishduma 
3 Ambadoosh 
4 karma 
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در  (.۱5۷)همان،  «داد 3دریافت کرد و آن را به زنان کارگر هرینویی 2، کتوک۱ایرتوپیی

دهد( بر روی قسمت چپ بعضی متون، مهر مقام تدارکاتی )کسی که جیره را تحویل می

سمت راست و لبه  کالا یا خدمات، ةکنندلبه لوح حک شده است و مهر گیرنده یا دریافت

شد )هالوک، تکرار می سافرتی منظماا دیگر نقش شده است. این کار در مورد متون م

موری که کالا را داده أها اثر دو مهر دارند، مهر م(. بنابراین بسیاری از لوحه۴85: ۱385

 شدبود و مهر کسی که آن را برای توزیع دریافت کرده بود. نام صاحب مهر معمولاا ذکر می

کننده و سط پرداختهای مهر شده تو(. لوحه3۱۱: ۱382رجبی،  ؛۶۶3: ۱38۱)بریان، 

 شدند )لوئیس،جمشید بازگردانده میکننده، به عنوان گزارش دادوستد به تختدریافت

۱388 :2۱.) 

اند. همچنین افراد نیز البته ممکن بوده صاحب گمان ادارات بیش از یک مهر داشتهبی

تر که دهپیچیبیش از یک مهر باشند و همزمان یا پیاپی از آنها استفاده کنند. نکته از این 

ما دارای یدکی  ةاکنون برایمان روشن شده اینکه حداقل دو مهر اداری مهم در مجموع

ای شناخته شده اند. کاربرد مهرهای مضاعف عمدی، پدیده)شکل ظاهری( همانندی بوده

 «اوگاریت»های اداری و نیز در گزارش «IIIاور »های از دوران باستان که مثلاا در بایگانی

مهرهای کاملاا متمایز و کاملاا یکسانی  «مضاعف عمدی»ده است. منظور از مهرهای دیده ش

اند و مدارک موجود نیز این را است که کاربرد و قابلیت اداری کاملاا همسانی نیز داشته

(. مواردی از مهرهای تقریباا مشابه وجود دارد 3۱و  30: ۱38۷یید می کنند )گریسون، أت

اند و این ظاهراا در موقعیتی پیاپی مورد استفاده قرار گرفتهکه توسط اشخاص واحدی 

مهر اصلی وجود داشته که در مواقع ضروری با کاملاا مشابه  یدهد که مهرهاینشان می

شده است )همانجا(. بنابراین هر عضو دربار شاهنشاهی هخامنشی عمدتاا از آنها استفاده می

بایستی همیشه مهر خود را به همراه ، میکه به نحوی با سازمان اداری سروکار داشت

                                                           
1 irtuppiya 
2 katukka 
3 Harrinu 
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آویختند. مجسمه رو برخی از کارمندان، مهر خود را از گردن میداشته باشد. از همین

به خوبی نمایانگر این امر است. با اینکه  ،سفانه سر آن از میان رفتهأکوچکی از عاج که مت

ند مان وپارسی است  از آن یککه مجسمه در مصر به دست آمده، از شکل لباس پیداست 

ای را زیر کمر فرو برده است. کفش جمشید، دشنههای تختمقامات بلند پایه سنگ نگاره

بندی ایرانی است. روش استفاده از مهر بسیار آسان بود: هرگاه او نیز، کفش معروف سه

این مهر  .کردکشید و از آن استفاده میخواست، مهر را به طرف پایین میدارنده آن می

ینی کوچکی نیز کاربرد داشت. این مهرها معمولاا از سنگ نیمهئاغلب به صورت زیور تز

 (.3۶: ۱3۷۷ ( )کخ،۱)تصویر شماره  شد و گاه قابی از طلا یا نقره داشتقیمتی ساخته می

های بدون مهر اعتباری نداشتند و به همین دلیل کسانی که به مهر نیاز پیدا اسناد و لوحه

نمودند چون دند )کارمندان اداری، مسافران و...( آن را به گردن خود آویزان میکرمی

دانستند اگر مهر نداشته باشند، کار آنها به پیش نخواهد رفت. به عنوان مثال اگر می

غذایی در بین راه  ةموریت بود مهر خود را به همراه نداشت، جیرأمسافری که دارای م

نمود از ترس گمیستم دقیق کنترلی همگان را مجبور میکرد. بنابراین سدریافت نمی

 شدن یا جاماندن مهر، آن را به گردن خود بیاویزند.

در یکی از مهرها، داریوش در حال نبرد با یک سکایی است که کلاهی بلند و نوک تیز بر 

(. شاه، فرد سکایی را با دست چپ خود گرفته، Dandamayev, 1992: 127سر دارد )

ه مرد ای در دست راست، در صدد کشتن او است؛ ضمن اینکه یک سکایی دیگر،با دشنه

ارته »(. از یکی از همسران داریوش به نام ۱8۱: ۱38۱)داندامایف،  بر زمین افتاده است

تصویر مهر وی، سوارکاری نیزه به دست در حال تعقیب  نیز مهر به جای مانده است. «بامه

 (.2۷۶: ۱3۷۷)کخ،  (2)تصویر شماره . دو گورخر است

های وسیعی از طبقات مختلف اجتماعی و ملیت ةمهر، مجموع ةکارمندان و اشخاص دارند

. کردندها را در سیستم اداری اجرا میای از فعالیتمتفاوت هستند و سیستم گسترده

 سهای بالا و افراد برگزیده درباری بودند که آنها را بر اسابرخی از کارمندان متعلق به رده

 (.2: ۱388شناسیم )فیروزمندی و مکوندی، های سلطنتی و منابع یونانی میکتیبه
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 مهم  هایولیتئمسبا افرادی  رایحقوق و دستمزد بالا ب -2-4

ه ولیت بئدر سیستم اداری داریوش بزرگ، حقوق و دستمزد براساس میزان کار و نوع مس

خوریم که حقوق بسیار بالایی دریافت میبرمیها به افرادی گرفت. در لوحافراد تعلق می

در داده شده است. وی پ «گبریاس»یا  «گئوبروه»کردند. بیشترین حقوق به مردی به نام 

( و جزء هفت نفری بود که به همراه داریوش، ۱8۴: 3، ج۱38۴زن داریوش )هرودوت، 

بعدها به پاس (. وی ۷2: ۱8، بند ۱388کتیبه بیستون ،  (گئومات مغ را شکست دادند

شاه بود و  ةداری گمارده شد. او همچنین نگهبان ویژخدمات صمیمانه اش به مقام نیزه

(. یک گروه رایزنی ۴5: ۱3۷۷گرفت )کخ، در مراسم رسمی بلافاصله در کنار او قرار می

ها، در کنار شاهنشاه بودند ترین زمانهفت نفری از بزرگترین بلندپایگان، ظاهراا از قدیم

کرد. مهمترین سمت این شورای با آنها درباره مهمترین کارهای دولتی مشورت میکه 

از نظر دریافت  «گبریاس» (.299: ۱38۷بود )هینتس،  «گئوبروه»شاهنشاهی در اختیار 

ها ذکر شده برتری منصبان و مدیرانی که حقوق آنها در لوحهآرد و آبجو بر سایر صاحب

، کسی که در الواح «گبریاس»یا  «گئو بروه»بعد از  (.۴۷۶، ۱385)هالوک،  است داشته 

)به ایلامی پارناکا و به « فارناکس»نماید ما بیشترین حقوق و مستمری را دریافت می

های هیچ عنوانی برای او قید نشده است. او بارها فرمان است که فارسی باستان فارناکا(

نامه ةکنندکا به عنوان فرستنده یا خطابسلطنتی را ابلاغ کرده است. بسیاری موارد فارنا

(. امروزه این شخص به ۴۷۴: ۱385)هالوک،  دهدها، دستوراتی از جانب خود و شاه می

عنوان رئیس دیوان اداری و رئیس تشریفات هخامنشی داریوش شناخته شده است. سندی 

در  «فارناکا»دهد، .م( وجود دارد که نشان میپ 528مربوط به بابل در زمان کمبوجیه )

 (.۱8۴: ۱۴00ول سیستم اداری بوده است )بروسیوس، ئآن زمان نیز مس

: ۱392ذکر شده است )بروسیوس،  «آرشامه»نام پدر وی  «فارناکا»بر روی یکی از مهرهای 

(. ۴۷۷: ۱385دانند )هالوک، ( به همین دلیل اکثر محققان وی را عموی داریوش می20۱

)به علت بازنشستگی یا مرگ( کنار  در اواسط حکومت داریوش «فارناکا»با توجه به اینکه 
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توان حدس زد که وی واقعاا عموی داریوش شود، میرفته و شخص دیگری جایگزین او می

دومهر به دست آمده  «پرنکه»بوده که در این زمان به علت سن بالا درگذشته است. از 

 (.20۱: ۱392بروسیوس،  (شوداست: مهرهای بارو و مهر جدیدی که جایگزین آن می

حقوق ماهانه رئیس تشریفات نیز حکایت از مقام بلند او دارد. او نیز مانند دیگر کارمندان، 

کرد و در حالی که یک کارگر ساده روزانه مستخدمین و کارگران، جیره روزانه دریافت می

لیتر جو، آن هم به  5۴00لیتر و در ماه  ۱80روزانه  «فرناکا» ،گرفتیک لیتر جو می

لیتر شراب نیز بیفزاییم.  2۷00گرفت. به این مقدار جو باید ماهانه صورت آرد تحویل می

س أگرفت یعنی روزی دو رس گوسفند یا بز نیز میأر ۶0وی علاوه بر آرد و شراب، ماهانه 

های زیاد شد که این سهمیهشته می(. در آغاز پندا۱0۱: ۱38۷ارفعی،  ؛۴5: ۱3۷۷)کخ، 

اما لوحه  ،تمام اهل خانه خود را تغذیه کند برای آن بوده تا هر شخصیت مهمی بتواند

pfa4  دهد:خلاف این را نشان می 

 ۱80کند. خود پارناکا کوارت آرد دریافت می ۴80هایش روزانه پارناکا همراه با پسر بچه»

 (.20: ۱388)لوئیس، « گیردکوارت می

کنند که سامان همه کارهای مربوط به شاه از قبیل برنامه خوراک های گلی فاش میلوح

و متعلقان در کاخ و همچنین به هنگام سفر، انبارکردن کالای مورد نیاز شاه، صدور حکم 

راهی مأموران های میانها و جیرهمین هزینهأحال مجوز سفر نیز بود، تموریت که در عینأم

از مهمانان دربار و دولت و اداره کارهای ساختمانی با رئیس تشریفات بود  و پذیرایی

ها و دریافت اجارهنظارت عالیه بر مالیات «فرنکه»(. از دیگر وظایف 3۱۷: ۱382)رجبی، 

شد و نحوه صحیح انبارکردن غله و میوه را با ها بود. او هر آنچه را که تحویل انبارها می

یزان برداشت غله و دریافت اسناد مربوط به تیول حیوانات نیز دقت زیرنظر داشت. ثبت م

سرایی با دبیران فراوان در برای انجام کار خود دیوان «پرنکه» (.۴۷: ۱3۷۷با او بود )کخ، 

شد. در چند نامه به دبیران بابلی که به ای نام دبیر قید میاختیار داشت و بر هر نامه

 (.۶۶۴: ۱38۱)بریان،  وابسته بودند، اشاره شده است نوشتند و مستقیماا به اوپیوست می
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رتبه دربار به طور قطع کسی را که خیلیارخوس میمنصبان عالییونانیان از میان صاحب

آوانویسی  ۱«هزرپتیش»عنوان خیلیارخوس را شاید بتوان به ایرانی  شناسند.نامند، بهتر می

این واژه را نویسندگان یونانی زیاد  کرد، هزرپتیش یعنی هزاربد یا رئیس هزارگان. اگر

های آنان، هر دیدارکنندهاند به این علت است که بر مبنای نوشتهمورد استفاده قرار داده

به نوشته  (.398: ۱38۱بایست از طریق هزرپتیش به حضور شاه بار یابد )بریان، ای می

ه از همه وس را کسیسیلی، شاهان پارس نخستین کسانی بودند که منصب خیلیارخدیودور

تر بود بالا بردند و به آن شهرتی افتخارآمیز ارزانی داشتند مناصب برجسته

( و برخی منابع یونانی هزرپتیش را مقام دوم کشور ۱02:۱38۴سیسیلی، دیودور)

(. برمبنای این سخنان و براهین دیگر اغلب 28۷: ۱38۱دانند )بریان، هخامنشی می

آمده است و ترین رجل دربار هخامنشی به شمار میرتبهپذیرند که هزرپتیش والاممی

. خلاصه هزرپتیش در واقع، برحسب اندها تحت نظارت و سرپرستی وی بودهمجموع دیوان

 (.398کرده است )همان، اصطلاح متداول همانند صدراعظم یا وزیر بزرگ عمل می

جمشید آمده است که با شده در تالار بار تختهای کندهتصویر فرناکا در پیکره ظاهراا

قامتی اندک خمیده به جلو، روبروی داریوش ایستاده است و در حالی که به چشمان 

کند، دست راستش را مقابل دهان نگاه داشته تا با نفس خود مزاحم شاه داریوش نگاه می

نباشد. فرناکا نشانه مقام، دبوسی در دست چپ دارد. این دبوس حتی در زمان صفویه 

 ( .3() تصویر شماره ۴3: ۱3۷۷یس تشریفات بود )کخ، نشان رئ

مقام داشته و این مطلب در مورد در دیوان اداری داریوش هر مقامی در کنار خود یک قائم

ها و سرلشکرها هم احتمالاا صادق است اما منابع بسیار اندک ما در این باره چیزی سرهنگ

مقام فارناکا بود. جیره قائم 2«شاویشزی»(. شخصی به نام 323: ۱38۷گویند )هینتس، نمی

کوارت شراب به  30گوسفند به اضافه  5/۱گیرد نصف فارناکا است. ای که او میروزانه

(. وی ابتدا مهر خاص خود را داشت ولی به ۴۷۴: ۱385کوارت آرد )هالوک،  ۶0اضافه 

                                                           
1 Harbezza 
2 zishavish 
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روی این  به او بخشیدند و از آن پس از آن استفاده کرد. در «مهر شاهی» یک ۱9سال 

 (.۴8: ۱3۷۷باستان، ایلامی و اکدی نوشته شده بود )کخ،مهر نام داریوش به فارسی

زیشاویش تا سال هجدهم سلطنت خشایارشا به فعالیت خود ادامه داد که بسیار طولانی

: ۱385)هالوک،  داریوش بازنشسته شد یا درگذشت 25تر از فارناکا بود که پس از سال 

۴۷۴.) 

س تشریفات دارای همه وظایفی بود که برای رئیس تشریفات ذکر شد. او هم مقام رئیقائم

کرد. وقتی در کار اجازه صدور جواز سفر داشت و هم به گماردن کارگران نظارت می

شد با حداکثر سرعت به کمک بشتابد. آمد، لازم میتدارکات تنگناهایی به وجود می

خصوص در غیاب شاه و فرنکه شد، بهمی جمشید انجامکارهای اداری متعددی که در تخت

 (. ۴9: ۱3۷۷هم بر عهده و زیر نظر زیشاویش بود )کخ، 

 نمودند؟ن در زمان داریوش بزرگ حقوق و مستمری بالا دریافت میولائچرا برخی مس

توان چند دلیل را ذکر نمود: اول اینکه افرادی مانند گئوبروه، در پاسخ به پرسش بالا می

معاونش وظایف بسیار زیادی داشتند که موظف بودند آنها را به درستی انجام فارانکا و 

دهند. حیطه کاری این افراد فقط یک شهریاروستا نبود بلکه تمام قلمرو هخامنشی را در 

ت دادند حقوق بالا نیز دریافگرفت. بنابراین به خاطر وظایف سنگینی که انجام میبر می

کاری در هر این افراد نیز بسیار بالا بود و اگر اتفاق یا کم ولیتئداشتند دوم اینکه مسمی

گرفت موظف بودند پاسخگو باشند مسئله سوم ای از حکومت هخامنشی صورت مینقطه

دانست شود این است که داریوش میکه به بحث کنترلی سیستم اداری بیشتر مربوط می

خطر فساد و سوءاستفاده احتمالی در  هستندولیت بسیار مهم نیز ئافراد مهم که دارای مس

ولیت خود قرار دارند. به همین دلیل جهت جلوگیری از سوءاستفاده از پست و مقام ئاز مس

کردند و نمود. در این صورت این افراد نیاز مالی پیدا نمیبه آنها حقوق بالا پرداخت می

 همواره مطیع قانون و شخص شاه بودند.
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 یدر اسناد مالمقام او دار و قائمخزانه استفاده از مهرالزام -2-5

دار جمشید خزانهتخت جدای از رئیس تشریفات و قائم مقام وی، یکی دیگر از مدیران

 ,Stolperدربار بوده است. برای وجود چنین مقام اداری، شواهد متعددی در دست داریم )

به این  کتاب عزراجمشید، اسناد آرامی مصر و بلخ و در (. در الواح تخت286 :2000

باستان این عنوان در فارسی (.5۷۱: 58۱3 ،کتاب عزرامنصب اشاره شده است )

در اسناد و الواح  2و به ایلامی کپ نیشکیره (shaked, & Naved :2012 177)۱گنزبره

دار از رئیس تشریفات دستور (. در اغلب موارد خزانه5۴: ۱3۷۷خورد )کخ، به چشم می

ها با ولیت این پرداختئچه مبلغ نقره به کارکنان دربار بپردازد. مسگرفت که مثلاا می

توانست بطور مستقل عمل کند بلکه این رئیس تشریفات دار بود با این همه او نمیخزانه

دار نه فقط داد. خزانهکرد و دستور پرداخت میو یا شخص شاه بود که مبلغ را معین می

تمام منطقه پارس و ایلام را زیر نظر داشت )کخ، های جمشید، بلکه خزانهخزانه تخت

منابع یونان او را نگهبان دارایی  ،دار داشت(. به خاطر اهمیتی که منصب خزانه55: ۱3۷۷

جمشید دیودورسیسیلی به تصاحب خزانه تخت (.399: ۱38۱گفتند )بریان، سلطنتی می

خزانه در آن قرار داشت حضور جایی که  اسکندر در ارگ ،» نماید:توسط اسکندر اشاره می

هزار تالان پیدا  ۱20در این خزانه  خزانه پر از طلا و نقره بود. یافت و آن را تصاحب کرد.

گوید که در سیسیلی همچنین به ما میدیودور (.۷25:۱38۴سیسیلی،دیودور) «کردند

ی (. اسناد به جا۷2۷)همان، هایی جهت نگهداری اموال وجود داشتجمشید خزانهتخت

ها ول همه این هزینهئجمشید مسداری تختدهد. خزانهخزانه خبر می ۱9مانده از وجود 

 ،های دیوانی تخت جمشیدکردند. از همین روی در لوحو کارگرانی بود که در آنها کار می

 .(55، ۱3۷۷)کخ،  خورددار دربار بیش از هر مُهر دیگری به چشم میمهر خزانه

                                                           
1 ganzabara 
2 kapnishkira 
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باج گیران، ) ۱رمورانی به نام باجیکأت و استاندار با کمک مهر ایالت یک گنج هم داش

بنا  _آورد و پس از برداشتن مخارج استانگردآوران مالیات( خراج و باج ایالات را گرد می

ای از خود در فرستاد. پادشاه نمایندهمابقی را به دربار مرکزی می-بر حساب دقیق موارد

آن نظارت و فرماندهی کند. این گمارده همان  گذاشت که بر گنج و درآمدهر ایالت می

. پس کار مهم این گنجوران، نگهداری خزاین محلی و بازداشتن بودگنزبر یا گنجور 

 (.۱03: ۱350)شهبازی، استفاده از مالیات دولتی بوداستانداران از سوء

دربار و دار گرفت، باید خزانههنگامی که پرداختی با دستور از درون کاخ شاهی انجام می

ای که نشاندند. با نظم خردمندانهمقام او، هردو، مهرشان را بر روی قبض رسید میقائم

مقام او متقابلاا کار یکدیگر دار دربار و قائمداریوش برای گردش کار فراهم آورده بود، خزانه

دار اول و های میانه، خزانهکردند. درست مانند کاری که در ایران سدهرا کنترل می

 (.29۱: ۱38۷)هینتس،  دادندشدند( انجام میدار دوم )در آن زمان چنین خوانده میخزانه
 

 بازرسان ویژه شاهنشاه -2-6

)استانداران( و کنترل سیستم  در زمان داریوش بزرگ، جهت نظارت بر کار ساتراپ ها

)پلوتارک،  گفتندمی «چشم شاه»ها به آنها شد که یونانیاداری، از بازرسانی استفاده می

موران أاز جمله وظایف کارمندان این دستگاه نظارت و مراقبت در کارهای م (.۴93: ۱3۶9

کشوری و لشکری در سرتاسر امپراطوری و تهیه گزارش راجع به طرز پیشبرد امور جاری 

( گزنفون در ۴۷: ۱355و حسن یا سوء جریان کارها برای شاهنشاه ایران بود )احتشام، 

 ویسد:ناین مورد می

شد که با سپاه مهمی از هر سال یک نماینده بصیر و مقتدر از جانب شاه معین می»

به آنها مساعدت  ،اگر حکام احتیاج به کمک نظامی داشتند .جمیع ایالات بازدید نمایند

نمودند و اگر در رتق و فتق امورمسامحه، یا در رفتار و کردار آنان خشونت و عصیان می

داد؛ و همچنین اگر در رفتار آنان نسبت به مردم می یآنها را گوشمال کرد،مشاهده می

                                                           
1 .Bajikara 



 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانیفرهنگ و زبان نامهپژوهش 142

 

 

های بایر و انجام سایر وظایف و تکالیف آوری مالیات و خراج یا آبادی زمینو جمع

شد، چنانچه در صلاحیت نمایندة شاه بود، در محل رفع و رجوع میقصوری دیده می

ساخت و پادشاه تکلیف حاکمی را می پادشاه را از ماوقع آگاه در غیر این صورتکرد 

کرد. مردم وقتی برگزیدة پادشاه به سرزمین که در امور خود قصور ورزیده بود معین می

 «خواندندپسر پادشاه یا برادر پادشاه یا بالاخره چشم پادشاه می»رسید او را آنان می

 (. 2۶۴: ۱38۶)گزنفون، 

به « وهوواخشو»خوانیم که شخصی به نام در متون آرامی به دست آمده از مصر می 

و  2«باگوانت»کند مبنی بر اینکه شخصی به نام شکایت می ۱«اخماوزدا» مافوقش به نام

 شود. بنابرایناند ولی به شکایت وی رسیدگی نمیمورانش، شتربانان او را غارت کردهأم

که به او کمک  شودمتوسل می «های شاهها و چشمگوش»وهوواخشو به افرادی از دربار

 (.۱82،۱۴00)بروسیوس، نمایندنموده و مشکل او را حل می
 

 کنترل امور اداری توسط مغان-2-7

های ولیتئمردان با نفوذ دوره هخامنشیان بودند که علاوه بر مسمغان گروهی از دین

 هایی که انجاممختلف، بر علوم مذهبی و نجوم تسلط داشتند و با توجه به مسئولیت

)حسینی سرابی و زرین  دادند، در نزد مردم جایگاه و اهمیت بسیار زیادی داشتندمی

رسد که مغان دارای سه وظیفه های بدست آمده به نظر میبر اساس لوح (.39:۱395 کوب،

 مهم بودند:

 برگزاری مراسم آیینی و مذهبی-۱

ن مردان و به ای ییهاپرداختاز سوی دولت هخامنشی آمده جمشید در الواح تخت

ها اغلب، مغان . در این متنکننداستفاده از آن شد تا در مراسم آیینی کارگزاران داده می

ه وظیف کنندگان سهمیه مراسم خدایان در یک منطقه هستند. احتمالاا مردان دریافتو دین

کننده، دریافت کرده ای بوده که باید این سهمیه را از شخص پرداختاداری آنها به گونه
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آن را به محل اجرای مراسم تحویل داده و بر اجرای مراسم و مصرف درست سهمیه  و

کنندگان سهمیه اغلب عنوان دریافت (.۶9: ۱38۴ رزمجو، و 3۴ :)همان کردندنظارت می

مرد نام جمشید به طور مشخص از دو گروه دینهای باروی تختمذهبی دارند. در لوح

 ا کاهنان عادی در ایلام باستان که در معابد مشغولهو مغ. شاتن ۱شاتن برده شده است:

 ( و مغ روحانی زرتشتی بود۴: ۱38۴ صراف،؛ ۷0:۱3۷۶ )هینتس، امور مذهبی بودند

ای نیستند ها در الواح دارای هیچ رتبهشاتن .(۱28: ۱388 بویس،؛ ۱3: ۱39۴ )مزداپور،

شده است. در مواردی آنها مراسم ها از آنان تنها به عنوان شاتن نام برده و همواره در متن

مردان ایلامی ها که اصولاا دینآوردند. بنابراین شاتنمربوط به اهورامزدا را نیز به جای می

 ندآوردبودند، علاوه بر خدایان ایلامی، برای خدایان ایرانی نیز مراسم قربانی به جای می

(Henkelman, 2008: 236.) 

 های ویژهنظارت بر انجام درست پرداخت -2

های ماهیانه که به کارمندان و کارگران داده در دیوان اداری هخامنشی، علاوه بر پرداخت

تحت عنوان پاداش، کمک شاهانه  بیشتر جنسی، و های ویژهشد، برخی مواقع پرداختمی

ها فقط شامل کارگران و شد. این پرداختپیشکش پرداخت میبه صورت و جیره 

های پرداخت (.۶3: ۱3۷۷ )کخ، اندکه حداقل دریافتی را داشتهشد خدمتکاران ساده می

 وردها مبرای تعیین این گونه پرداخت هان بود و ظاهراا روحانیاویژه همیشه زیرنظر روحانی

 )همان جا(.ند رسیداعتمادتر از دیگران به نظر می

 کنترل امور اداری -3

امور اداری را کنترل کرده و با مهر  ن علاوه بر انجام مراسم مذهبی، موظف بودنداروحانی

. علت اینکه داریوش جهت کنترل بگیرندولیت صحت صدور سند را به عهده ئخود مس

 اهورامزدا ةنمود علاوه بر قابل اعتماد بودن مغان ستایندمین استفاده اامور اداری از روحانی

بدین صورت  .بود (، استفاده از نیرو و توان تمام اعضا و طبقات جامعه۴0: ۱3۷۷ )کخ،
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 به کارهای اداری شدند تامین که بعد از انجام مراسم مذهبی بیکار بودند، موظف اروحانی

بپردازند و بر امور نظارت نمایند. این یعنی حداکثر استفاده از منابع انسانی. علاوه بر این 

اداری کمتر نیروهای از ن و مغان، احتمال سوءاستفاده ابا کنترل امور اداری توسط روحانی

 شد.می
 

 بازرسی و کنترل اسناد اداری-2-8

گردد، ارسال حسابداران ها مشاهده مییکی از مسائل و اقدامات بسیار مهمی که در لوحه

و حسابرسان به نواحی مختلف و کنترل دقیق اسناد و مدارک اداری و اقتصادی توسط 

خوریم که از طرف دیوان مرکزی تختها به بازرسان بر میدر بسیاری از لوحه .استآنها 

نمایند. در جمشید به ایالات مختلف فرستاده شده و جیره سفر در بین راه دریافت می

)توشه سفر( دریافت  عنوان مواجب، به۱منوی آرد، QA5» ها آمده است:یکی از لوحه

هر  زاده،کرد. وابسته گنجینه بود. دو مرد بزرگرا حمل می 2کرده. او سند مهر شده بکبن

دریافت کردند ماه دهم، سال بیست  ۱QAخدمتکار هر یک 2دریافت کردند.  5/۱QA یک

(. آنها زیر نظر اداره مرکزی برای بررسی و تهیه صورت حساب208: ۱38۷ )ارفعی،« و دو

برداری، سند اصلی را رفتند و پس از رسیدگی و صورتهای سالیانه به مناطق مختلف می

 ؛Hallock, 1969: 2087) آوردندجمشید میآرشیو مرکزی در تختهمراه با خود به 

ایپرسه » (. در برخی از الواح از این بازرسان تحت عنوان۷: ۱388 فیروزمندی و مکوندی،

نام  «قاضی پرنکه» یا« داته بره پرنکه» ( و در برخی دیگر2۱: ۱39۱ )داندامایف، 3«کو

که نام وی تحت  «بکبد» احتمال دارد(. Hallock, 1969: pf1272) برده شده است

های داخلی وفصل اختلافمور حلأعنوان قاضی پرنکه در لوح ذکر شده، از طرف پرنکه م

های سای انبارها به رعایت مقررات و الزامؤدر تشکیلات اداری و فراخواندن حسابداران و ر

 (.۷35: ۱38۱، )بریانباشد شان بوده مربوط به شغل
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شد. هر آوری و بایگانی اسناد خلاصه نمیاهی هخامنشی تنها در جمعنظام کنترل شاهنش

کردند. این روند، کار کنترل ها تهیه میدو ماه یکبار بایستی گزارشی از عملکرد همه حوزه

(. در این  Hallock, 1969: pf 1983-1984) کردتر میجمشید را آسانمرکزی در تخت

 )ارفعی، ندی شده استبجا جمعهای یک سال در یکها و پرداختدریافت ةها همگزارش

های دو ماهه یا سالیانه از اندازه بزرگتری برخوردار های گزارش(. طبعاا لوح2۶2: ۱38۷

ول ئکارمند بوده که نخست از کسی که مس 3ها با . تصدیق درستی این ترازنامهندبود

ثلاا وقتی حسابرسی غله انجام شد. مبخش مربوط در آبادی مربوطه بوده است، نام برده می

(. پس از رئیس کل ۴0:۱3۷۷)کخ، شودرئیس کل انبار نامیده می ول مربوطئشود، مسمی

 شودذکر می «رئیس آتش» ریز( بود که در الواح به نام)آتش انبار، مقام دوم همیشه یک

(Hallock, 1969: pf1986در کنار این .) .این ها یک حسابرس ویژه نیز وجود داشت

ها در منطقه خود های یک حوزه را به عهده داشتند. آنولیت همه حسابئها مسحسابرس

 کردند. کار آنها بیشتربه همه جا سرکشی، موجودی محل را کنترل و صورتحساب تهیه می

شد، زیرا نوبت رسیدگی به همه های نخستین سال بعد انجام میدر پایان سال و در ماه

کردند (. به خاطر همین برخی مواقع فرصت نمی۴۱: ۱3۷۷ )کخ، بود ها، سالانهترازنامه

خود رسیدگی نمایند بنابراین گاهی  ةهای منطقدر یک زمان در پایان سال به همه حساب

ایرکامک روز  گرفت؛ به عنوان مثال:حساب چند سال پشت سر هم مورد بررسی قرار می

بداری مشغول به کار بود. وی در این در حرفه حسا داریوش، 2۱سوم از دومین ماه سال 

هم و هفدهم داریوش، ، شانزدهای پانزدهملوح ترازنامه سه سال متوالی، مربوط به سال

  تاک، ،نمازی؛ Hallock:1997 :1969 ) را با هم مقایسه نموده است برای نوشیدنی

 شود:اشاره میبه نام این حسابرسان  های سالیانه،برخی مواقع در ترازنامه (.۱30: ۱392

 «به انجام رسانده است ۱9در سال  ۱مسیکه ،۱9و  ۱8این حسابرسی را برای سال »

(Hallock, 1969: pf1984.)  بعد از اینکه همه چیز نوشته شد، مسیکه مهرش را بر روی
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های مربوط به میوه، ، بر پای بسیاری از حسابرسی2۷مسیکه، شماره  سند زده است. مهر

 (.۴۱: ۱3۷۷ )کخ، شودمی شراب و غله دیده

های به جای مانده، بازرسی و کنترل در سه سطح انجام روی هم رفته بر اساس لوح 

 یانهماه صورتبازرسی و کنترل توسط بازرسان محلی در یک آبادی یا شهر به  -۱ :شدیم

 بازرسی -3 ماهه توسط نماینده ساتراپ)استاندار( 3و  2های بازرسی و کنترل در دوره -2

 جمشید() تخت های اعزامی از مرکز اداری شاهنشاهیو کنترل سالیانه توسط نماینده

 (.۱۷۱: ۱393 خواجوی و رضایی،؛ ۴8: ۱388، بر)حسین
 

 بایگانی اسناد و مدارک-2-9

شد، جمشید و سایر مراکز شاهنشاهی انجام میای که در تختهای پیشرفتهیکی از روش

و مالی بود. مراکز اداری از ذخایر موجودی تمامی انبارهای  بایگانی اسناد و مدارک اداری

اول از خصلت دقیق تشکیلات اداری برای  ةزیر نظر خود اطلاع داشتند. اسناد در درج

های کشاورزی و جانوری گوناگون را که از کنند. فرآوردهکنترل تولید و ذخایر حکایت می

گذاشتند. هرساله حسابرسان، یکردند، در انبارها منواحی مختلف جمع آوری می

جمشید سرای مرکزی تختکردند و آنها را به دیوانها را تنظیم میصورتحساب

های بزرگ قرار داشتند و سای آن انبارهایی که در منازل واقع در جادهؤفرستادند. رمی

ر دهای سفر از آنها بگیرند. به طور کلی دفاتر مرکزی توانستند جیرهمسافران دولتی می

کشور آگاهی داشتند و بدین ترتیب مأموران  ةهر زمان از وضعیت انبارها در هر نقط

از هر  (.۶۶2: ۱38۱ )بریان، توانستند اجازه برداشت از این یا آن انبار را صادر کنندمی

های دیگر برای شد. یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخهسند، دو رونوشت نیز تهیه می

نین شد. چجمشید فرستاده میو سومی مستقیماا به مرکز در تختبایگانی مرکزی بخش 

ای نیز در بایگانی تختهای مختلف تهیه شده، نمونهاست که از هر لوحی که در محل

 (.38: ۱3۷۷ )کخ، جمشید موجود است
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شد که نگهداری از آنها جمشید ارسال میتختالواح بسیار زیادی به صورت روزانه به 

ایم که برای بایگانی بندی آنها نبود. امروزه دریافتهای جز طبقهبنابراین چاره مشکل بود،

های گلی نیز ترتیبی اندیشیده بودند که دسترسی به آنها را هنگام نیاز آسان مرتب لوح

کردند و در بندی میها را بر اساس مکان و سال طبقهرود که لوحکرده است. گمان میمی

نهادند. هر سبد برچسبی ویژه خود س سبدها را در قفسه میریختند و سپسبدی می

بستند و سر دیگر آن را داشت، به این صورت که یک سر تکه طنابی را به گوشه سبد می

ها در (. نمونه زیادی از این برچسب3۱2: ۱382 )رجبی، چسباندندبه خمیر برچسب می

سند مربوط به آنچه توزیع شده در سال » :دست آمده است به عنوان مثالجمشید بهتخت

23 »(pf19151969:  Hallock,) در سال  ۱سند مربوط به شراب منطقه رزکنوش» و

 (.pf1914 :dI)2«، تهیه شده به وسیله اپومن یا23

موری أ مشد مثلااقبل از اینکه لوحی درون سبد جای گیرد، یک بار دیگر به دقت کنترل می

 ،3، حوزه اداری شماره ۴«نریه ایتشیه» کشت غله در منطقه ولئکه مس 3به نام وهوکه

تحویل  5پنجاه لیتر بذرجو به مردی به نام خومنکه 20نیریز امروزی در فارسی بود، در سال

برابر بذر، جو تحویل  30لیتر، یعنی بیشتر از  ۱530داده، به هنگام برداشت محصول از او 

نرسیده بود. این امر یا تسامح، از دید خونتشه جمشیدگرفته بود اما سند قرارداد به تخت

(. او جویای امر از 39: ۱3۷۷ )کخ، جمشید دور نمانده بودول در تختئ، کارمند مس۶نه

جمشید کرده به تخت وهوکه شده، وهوکه نیز از دو سند بایگانی خود رونبشتی تهیه

نه خواسته خو نتشه این رو نبشتی است که» :در هر دو رونبشت آمده است فرستاده بود.

 (.Hallock, 1969: pf531) «است

                                                           
1 Razakanoosh 
2 Apoomanya 
3 vahuka 
4 Naryaitshiya 
5 xvamnaka 
6 xvamnaka 
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های آن، مدتها چنین جمشید و شکوه و عظمت ویرانههای خاص تختبه سبب ویژگی 

جمشید به منظور نشان دادن زرق و برق داریوش و برگزاری رفت که تختگمان می

های فراوانی لوح(. اما اکنون با کمک Walser, 1980: 8) های نوروزی بنا شده استآیین

 فر،)محمدی جمشید مرکز کل سازمان اداری پارسدانیم که تختکه به دست آمده می

 ( و محل بایگانی اسناد و مدارک بوده است.۱53: ۱385

های هایی از مکاتبات دربار و فرمانعلاوه بر اسناد اداری و مالی، به احتمال زیاد نسخه

؛ ۱۷8: ۱۴00 )بروسیوس، شده استداری میشاهی نیز در بایگانی کاخ پادشاه نگه

 (.۷2۷: ۱38۴ سیسیلی،دیودور

توانست در مواقع هدف از بایگانی اسناد و مدارک چه بود؟ بایگانی اسناد و مدارک می

ها را باز کنند که توانستند بسیاری از گرهرسان باشد و با مراجعه به آنها میمتعدد کمک

توانستند به بایگانی آمد میهر گاه مشکلی پیش می-۱ شود:هایی از آن ذکر مینمونه

 پیداخواست از موضوعی اطلاع مراجعه نمایند. برخی مواقع، هنگامی که شخص شاه می

: ۱355 5 )احتشام، دادکرد و اسناد بایگانی را مورد مطالعه قرار میکند، از آنها استفاده می

ت تجدید بنا و تعمیر معبد اورشلیم (. هنگامی که یهودیان از داریوش بزرگ درخواس5۶

 دهد بایگانی را جستجو کرده و دستوری در بایگانی قصرنمایند، داریوش دستور میرا می

کوروش پادشاه » یابنددر سرزمین ماد به فرمان کوروش بزرگ در این زمینه می ۱احمتا

کتاب )« تعمیر گرددخدا در اورشلیم فرمان داد که این خانه بنا شود و بنیادش  ةخان ةدربار

هر زمان و مکان در صورتی که از نظر مالی و اداری مشکلی  -2 (.5۷۶: ۱385 ، ۶بند عزرا،

شد، بازرسان به بایگانی اسناد کاری و فساد میآمد یا اینکه کارمندی متهم به کمپیش می

 ولینئمس -3 توانستند با بررسی مجدد، موضوع را روشن نمایند.دسترسی داشته و می

توانستند مأمورین زیر اداری از طریق کنترل مرتب و مداوم اسناد و مدارک بایگانی می

                                                           
1 hmeta 
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ی بنابراین بایگانی اسناد و مدارک یک سلطه و حتی ساتراپ یا استانداران را کنترل نمایند.

 کرد.های کنترل بود که میزان اشتباه، خطا و سوءاستفاده را کمتر میاز روش
 

 نتیجه گیری-3

کارکنان اداری و  ةسیستم اداری دوره هخامنشی جهت جلوگیری از سوءاستفاددر 

های بسیار جالبی استفاده ها و روشغیراداری و کاهش میزان خطا در بین آنها، از شیوه

دهنده، تحویلسال، ماه، نام صادرکننده فرمان، تحویل ها،نمودند. روی بسیاری از لوحمی

آمد شد. علت این بود که اگر در آینده مشکلی پیش مییگیرنده و نویسنده لوح ذکر م

توانستند بفهمند توانستند با مشاهده لوح، مقصر را پیدا کنند. یعنی در هر زمان میمی

چه  رد؟یگ ی صورتپرداخت میمحصولات کشاورزی یا دااز چه کسی مثلاا دستور داده 

ت توانس؟ کسی نمیاست چه کسی آنها را تحویل گرفته و یا کسی آنها را تحویل داده

کالایی را از انبار خارج نماید مگر اینکه دستور مافوق خود را به صورت مکتوب داشته 

 شد.صورت دقیق ثبت میه علاوه براین ورود و خروج محصولات و کالاها از انبار ب باشد.

وآمد بودند، همیشه مجوز در رفتهای شاهنشاهی ها یا ساتراپیمسافرانی که بین استان

شد. به طور طبیعی فقط با خود داشتند که از طرف ساتراپ )استاندار( صادر می سفر

مور رسمی و دولتی سفر أکردند که با عنوان مکسانی چنین جوازی را دریافت می

موریت دارد، چه مسیری أمور از سوی چه کسی مأ. در این مجوز آمده بود که مندکردمی

کند و چه میزان مواد خوراکی برای خود و در صورت لزوم برای همراهان و طی می را

حتی زنان داریوش و شاهزادگان نیز موظف  .اران زیردست خود باید دریافت کندهمک

بودند با خود مجوز سفر داشته باشند. جالب اینکه محصول و کالای پرداخت شده نیز به 

بایست در آینده بهای آن را شد و او مینوشته میحساب مقام مافوق صادرکننده دستور 

فاده شود استبپردازد. یکی از موارد کنترلی مهمی که در سیستم اداری هخامنشی دیده می

. در دوره هخامنشی، به جای امضاء از مهر بر روی اسناد و مدارک استفاده استاز مهر 

ه همین دلیل کسانی که به مهر های بدون مهر اعتباری نداشتند و بشد. اسناد و لوحهمی
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نمودند کردند )کارمندان اداری، مسافران و...( آن را به گردن خود آویزان مینیاز پیدا می

پیش نخواهد رفت. در سیستم اداری  ادانستند اگر مهر نداشته باشند، کار آنهچون می

تعلق  ولیت به افرادئداریوش بزرگ، حقوق و دستمزد براساس میزان کار و نوع مس

کردند. خوریم که حقوق بسیار بالایی دریافت میها به افرادی برمیگرفت. در لوحمی

در خطر فساد و  هستنددانست افراد مهم که دارای مسئولیت بسیار مهم نیز داریوش می

سوءاستفاده احتمالی از مسئولیت خود قرار دارند. به همین دلیل جهت جلوگیری از 

نمود. در این صورت این افراد مقام به آنها حقوق بالا پرداخت میاستفاده از پست و ءسو

کردند و همواره مطیع قانون و شخص شاه بودند. هنگامی که پرداختی نیاز مالی پیدا نمی

دو،  مقام او، هردار دربار و قائمگرفت، باید خزانهبا دستور از درون کاخ شاهی انجام می

ای که داریوش برای گردش شاندند. با نظم خردمندانهنمهرشان را بر روی قبض رسید می

 کردند.مقام او متقابلاا کار یکدیگر را کنترل میدار دربار و قائمکار فراهم آورده بود، خزانه

)استانداران( و کنترل سیستم  هادر زمان داریوش بزرگ، جهت نظارت بر کار ساتراپ

از جمله  گفتند.می «چشم شاه»ها به آنها  شد که یونانیاداری، از بازرسانی استفاده می

موران کشوری و لشکری در أوظایف کارمندان این دستگاه، نظارت و مراقبت در کارهای م

سرتاسر امپراطوری و تهیه گزارش راجع به طرز پیشبرد امور جاری و حسن یا سوء جریان 

ذهبی، موظف بودند امور ن علاوه بر انجام مراسم ماکارها برای شاهنشاه ایران بود. روحانی

ت . علبگیرنداداری را کنترل کرده و با مهر خود مسئولیت صحت صدور سند را به عهده 

ن استفاده نمود علاوه بر قابل اعتماد ااینکه داریوش جهت کنترل امور اداری از روحانی

ن انیبدین صورت روحا .بودبودن مغان، استفاده از نیرو و توان تمام اعضا و طبقات جامعه 

به کارهای اداری بپردازند  شدند تامیکه بعد از انجام مراسم مذهبی بیکار بودند، موظف 

و بر امور نظارت نمایند. این یعنی حداکثر استفاده از منابع انسانی. علاوه بر این با کنترل 

شد. نیروهای اداری کمتر میاز ن و مغان، احتمال سوءاستفاده اامور اداری توسط روحانی

گردد، ارسال حسابداران ها مشاهده میی از مسائل و اقدامات بسیار مهمی که در لوحهیک

و حسابرسان به نواحی مختلف و کنترل دقیق اسناد و مدارک اداری و اقتصادی توسط 
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خوریم که از طرف دیوان مرکزی تختها به بازرسان بر میدر بسیاری از لوحه .استآنها 

. ندکردمی و جیره سفر در بین راه دریافت شدندمیستاده جمشید به ایالات مختلف فر

دو سه ماه یکبار و سالیانه امور اداری را بررسی  بازرسان و حسابرسان به صورت ماهیانه،

جمشید و سایر مراکز ای که در تختهای پیشرفتهنمودند. یکی از روشو کنترل می

اداری و مالی بود. در هر زمان و مکان شد، بایگانی اسناد و مدارک شاهنشاهی انجام می

آمد یا اینکه کارمندی متهم به کمدر صورتی که از نظر مالی و اداری مشکلی پیش می

سی توانستند با بررشد، بازرسان به بایگانی اسناد دسترسی داشته و میکاری و فساد می

 یداری هخامنشبنابراین باروش کنترلی که در سیستم ا مجدد، موضوع را روشن نمایند.

میزان سوءاستفاده پرسنل اداری و غیراداری به حداقل  ،در زمان داریوش بزرگ بوجود آمد

 رسید.

 

                 
 (3۷: ۱3۷۷ ،)کخ ۱تصویر شماره 
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 (35۷: ۱38۷، )هینتس 2تصویر شماره 

 

 

 

 
 (29۴: ۱38۷ ،)هینتس 3تصویر شماره
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، ۴، شماره 20دوره . مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .«شیوه حسابداری و دفترداری

 .زمستان

ترجمه . ) لوحه های تخت جمشید( تاریخ ایران دوره هخامنشیان . (۱385) ریچارد هالوک،

 .امیرکبیر :تهران .فرثاقب مرتضی

 .دانشگاه تهران: تهران. ۶و  5جلد  .ترجمه هادی هدایتی .تاریخ هرودوت .(۱38۴) هرودوت

های مجله بررسی .«نای ایران باستاههای استوانمهرها و نشانه». (۱35۴) الدینهمایون فرخ، رکن
 .سال پنجم ،۱شماره . تاریخی

 .علمی و فرهنگی :تهران .ترجمه فیروز فیروزنیا. گمشده عیلامدنیای  .(۱3۷۶) هینتس، والتر

 ماه :تهران .ترجمه پرویز رجبی .داریوش و ایرانیان .(۱38۷) هینتس، والتر
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Study the control system of the Achaemenid administrative 

during the time of Darius the Great (based on the Persepolis 

tablets) 

Karim Golshani Rad 

Abstract 

 

When Darius the Great ascended to the throne in 522 BC, he undertook 

extensive political, economic, and military reforms. One of his 

important reforms is in the field of administrative system. Darius used 

the administrative system of the great civilizations before him, such as 

Mesopotamia, Media, Ilam, and Egypt, and with the help of his 

intelligence and the power of the Persians, created an advanced system 

that was better and more efficient than before. The research method in 

this study is descriptive and analytical and the use of reliable sources of 

ancient times, especially the tablets obtained from Persepolis. The 

research hypothesis is that according to the obtained documents, the 

names of the people who were responsible for the entry and exit of 

goods were recorded until it was clear who issued the order and who 

was the deliverer and the recipient. In addition, the authorities were 

required to enter their stamp instead of the signature as a confirmation 

of the document. Inspections were always sent to the states by the 

central office, which inspected and the documents on a monthly and 

annual basis. The control system which was founed by Darius was so 

precise that it greatly reduced and minimized the rate of error and abuse. 
 

 Keywords: administrative system; Darius; Achaemenid tablets. 
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل

 186-159صص  ، 1401بهار و تابستان ، سال سوم، شماره اول

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 روشناندنگَاَمانوی  سرودهدر  فرمالیستینقد های مؤلفهاز برخی بررسی 

 راضیه موسوی خو  
 

 چکیده

روح پس از رهایی از زندان تن  سفر ةدربار ،بلند مانوی ةیک منظوم انگدروشنان

، ایکتابخانه ةبه جهان روشنایی است. در این مقاله، سعی بر آن است که با شیو

نیز  ودهاین سرفرمالیستی  تحلیلمحتوا، به  پس از بررسی چگونگی وزن، قافیه و

ن از منظر جدیدتریتوان سرودهای باستانی را پرداخته شود تا بدانیم که آیا می

، عدول از هنجار یا هنجارگریزی، هانزد فرمالیستمکاتب نقد ادبی واکاوید یا خیر؟ 

زدایی از طریق کاربرد صنایع بیانی و صنایع بدیعی، سازی و آشناییغریب

برجستگی واژه و لفظ در ادبیات و بیان غیرمتعارف، غیربومی و غیر معمول تجربه 

با بررسی متون بازمانده باستانی ایران، است.  راه رسیدن به ادبیت متن و حقیقت

های ادبی و شعرگونه در ایران، به زمانبریم که شروع آفرینشبه سادگی پی می

های ادبی، هنجارگریزی، بیان خیالرسد و ایرانیان از دیرباز با آرایههای دور می
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ود استفاده های خمند و ... آشنایی داشته و از آنان در نوشته و سرودهانگیز و عاطفه

قافیه دار و بیمصراع دارد و دارای ابیاتی تکیه 135، انگدروشنانکردند. سروده می

 مانند تنسیق، صنایع لفظی و معنوی بسیاری انگدروشنانسرودنامه است. در 

همچنین از خورد. به چشم میصفات، ابداع، تشبیه، تشخیص و مبالغه 

های ادبی کردن زبان در یکی از راههنجارگریزی نحوی و واژگانی نیز به عنوان 

استعاری و  هایافهاض ه شده است. ساخت ترکیبات وصفی نو واین سروده استفاد

های هنجارگریزی واژگانی است که سراینده از آنها غافل نبوده تشبیهی نیز از راه

شاعر همچنین برای تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب، از هماهنگی القایی است. 

 تداعی اندیشه و توصیفات خود استفاده کرده است. آواها برای 

 ؛فرمالیست ؛پارتی مانوی ؛انگد روشنان ؛سرودهای مانویکلیدی:  واژگان

 شعر ایران باستان. ؛های ادبیآرایه ؛هنجارگریزی زبانی
 

 مقدمه-۱

 سرودهای مانوی -۱-۱

هایی یادداشت ،گردان روسیدانان سوئدی و جهانسده نوزدهم، جغرافیپایانی های سال در

پس از سفرهای  .فراموش شده داشتو  کهنتمدنی  در تورفان چین یافتند که نشان از

های تورفان خرابه، در از هنر و ادب را آثار ارزشمندی شناسان توانستند، باستاناکتشافی

ها وشتهندستدر میان این  .از زیر خاک بیرون بکشند، در ایالت کنونی سین کیانگ چین

غوری، هندی، بلخی، تخاری، سریانی و گویشهفده زبان چینی، تبتی، مغولی، اوی بهکه 

هایی به سه زبان ایرانیِ پارتی، پارسی میانه و سُغدی ـ به ، متنبود هاهای وابسته به آن

 های مانویاصل و ترجمه متن انتشار در این بین .نیز یافت شداز آرامی ـ  مقتبسخطی 

 دینی که پیروانش بیش برای همگان شگفتی برانگیخت. گفت؛می مانیاز دین سخن که 

  از هزار سال در گستره پهناوری از چین تا غرب اروپا و مصر پراکنده بودند.

به  بازمانده ها، مزامیر و اشعار مانویبخش بزرگی از اشعار دوره میانه را سرودها، نیایش

، چینی و های سغدی، قبطیزبانبه که  دهدتشکیل میپارتی و پارسی میانه  هایزبان
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 آفرین تقدیس و آفرین بزرگان هایبا نام مانی دو زبور منظوم .غیره نیز ترجمه شده است

ارسی و قطعاتی از آن به پ به زبان پارتی آفرین بزرگانسروده بود. ترجمه قطعات مفصلی از 

ه خطاب بی یهانیایشو موضوع آن که دارای چند بخش  میانه و سغدی در دست است

بند ت ترجیعدر هر بخش، عبارت معینی به صور است. پدر بزرگی و ایزدان آفرینش سوم

، چون هر یک از است آفرین تقدیسزبور دیگر مانی  نام شود. در طول متن تکرار می

های پارتی، نجات و ه قادوش آغاز می گردد. مضمون بیشترسرودنامهها با واژنیایش

آثار منظوم مانوی عبارتند از: سرودنامه دیگر  .بند استرستگاری نور یا روح در 

)نیکبختی ما(. در این دو منظومه دل که  2هویدگمانهای کامل( و )روشنی 1انگدروشنان

ای به رهانیدن او از اسارت ماده بپردازد. نجاتدهندهکند نجاتاسیر ماده شده، آرزو می

، رهاند. علاوه بر این دو سرودنامهاسارت ماده میآید و او را از دهنده سرانجام به یاری او می

یل انج)سرودهای کوتاه( و برخی قطعات شاعرانه  باشاهیا  مَهر)سرودهای بلند( و  آفُرشنان

اند. نیایشاند نیز در زمره آثار منظوم مانویکه به خود  مانی نسبت داده مزامیرو  زنده

ها به یکی از ایزدان مانوی است. این نیایشبیشتر خطاب به مانی یا  آفرشنانهای بلند یا 

 .(192: 1385 )اسماعیل پور، ستاوستاهای به تقلید از یشت

های کوتاه. های بلند و منظومهمنظومه اند:سرودهانویان شعر خود را در دو قالب میم

از این سرودها دو مجموعه به  ( است.های بلند مانوی دارای چند بخش )اندامسرودنامه

که  ستبه پارتی دیگرو دو مجموعه  گفتار نفس روشنو  گفتار نفس زندهپارسی میانه: 

های مانوی بازمانده در نوشتهیکی دیگر از دست هستند. هویدگمانو  انگدروشنانهمان 

 که نگارش آن در سده هشتم میلادی آغاز شد. نام دارد 3مَهرنامگترکستان چین، 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Angad Rōšān 
2 Huwidagmān 
3 Mahr Nāmag 
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 پیشینة پژوهش-۱-2

قیق و بررسی شناسان و دانشمندان بسیاری تحیراندر خصوص ادبیات و شعر مانوی ا

شناس خاور ،1پژوهش در شعر مانوی را مولر اند.ه و مقالات و کتب گوناگونی نوشتهنمود

متن و ترجمه سرودنامه 1913و در  روشنانانگد، سرود ششم 1904او در  کرد.آلمانی آغاز 

به یاری  3، رایتزنشتاین1921در . 2در برلین منتشر کرد را هرنامگمَای مانوی به نام 

منتشر ترجمه و  را قرائت،« رستاخیزی سرودهای»و « سرودهای مرگ»، 4اندرئاس

سنجید و بین آنها  انگدروشنانسرودنامه « اندام»را با متن  M4وی تمام متن . 5ساخت

 .)2 :1954ت )نادرست اسمعتقد بود که نظر وی  6پیوندی بسیار نزدیک یافت. اما بویس

مری بویس سپس را قرائت کرد. های بسیاری از سرودهای مانوی پاره 7، هنینگ1943در 

 هویدگمانهای کامل( و )روشنی انگدروشنان های مانویترین سرودنامهمهم 1954در 

به چاپ   8 مانوی های پارتینامهسرود و در کتاب را بررسی، تقطیع و ترجمه)نیکبختی ما( 

نه مانوی در ستایش ایزدان اشعار پارتی و پارسی میا 1975در سال  او همچنینرسانید. 

 خوانشی بر فارسی میانه و پارتی با نام هایی از مزامیر را همراه با متون منثورو پارهمانوی 

های مانوی نامهسرود با انتشار 1990در سال نیز   10ورنر زوندرمان منتشر کرد.   9 مانوی

و  هویدگمانبه بررسی دو سروده  11هویدگمان و انگدروشنان در پارتی و سغدی

نامه مانوی واژه 2004نیز در سال   12دزموند دورکین مایستر ارنست پرداخت. انگدروشنان

فرهنگ  بود را با نام انگدروشنانو  هویدگمانهای به کار رفته در خود که دربردارنده واژه
                                                           
1 Müller 
2 Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (mahrnāmag) 
3 Reitzenstein 
4 Andreas 
5 Das iranische Erlosungsmysterium 
6 Boyce 
7 Henning 
8  The Manichaean Hymn-Cycles in Parthian 
9 A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian 
10 Sundermann 
11 The Manichaean Hymn Cycles Huyadagmān and Angad Rošnān in Parthian and 

Sogdian     
12 Desmond Durkin- Meisterernst 
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 2ارلاز لبریژبه چاپ رساند.  1 مانوی متون مانوی، جلد سوم، فرهنگ فارسی میانه و پارتی

پارتی را ی قواعد شعر «وزن شعر پارتی»با عنوان  ایمقالهنیز در  یفرانسو شناسرانیا

، های مانی و مانویاننوشتهدر کتاب  1378وامقی در سال ایرج در ایران نیز سی کرد. ربر

را بر اساس کتاب مری بویس ترجمه  انگدروشنانو  هویدگمانهایی از دو سروده بخش

به این مهم پرداخته ادبیات مانویکتاب  نیز درپور و ابوالقاسم اسماعیلمهرداد بهار  کرد.

جستارهایی  سرودهای روشناییکتاب  انتشاربا  1385در سال  پورابوالقاسم اسماعیل. اند

 مهشید. به بررسی اشعار مانوی پرداختدر شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی 

خود به تحلیل زبانی سرود  نامه کارشناسی ارشددر پایان 1393در سال لحسنی اابو

 1394خود در سال نامه کارشناسی ارشد الهام شجاعی نیز در پایان ومانوی  انانگدروشن

تن با نگاهی به محتوای عرفانی م انگدروشنان یبه بررسی زبانی و ادبی منظومه مانوی پارت

های ادبی در آرایه»با عنوان  1394ای که در سال عباس آذرانداز هم در مقالهاند. پرداخته

ین وجود ا ابررسی کرده است. ب نوشته صنایع ادبی این متون را« اشعار مانویان ایرانی زبان

تا کنون پژوهشی در زمینه تحلیل فرمالیستی اینگونه آثار نوشته نشده است و این پژوهش، 

 نخستین کوشش در این زمینه است. 
 

 روش پژوهش-۱-3

بر آن است که برای نخستین ای نوشته شده است، سعی در این مقاله که به شیوه کتابخانه

بار یک سروده کهن مانوی از دیدگاه فرمالیستی بررسی شود تا بدانیم که کاربری نقد 

های باستان تا چه اندازه است؟ و نیز پیوندی میان مطالعات مکاتب فرمالیستی برای سروه

صورت نقد ادبی مدرن و آثار ادبی باستانی برقرار شود. آیا پرداختن به فرم، زبان و 

واند ما را متقاعد کند که همچنان با یک منظومه ادبی روبروییم؟ هرچند ت، میانگدروشنان

کند ، کار را بر ما بسیار دشوار میانگدروشنانکه در دسترس نبودن تمام بندهای سروده 

                                                           
1 Dictionary of Manichaean Texts, Volume III: Dictionary of Manichaean Middle Persian and 

Parthian      
2 Lazard 
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کوشیم تا با ماند، ولی در این پژوهش میو قطعاً موارد ادبی بسیاری از چشم ما پنهان می

ر بندهای بازمانده به بررسی این اثر بپردازیم. در ادامه برای آشنایی خواننده، ابتدا تکیه ب

به شکل مختصر محتوا، وزن و قافیه سروده بررسی و سپس تا حد ممکن به تحلیل برخی 

بود که تمام بندهای شود. بهتر آن میهای نقد فرمالیستی در این اثر پرداخته میاز مؤلفه

جزء جزء بررسی و نقد شود اما به دلیل طولانی بودن متن و خارج بودن این اثر به صورت 

شود. هر هایی بسنده میاز مجال یک مقاله پژوهشی، برای هر مورد، تنها به ذکر نمونه

 چند که برای موارد گوناگون بیشتر از چند نمونه در متن وجود دارد.
 

 بحث و بررسی  -2

 انگدروشنانسرودنامه -2-۱

 و ثروتمند است.ست که به معنی روشنان دارا مانوی بلند هاییکی از منظومه انگدروشنان

نخست باید گفته شود که تمامی این شعر بلند درباره سفر روح پس از رهایی از زندان »

تن یا ـ جهان تاریکی ـ به جهان روشنایی و رسیدن به پدر نخستین و مادر زندگان و 

العاده مضمون اصلی این اشعار با سرودهای عارفان ایرانی شباهت فوق. است روشنان دارا

این  .(1201: 1361)وامقی، « توان به سهولت از آن چشم پوشیدست که نمیبه حدی

شود و متن اشعار در بندهای چهار مصراعی شعر شامل فصولی است که اندام نامیده می

 توسط 1954در سال  است و هر تورفانهای ترکستان چین و از شاصل شعر از یافته است.

همراه با یک شعر بلند دیگر در  برونو هنینگ بازسازی ومری بویس و به راهنمایی والتر 

وندرمان نیز در ز ورنر به انگلیسی ترجمه شده است. 1 مانوی سرودهای پارتی ابی با نامکت

 به دروشنانانگرا همراه با سرود نامه  هویدگمانبیست و پنج قطعه از سرودنامه  1990

زوندرمان با بازخوانی نام  (.193: 1385پور، )اسماعیل سغدی و پارتی نشر داد

ثابت کرد این دو ، /M233/rنوشته در سرآغاز دست« وَهمَن اِسپَسَگ مارخورشید»

                                                           
1 Manichaean Hymn Cycles in Parthian 
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 (,Sundermann سروده است« مار خورشید وَهمَن»مجموعه را اسقفی مانوی به نام 

1990:( 9-14.)  

این  1361در سال « انگدروشنان )یک شعر بلند مانوی(»ای به نام ایرج وامقی در مقاله

در این پژوهش استفاده خواهد  این ترجمه از منظومه را به فارسی ترجمه کرده است که

  شد.
 

 محتوا -2-۱-۱

که با لحنی ملتمسانه و با به کارگیری  انگیز و شاعرانهست خیالای، سرودهانگدروشنان

گذارد و برای بیان دردهای خود توصیفهای ادبی بسیار، در نفوس مخاطبین تأثیر میآرایه

شود. سراینده در این سروده کند آنگونه که مخاطب با او همراه میهای زیبایی میپردازی

خواهد شود و از او یاری میست عرفانی، دست به دامان معشوق ازلی خود میایکه سروده

هایش را به و گلایهکند تا او را از ظلمت برهاند و به روشنایی برساند. مادام عجز و لابه می

رساند. کاری که رسالت شعر است در ادوار مختلف. شکایت از هجر گوش روشنان دارا می

نایی و نیز عرفانی و دوری و لابه و زاری در فراق یار از موضوعات مهم ادبیات عاشقانه، غ

بوده است. در این سرود، روحِ اسیر و ناامیدی که عمرش به پایان رسیده است به دنبال 

پرسد: چه کسی نجات خواهدم بخشید؟ نجاتگردد و فریادکنان میبخش خویش مینجات

و به روح کنند آید، دیوان فرار میبخش با روی گشاده و سخنی عاشقانه به سویش می

شود. در پایان روح آزاد به زندان تاریک تن که از آن رهایی می رستگاری داده اسیر مژده

دوزد، در حالیکه به رهایی خود اشاره کرده و جامه نور را پوشیده یافته است چشم می

 است.
 

 وزن  -2-۱-2

اشعار مانوی را هنینگ منظوم به نظم ضربی دانسته است. وی گفته است سطرهای اشعار 

ای کیهتای هستند، در صورت اخیرسطر به دو مصراع دوتکیه ای و یا چهارتکیه مانوی سه

مصراع دارد. به باور  135، انگدروشنانسروده  .(Henning, 1977: 166)شود تقسیم می
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یعنی  .(Boyce, 1954: 1-14, 45-49) استدار بویس، این سروده دارای ابیاتی تکیه

اند نه شمار هجاها. به کنندهها تعیینعبارتی تکیه بههاست. اساسِ وزن شعر، شمار تکیه

دلیل نامشخص بودن تلفظ برخی واژگان، برای شناخت نظام شعری اینگونه متون می

اند پرداخت. مانند بایست به بررسی سرودهای که در یک دوره زمانی سروده شده

ای و تعداد زیادی تکیه های چهار. در هر دو سرودنامه، مصراعهویدگمانو  انگدروشنان

. هر پاره شعر )نیم مصراع( یک واحد وزنی وجود دارد ایمصراع یا پاره شعر دو واژهنیم

 دارد. بویس الگوی زیر را پس از بررسی دو بیت ارائه داده است:

 دارتکیه+ تکیهدار+ بیتکیه+ تکیهالف( هجای بی

 هتکیدار+ بیکیه+ تکیهندار+ بیتکیه+ تکیهب( هجای بی

 تکیهدار+ بیدار+ تکیهتکیه+ تکیهج( هجای بی

   (ibid)دارتکیه+ تکیهتکیه+ بیدار + بید( هجای تکیه

 ف، الف/ب؛ ب/الف و ب/ب تنظیم کردتوان به گونه الف/الهای یک دوبیتی را میپس پاره

 .(195: 1385پور، )اسماعیل

 لازار نیز قواعد زیر را برای شعر پارتی بیان کرد:

 وزن بر تکرار واحدهای زمانی ضربی )ضرباهنگ( در فواصل منظم مبتنی است. -1

 هنگ الزاماً با تکیه واژه منطبق نیست.آضرب-2

 .(310-277: 1375)لازار،  کندکمیت هجاها نقش خاصی ایفا می-3
 

 قافیه -2-۱-3

درباره الزام بخشد. شود که تکرار آنها به شعر نظم میقافیه به کلمه یا حروفی گفته می

وجود قافیه در شعر نظرهای گوناگونی وجود دارد. مثلاً اعراب، تقید بسیاری به وجود قافیه 

 در دوران اسلامیدانند. ایرانیان نیز در شعر دارند تا آنجا که شعر بدون قافیه را شعر نمی

رخی ب به پیروی از شعر عرب به وزن عروضی و قافیه توجه بیشتری نشان دادند. در مقابل

اند و آن را سد راه آزادی احساس و عواطف شاعر دانستهها شمردهنیز قافیه را از محدودیت
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بیند بلکه آن را در زندگی و کیفیت شاعرانه را در وزن و قافیه نمی 1اند. والت ویتمن

برخی  .(164: 1368)شفیعی کدکنی،  بیندبسیاری چیزهای دیگر و در درون آدمی می

، قافیه را کنسرت وحشتناک برای  2اند. مثلاً الواررفته نیز تا مرحله دشمنی با قافیه پیش

آن را جرنگ جرنگ مشابه در پایان مصاریع نامید  3گوش خران خواند. یا میلتون

.(Lacoue-Labarthe, 1999: 191) 

افیه محدود تر از آن است که به وجود قتوان چنین گفت که ساحت شعر گستردهپس می

شود یا قافیه را از ذاتیات آن بشماریم بلکه قافیه همچون ابزار و نیروی خارجی به کمک 

قافیه است و با توجه بدانچه گفته شد این موضوع ای بیسروده انگدروشنان ،آیدشعر می

ای بر شعر بودن آن وارد کند. همچنین در متون بازمانده ایرانی در دورهتواند خدشهنمی

، موسیقی درونی های صرفی گاه یکسانی که دارندبه دلیل وجود پایانه های باستان و میانه

ها، موسیقی ای سرودهآرایی امری بدیهی است که در کنار نظم هجایی، ضربی و تکیهو واج

را از نظر  به معنای امروزی تواند فقدان قافیهزیبایی را به آنها بخشیده است و گاه می

ای قافیه میهنینگ هماهنگی پایانه جمع را گونهجبران کند. ا حدودی تموسیقیایی 

آیند یا استفاده هایی که در پی یکدیگر میتوالی فعل( Henning, 1977: 354) شمرد

به این دلیل اند، چون اسم معنا یا مصدر، هایی که از یک مقوله دستوریدرپی از واژهپی

دارند، معمولاً در ایجاد موسیقی کلام، علاوه بر های یکسانی از لحاظ واجی پایانهکه 

 (.13: 1394موسیقی اصلی شعر، نقش بسیار مؤثری دارند )آذرانداز، 

هر چند از لحاظ حروف پایانیِ مشترک، « چمند و وزند»برای نمونه در مثال زیر، دو واژه  

و « د»و « ز»صامت آرایی آوا بودن و نیز واجآیند ولی به دلیل همقافیه به شمار نمیهم

   د:انباعث ایجاد نوعی موسیقی درونی دلنشین در بیت شده»ِ«   نیز مصوت 

ky cmynd pd zryh zyrd o 

ˋwd wzyn[d] pd [……] (Boyce, 1954: 116) 
 که بر دل دریا چمند 

                                                           
1 Walt Whitman 
2 Paul Éluard 
3  Milton 
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 .[.....]کنند به و حرکت می
 

 الیستیفرم بررسی -2-2

مقابل دیدگان و قضاوت مخاطبان قرار میفرم آن چیزی است که از کلیت یک شعر، در 

 «اصل تقدم صورت بر معنا» 1گیرد و مجموعه عناصر سازنده یک شعر است. در فرمالیسم

های روسی وجود معنا را نادیده حاکم است. ولی این بدین معنا نیست که فرمالیست

متنی مستقل نوجودیت متنی اثر را از امور برواند. بلکه بدین معناست که آنان مانگاشته

دهد که همان درونمایه های ویژه یک اثر، یک واحد را تشکیل میدلالت»اند. گرفتهنظر در

« های آنمایه بخشمایه یک اثر حرف بزنیم که از درونتوانیم همانقدر از دروناست. می

دهنده حقیقت زندگی صاحب آن ها اثر ادبی را بازتابفرمالیست (.293: 1385ف، و)تودور

مؤلف »گفت: می 2رمان سلدن شمردند.دانستند و آن متن ادبی را جدای از وی مینمی

از  3رولان بارت .(95: 1377)سلدن:  «نیستمرده است و سخن ادبی بازگوکننده حقیقت 

، مالارمه را نخستین کسی «مرگ مؤلف»پردازان مطرح ساختارگرا نیز در مقاله نظریه

 گوید را مطرح کردزبان به جای شخصی که سخن میدانست که ضرورت جایگزینی خود 

 .(69: 1380)سجودی، 

 اند: منتقدان فرمالیست بر دو اصل تکیه کرده

 تغییر شکل در زبان عادی  -1

 .(150: 1378)شمیسا،  شوندزدایی میصناعات ادبی که باعث آشنایی -2

 -1روسی را برشمریم باید به  هایاگر بخواهیم راه رسیدن به ادبیت متن نزد فرمالیست

)هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی نوشتاری، هنجارگریزی  عدول از هنجار یا هنجارگریزی

زدایی از طریق کاربرد صنایع بیانی )مجاز، استعاره، سازی و آشناییغریب -2 ،واژگانی(

 -3طنز(، نما، تشبیه، کنایه( و صنایع بدیعی )ایهام، ابهام، تناسب، جناس، متناقض

                                                           
1  Formalism 
2 Raman Selden 
3 Roland Barthes 
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بیان غیرمتعارف، غیربومی و غیر معمول تجربه و  -4برجستگی واژه و لفظ در ادبیات و 

 آنمیان اجزای  همچنین است. دارای فرم یکدست وخوب یک شعر  حقیقت اشاره کنیم.

بایست از کلمات و . شاعر میوجود داردارتباط، هماهنگی و تناسب معنایی و زبانی 

سه اصل عمده برای  1که با کلیت شعر متناسب باشد. گراهام هوفترکیباتی استفاده کند 

انسجام: یعنی اثر ادبی کلیت داشته باشد، بریده بریده و  -1نقد فرمالیستی قائل است: 

ای پراکنده و فاقد نظم نباشد. این کلیت ممکن است در سایه وحدتی موضوعی یا توده

ی باشد تواند کم  ب در اثر است که میهماهنگی: یکپارچگی و تناس -2عاطفی حاصل شود. 

« افسون شعر»نهفته و «ِ آن»ا شناختی یدرخشش: که وجود جوهر زیبایی -3یا کیفی. 

 .(190-189: 1377)امامی،  است

های زبانی، نحوی و بایست بر اساس برجستگیاز دید آنان یک اثر ادبیِ شایسته را می

به عنوان یک سروده کهن، از آن جهت که دارای  انگدروشنانهنری آن بررسی و نقد کرد. 

 مانند تشخیص، تشبیه، های ادبیو در بردارنده انواع آرایه و زیبایی ترکیباتظرافت کلام 

برای بررسی آرایی، پرسش و پاسخ، تکرار، تنسیق صفات و غیره است، مبالغه، واج

 در این پژوهش انتخاب شده است.  فرمالیستی

 

 های زبانیهنجارگریزی -2-2-۱

ها آنچه در زبان ادبی نیاز است عدول از زبان معیار و هنجارگریزی است. از نظر فرمالیست

عدول از نحو و خروج از معیارها و زبان متون ادبی و هنری بندهای بیشتر در به باور آنان 

حقیقت گوینده دهد و در ست که در زبان روی میایشعر حادثه» توان دید.متعارف را می

دهد که خواننده میان زبان او و زبان روزمره و شعر، با شعر خود، عملی در زبان انجام می

این تمایز  کند.تمایزی احساس می -زبان اتوماتیکی گرایان چک:یا به قول ساخت -عادی

 تفاقاً شعرا، عللی شناخته شده و عللی غیرقابل شناخت. تواند علل بسیاری داشته باشدمی

از زبان مبتذل و معمول، در تمام ست که علت تمایز آن همان شعری -شعر ابدی -حقیقی

                                                           
1 Graham Hoof 
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 1368)شفیعی کدکنی، « قابل تعلیل و تحلیل نیست ساحات

سازی زبان است و لیچ برای آن هشت مورد را های برجستهیکی از راه هنجارگریزی .(3: 

آوایی، هنجارگریزی هنجارگریزی نحوی، هنجارگریزی برد: هنجارگریزی واژگانی، نام می

ارگریزی سبکی و هنجهنجارگریزی گویشی، هنجارگریزی معنایی،  نوشتاری،

 .(50-45: 1373هنجارگریزی زمانی )صفوی، 
 

 هنجارگریزی نحوی -2-2-2

، هنجارگریزی نحوی به انگدروشنانسرودنامه در  زبان ادبی، زبان عدول از هنجارهاست.

 های ادبی کردن زبان وجود دارد:یکی از راهعنوان 

niʏust harwīn maran frēštag 

 .دهنده(ها نهان شده بودند توسط فرشته )نجاتتمام مرگ

بویس با اشاره به این بند، عدم رعایت قواعد نحوی به طور کامل در اشعار مانوی را نشان  

  (.198: 1386)بویس،  دهدمی

 

  واژگانیهنجارگریزی  -2-2-3

سازی زبان است؛ بدین ترتیب که شاعر بر های برجستههنجارگریزی واژگانی یکی از راه

آفریند و به کار های جدید میزبان هنجار، واژهواژه  حسب قیاس و گریز از قواعد ساخت

نامد. او می« ساخت ویژه»لیچ، ابداعات واژگانی شاعرانه را  .(46: 1373)صفوی،  بردمی

شود کند بلکه موجب غنای زبان میاست ابداع واژه، قانون واژگانی را تخریب نمیمعتقد 

 و تازه ترکیبات وصفیبررسی  با اشاره به مواردی اندک، بهدر اینجا  .(3: 1396)بلوری، 

اند و نیز دیگر ترکیبات اضافی که در جهت آفرینش کلمات به کاررفته معانی جدیدی که

کردهها را در خود پنهان ی معنایی، تشبیهاتی نو و استعارههادر زیرمجموعه هنجارگری

 پردازیم.می اند

 (Boyce, 1954: 114)نسا دیدار: مُردار چهره( برای زندگانی »: کاربرد اضافه استعاری-
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ابرهای ستبر ،  (id: 154)های آذرینمیغ(  (ibidدودین های()مِه هایوصفی: نزم ترکیب-

 ( id: 116)زاتگرگ

 (id: 114)های تاریکیاضافه تشبیهی: خانی-

 

 گریروایت -2-2-4

های زبانی آن به شمار هنجارشکنی، یکی از مهمترین انگدروشنان گری در سرودهروایت

گوست و از روزهای آشفته در این اثر روایت« مار خورشید وهمن»یعنی سراینده  آید.می

 گوید. تابی روح اسیر خویش سخن میو بی
 

 زدایی از طریق کاربرد صنایع ادبیسازی و آشناییغریب -2-3

برای منتقد فرمالیست مهم است که بداند شاعر حرف خود را چگونه زده است نه اینکه 

بایست مخاطب را برای فهم و درک اثر به دشواری بیندازد زبان ادبی می چه گفته است؟

 شود.زدایی انجام میطریق آشناییاین امر از و جستجوگری و کنکاش را در او بیدار کند. 

صنایع ادبی که  دانند.زدایی میها تمام صحن ادبیات و هنر را جولانگاه آشناییفرمالیست

دو گروهِ صنایع بیانی )مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه( و صنایع بدیعی )ایهام، ابهام،  ملاش

د تأمل و مکث در مخاطب های ایجاشود یکی از راهنما، طنز( میتناسب، جناس، متناقض

یم انگدروشناندر ادامه به بررسی صنایع ادبی به کاررفته در سرودنامه  ادبیات است.

 پردازیم.
 

 تشخیص -2-3-۱

بخشی به اشیاء یا از آرایه تشخیص استفاده شده است. تشخیص همان جان در این بند

است و  «لاشه و مردار»به معنی  «نسا». ست که وجود خارجی ندارندزاعیمفاهیم انت

ترجمه کرده « لاشه شکل»را  «رنسا دیدا»وامقی  است. شکلدر اینجا به معنی  «دیدار»

اگر  رد.دا لاشه یا مردارو شکل  ، صورتظاهریعنی آنکه  (.1206: 1361)وامقی، است 

مار خورشید وهمن در این  دیدار را به معنای چهره یا پیکر انسانی در نظر بگیریم آنگاه
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دهد ست را به زمان زندگانی نسبت میکه امری انسانی شکل و صورت مردارداشتن  بند

  ست.بخشیکه نوعی جان

ˋwd jm(ˋ)n jy(w)[hr] o 

ˋwd hw nsˋw dydn 

Hnjft pd mn o 

Cy rwšˋn ˋˋywštg (Boyce, 1954: 114) 

 و زمان زندگانی

 مردار، لاشه( دیدار)این نسا و 

 بر من انجامید 

 (.1206: 1361)وامقی،  اش[] روزهای آشفتهبا 
 

 تشبیه -2-3-2

 زیبایی به برفی تشبیه شده است که برای. ز آرایه تشبیه استفاده شده استدر این بند ا

 گدازد. افتد و میآن دوامی نیست و در برابر آفتاب فرو می

Ms ˋwr ˋsˋh o 

ˋwd mˋ bwˋh fryh 

ˋym hwcyhryft o 

Cy pd hrw zng wygnyd 

ˋwd kfyd ˋwd wdcyd o 

cwˋgwn wfr pd ˋbdˋb 

ˋwd ˋw hrwyn kryšn o 

ˋwyštˋdn ny ˋst (Boyce, 1954: 156) 

 باز هم اینجا بیا!

 ةختو مباش دلبا

 این زیبایی

 کندکه به هر گونه هلاک می

 گدازدافتد و میو فرو می

 همچون برف در )برابر( آفتاب
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 و به هر زیبایی )که باشد(

 .نیست )جای( ماندن
 

 مبالغه -2-3-3

عموماً باعث  اغراق صنعت مبالغه استفاده شده است. در آن ازآمیز است و این بند اغراق

درباره خشم اغراق کرده است و آن در این بند شاعر  .شودشدن شعر و نثر می انگیزخیال

 را به دریایی آذرین تشبیه کرده است که امواج خروشان آن برخاستند تا وی را فرا بگیرند. 

ˋwd ˋmwšt  hwyn dybhr o 

cwˋqwn zr(y)?  ˋdwryn 

ˋwd pdrˋšt wrm hˋwyndg o 

Kw ˋw mn ngwhynd (Boyce, 1954: 116) 

 و خشم آنان انباشته شد

 آذرین همچون دریایی

 و امواج جوشان برخاستند

 که مرا فراگیرند
 

 مراعات نظیر -2-3-4

ا تگرگ ب ، ابر وتندر ،آذرخش ،مه() نزم راعات نظیر دارند. کلمات باران،آرایه مزیر دو بند 

 .هم مراعات نظیر دارند

cy ˋc hrw pˋdqws o 

dm […] (ˋy)wz ˋmwšt 

ˋwd wˋrˋn ˋwd dwd o 

Cy (h)rwyn nyzmˋn  
 

wrwc ˋwd tndwr o 

ˋwd bybrˋn tgrgyn 

ˋbxwm ˋwd wcn o 

Cy hrw wrm zrhyg. (Boyce, 1954: 116) 
 ، از هر کرانچه
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 ...........تلاطم، انباشته شد

 و باران و دود

 )مه( هاهمه نزم
 

 آذرخش و تندر

 زاتگرگ ابرهای ستبر

 و جوش و خروش

 های دریاهمه موج
 

  :نسیق الصفاتت -2-3-5

الصفات آن است که برای یک اسم، صفات متوالی بیاورند یا برای یک فعل تنسیق

 .(160: 1373قیدهای مختلف ذکر کنند )شمیسا، 
 

 ms ˋwr ˋsˋh o 

 pd   šˋdyft ˋby zryq 

ˋwd hwˋrˋm mˋ syˋh o 

pd mrnyn ˋrˋm (Boyce, 1954: 154) 

 باز همه، بیا

 اندوهبه شادی، بی

 به آرامی میاسا.
 

 پرسش و پاسخ -2-3-6

چه :  ” kym bwjy(n)[dyh o]“» همانطور که پیش از این گفته شد، عبارت پرسشی 

 ,Boyce) آمده است 12و  11، 10، 1در آغاز بندهای « کسی مرا نجات خواهد داد؟

تا پایان  8دهنده در بند ها را از زبان نجاتسراینده پاسخ این پرسش (. 132 :1954
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به دلیل طولانی بودن بندها از آوردن آنها خودداری   (id: 140-167). دهدسروده می

 شود.و تنها به یک بند اشاره می کرده

 ˋz ˋw tw (ˋ)[bd](ˋ)cˋn o 

 ˋc hrwyn ywbhr 

 ˋwt ˋc hr(w)[y](n) tng o 

 ˋc kw tw brmˋd (Boyce, 1954: 146) 
 من تو را نجات خواهم داد

 هااز همه بیماری

 هاییو از همه تنگی

 که تو از آنها گریستی.
 

 ابداع -2-3-7

در اصل به معنی چیز تازه و نو آوردن و در اصطلاح، آن است  (ایآرایه چند)آرایه ابداع 

 .که نویسنده یا شاعر در یک عبارت نثر و یا یک بیت شعر، چند آرایه ادبی با یکدیگر بیاورد

یا صنعت بدیعی مواجهیم گاهی در یک جمله ادبی با چند وجه از وجوه تحسین کلام »

ابداع  نویسان چندین صنعت در یک فقره را خود صنعتی شمرده وآن رانه یک وجه. بدیع

های ادبی تشبیه، ، آرایه19در بند  (.183: 3713)شمیسا،  «اندالاختراع خواندهیا سلامه

 وجود دارد.  « او»آرایی مصوت بلند مبالغه و واج
 

ˋwd ˋmwšt hwyn dybhr o 

cwˋqwn zr(y)? ˋdwryn 

ˋwd pdrˋšt wrm hˋwyndg o 

Kw ˋw mn ngwhynd (Boyce, 1954: 116)    
 و خشم آنان انباشته شد

 همچون دریایی آذرین

 و امواج جوشان برخاستند

 که مرا فراگیرند
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 تکرار -2-3-8

در آغاز  «چه کسی مرا نجات خواهد داد؟:  ” kym bwjy(n)[dyh o]“ » پرسشی عبارت

به لحاظ هنری تکرار گاهی خوب است. پشت سر هم است.  آمده 12و  11، 10، 1بند 

های تأکید ثیرگذار باشد. همچنین یکی از راهأتواند جذاب و تآمدن سخن یا مضمونی می

 های شاخص متن به شمار آید. تواند از ویژگیمطلب، استفاده از آرایه تکرار است که می
 

qy(m) [                 o] 

………………… 

b cy ˋw jmˋ [n 

…………………. 

kym bwj[yndyy ] 

…………………. 

b cy pdrˋst ˋ [štyd ] 

………………….. 
 

kym ˋbdˋcyndyy o 

ˋc hrw [              ] 

b wxšyndg ˋdwr o 

ˋwd h(w) tnng (ˋ)[bnˋs] (Boyce, 1954: 132) 

          

 که مرا ...................

.............................. 

 چه در زمان مرگ

........................... 

 چه کسی مرا نجات خواهد داد؟

.................................. 

 چه آن آماده شده است

................................ 
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 چه کسی مرا نجات خواهد داد؟

 از هر ........................

 سوزانو آذر 

 و آن تنگی تباهی

در بندهای زیر به شاعر « ها و گشاده شدندمهر، بندها، انگشت»های همچنین تکرار واژه

 در ایجاد سبک خاص در سرایش کمک کرده است.

ˋwm pˋdˋn m[whr] o 

ˋwd ˋngwšt pw(x)g o 

[w]yšˋd bwd hrw[yn] bnd o 

Cy mn gryw ji(w)[hr] 
 

ˋwd hrwyn pw(x)g o 

C (y   d) st [ˋwd] ˋngwš(t) 

[wyšˋ]d bwd hrwyn o 

U ´zg (ry)s(p)ˋd hwyn mwhr (Boyce, 1954: 122) 

 مهر پاهای من

 و بندهای انگشتانم

 گشاده شد همه بندهای

 زندگی روان من
 

 همه بندهای

 من [های]و انگشت [ها]دست

 همه گشاده شدند

 و مهر آنان برگرفته شد
 

 آراییواج -2-3-9

شود. آرایی یا نغمه حروف گفته مییا چند مصوت یا صامت در شعر یا نثر واجبه تکرار یک 

در شود. این آرایه باعث ایجاد موسیقی درونی در شعر و تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب می
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، در بند زیر خود باعث القای «ه»و « آ»آرایی واجآرایی به کار رفته است. نمونه زیر واج

ه شکوه شود که کاملًا همسویی با موضوع اثر کاه خواننده میکشیدن در ناخودآگ حس آه

 از اسارت و درد است دارد.

[ˋw mn gryw] xwdˋy o 
wynˋrˋh ˋwm pdwˋcˋh 

[ˋwm hwfryˋd] (ˋh) 0 

mdyˋn dwšmnyn (Boyce, 1954: 112) 
 ای خدا، روح مرا 

 بیارای و مرا بپیواز

 و مرا یاری کن 

 در میان همه دشمنان
 

 موسیقی شعر -2-4

های شعری نیست. چگونگی چیدمان موسیقی شعر، تنها مرتبط با وزن عروضی و قالب

های شعر نیز خود باعث ایجاد موسیقی واژگان و حروف و آواها در کنار یکدیگر و ایقاع

 شعر دو موسیقی دارد: شود. درونی می

 هاتکیه موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و -1

موسیقی درونی که عبارتست از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر  -2

 .(51: 1368حرفی در مجاورت با حرف دیگر )شفیعی کدکنی، 

کند. ایجاد میهای کلمات، موسیقی درونی آن را و ایقاعوزن، موسیقی بیرونی شعر 

 .(73: 1956)ضیف،  داندتر می، موسیقی درونیِ شعر را از وزن و نظم سریع1لامبورن

ات و مممکن است دو شعر از نظر نت موسیقی برابر باشند ولی از نظر موسیقی اصوات کل

 .(همانجا )شفیعی کدکنی، موسیقی درونی متفاوت باشند

                                                           
1 lamborn 
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های صرفی های باستانی ایرانی مانند فارسی باستان و اوستایی به دلیل وجود پایانهدر زبان

شود. درست است آرایی در متون دیده میره نوعی موسیقی درونی و واجنماها همواو نقش

ند و در برخی موارد انماها در دوره میانه عمدتاً از بین رفتههای صرفی و نقشکه این پایانه

اند اما همچنان تأثیر آوایی آنها در پایان برخی واژگان دیده باقی مانده ءابه صورت استثن

های ایرانی و وجود پیشوندها و پسوندها به دلیل پیوندی بودن زبانشود. از سوی دیگر می

ها به خودی خود پررنگ است. از این روست سازی، موسیقی درونی اینگونه زباندر واژه

های ایرانی که شاید شاعران و نویسندگان فارسی، زبان فارسی که بازمانده همین زبان

است که در متون بازمانده ایرانی در دوره خوانند. پس بدیهیاست را شیرین و قند می

آرایی امری طبیعی باشد که در کنار نظم های باستان و میانه، موسیقی درونی و واج

شعر، »ها موسیقی زیبایی را به آنها بخشیده است. ای سرودههجایی، ضربی و تکیه

ی عاد اقتضایش آن است که در برانگیختن حس موسیقی و شور و هیجان بیش از زبان

مؤثر باشد و فصاحت، آن است که اجزاء کلام خالی باشد از تنافر حروف، غرابت استعمال، 

کوب، )زرین« مخالفت قیاس و کراهت در سمع. لفظ روان باشد با مخارج حروف آسان

های مانویهای سرودهروانی و شیوایی بیان و موسیقی درون، یکی از ویژگی (.59: 1388

ها، شور و هیجانی ژرف در دل مخاطب نیز این شیوایی و روانی واژه انگدروشنانست و در 

توان گفت در این سروده، واژگان کند. میانگیزاند و تأثیرگذاری آن را دو چندان میمی بر

های ادبی به کاررفته در متن نیز اند. آرایهو زبان به خوبی در اختیار محتوا قرار گرفته

اند. حس تنهایی، اسارت و فراق سراینده به کار گرفته شدهبسیار در راستای برانگیختن 

 آرایی در بندها هستیم. های زیر، شاهد روانی، موسیقی درونی و واجدر نمونه

pdyd ˋdwr o 

nyzmˋn dwdyyn (Boyce, 1954: 114)  

 آتش افروخته شد

 های( دودین.های )مهو نزم

[ˋwd mn] gryw tyrsˋd o 

ˋc hwyn cyhrg dydn (id: 114) 
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 روح من بترسید

 از دیدن چهره آنان.
 

 القاگری آواها  -2-5

م. پردازی می انگدروشناندر این بخش، به صورت خیلی کوتاه، به القاگری آواها در سرود 

، با تأکید بر مسئله تکرار، بر آن است که چه تکرار یک واژه در جمله و 1موریس گرامون»

از تأکید و شدت و حدت است. به عقیده او، کلماتی  چه تکرار یک هجا در یک کلمه، حاکی

که دارای اینگونه تکرارها باشند، چنانچه بیانگر حرکت یا صدایی باشند، نوعی مفهوم 

ابد و مکرر یکنند که ادامه میگیرند؛ یعنی صدا یا حرکتی را تداعی میمضاعف به خود می

شود است و ارزش آن زمانی آشکار میها یا هجاها بالقوه القاگر شود؛ یعنی تکرار واجمی

: 1391)پویان، « باشد به بیان آمده، با چنین تکراری تناسب و ارتباط داشته که اندیشه

موضوع  تواند، خود میانانگدروشنآواها در تمام متن از آنجا که بررسی القاگری  .(39

ششم انتخاب و بسامد ای باشد؛ در اینجا برای نمونه تنها دو بیت از اندام پژوهش جداگانه

هماهنگی القاگر، یعنی شاعر در سروده خود از شود. آواها در آن بررسی و تحلیل می

های او دهنده آن با تصاویر ذهنی یا اندیشههای تشکیلواژگانی استفاده کند که واج

 .)ر. ک کندها در ذهن مخاطب کمک میسازی اندیشهار، به تداعیمتناسب باشد. این ک

 :برای نمونه به دو بیت زیر دقت کنید(. 20-19: 1383 قویمی،

ˋwd ˋ(ˋ)šyft ˋwd pšyft o      
cwˋqwn zryh pd wrm 

 ˋwd drd ˋmwšt o 

 Kw mn gryw wygˋnynd (Boyce, 1954: 114) 

 آشفته و متلاطم شد

 همچون دریایی توفانی

 های درد ] انباشته شد[توده

 تا روح مرا در هم شکند

                                                           
1 Maurice Grammont 
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آغاز شده و این واژه به « و :ud» بسیاری از بندهای این سروده با حرف ربطنخست اینکه 

در « : وo: ُ و u»های تیره واکه .عنوان رابط واژگان و عبارات در متن بسیار پر بسامد است

روند که با کنند و در القای صدای مبهم و نارسا به کار میمتن، تولید حزن و اندوه می

ها علاوه بر این واکهموضوع کلی اثر که اسارت و نومیدی است همخوانی بسیاری دارد. 

شوند که از نظر مادی و هایی استفاده میموارد فوق، برای توصیف اجسام، عناصر یا پدیده

: 1395اند )مختاری، هادی فرد: معنوی، اخلاقی یا جسمانی زشت و عبوس و ظلمانی

 وضوع کلی اثر که اسارت و نومیدی است همخوانی بسیاری دارد.( که با م130

رود. نیز برای بیان شکوه و شکایت به کار می« ش :š»همخوان سایشی ،از نظر گرامون

برای بیان و توصیف هیجانات تند و تکان دهنده « : دd: ت و t»های انسدادی همخوان

در ( 46 -43 :1383)قویمی،  شوند.مانند خشم، آشفتگی ذهنی و درونی به کار برده می

راند که تکرار این شکنندگی سخن میاین دوبیت، شاعر صراحتاً از آشفتگی و درهم

هنگام تلفظ ثیرگذار باشد. أتواند تدر القای این حس می«  : دdت و  :t»ها: همخوان

آمدن این درپی نیاز به خروج ناگهانی هوا با فشار به خارج است. پیهای انسدادی همخوان

شود که ها صدایی تولید میبا این همخوان»شود. ها باعث ایجاد سبک منقطع میهمخوان

همچنین  (.47-44: 1383)قویمی، شود بریده بریده است در عین حال پیاپی ادا می

در زبان فارسی، اصواتی هستند که هنگام تلفظ « : نn: م و m»های خیشومی همخوان

نق آهسته ها غالباً صدایی شبیه نقشود؛ بنابراین این واجخارج می آنها، هوا از راه بینی

)قویمی، کنند دارند؛ یعنی در واقع اصواتی ناشی از ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می

توان گفت شاعر برای پس میاند. ( که در این ابیات چند بار تکرار شده49: 1383

ها گری و تلقین اندیشهبالقوه آواها برای تداعی تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب، از توانایی

غافل نبوده است و آن را به صورت بالفعل درآورده و در متن سروده همواره از آن استفاده 

 کرده است.  
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 گیرینتیجه-3

تا  ه استبرای بررسی فرمالیستی انتخاب شد انگدروشناندر این پژوهش، سروده مانوی 

توان بر اساس مکاتب جدید ادبی بررسی کرد های باستانی را نیز میبدانیم که آیا سروده

توان آنان را در زمره آثار ادبی بر اساس نظریات این یا نه؟ و پس از بررسی تا چه حد می

هدف از این پژوهش ایجاد پیوندی میان متون باستانی ایرانی و مکاتب مکاتب دانست؟ 

توان با آثار شاهکار ادب ایرانی مقایسه ه را نمیهرچند که این سرودنقد ادبی جدید است. 

تری و هدف سراینده کرد. زیرا هر چه که باشد این سروده مربوط به دوره زمانی بسیار کهن

به احتمال زیاد تبلیغ دین مانوی بوده است نه صرفاً یک آفرینش ادبی. به همین دلیل 

که نویسندگان آنان  دینی هستندمتون مانده از دوران پیش از اسلام، عمده آثار ادبی باقی

، بر انگدروشنانسروده اند. از زبان ادبی برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب استفاده کرده

یار های زبانی در آن بسلفهؤاساس دیدگاه فرمالیستی یک اثر هنری و ادبی است و برخی م

 اثر ارتباط، هماهنگییک شعر باید یکدست و دارای فرم باشد و میان اجزای پررنگ است. 

بایست از کلمات و ترکیباتی استفاده کند و تناسب معنایی و زبانی برقرار باشد. شاعر می

توان به وحدت و انسجام های این سروده، میاز ویژگیکه با کلیت شعر متناسب باشد. 

معنایی آن اشاره کرد، وحدت موضوعی که از تناسب میان واژگان و ترکیبات سرچشمه 

آنچنانکه از نخستین توان یافت. ته است و آن را هم در صورت و هم در معنای اثر میگرف

بند تا پایان، سخن از موضوع واحدی است. سراینده کوشیده است تا تمام هنر خود را 

برای بیان اسارت و نومیدی روح استفاده کند و عاجزانه به دنبال منجی خویش بگردد. 

ست. بخش نور و روشنایی و رهاییبه سراغ او آمده و بشارتای که در نهایت دهندهنجات

خواند. روزهای آشفته زندگی را به دریایی می« نسادیدار: مُردارچهره»او زمان زندگانی را، 

های انباشته درد، روح او را در هم میتوفانی تشبیه کرده که آشفته و متلاطم، با توده

اند. اسیری مانند که گشوده شدههای تاریکی میها به خانیشکند. در نگاه او حتی چشمه

چه کسی مرا نجات خواهد داد؟ چه کسی مرا »پرسد: کنان میجای شعر نالهکه در جای

های پایانی به یاری شنود و در اندامبخشی که صدای او را میو نجات« نجات خواهد داد؟
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های به کار ها و آرایهتوصیف دهد. تمامهای او را میپاسخ پرسش ،شتابد و با عشقاو می

های موسیقیایی همسو با محتوا هستند و انسجامی های واژگانی و جنبهرفته در اثر، ترکیب

های واژگانی دیباچه اثر ست تنها به ترکیبا اند. برای نمونه کافیجانبه به اثر دادههمه

م. تک بین بندها بشوینگاهی بیندازیم تا متوجه پیوند درونی کلمات و ارتباط معانی قوی 

آمده را به نمایش  رفتارکوشند که حزن و اندوه روح در بند گتک کلمات در کنار هم می

های کالبدهای فریبکار، زندگانی لاشه دیدار، روزهای آشفته، دریای توفانی، توده»بگذارند: 

 انباشتههای تاریکی، شاهزادگان خشمگین، خشم های دودین، خانیدرد، آتش افروخته، مِه

زا، قایق گرویده به ژرفا، کنده شدن میخ آهنین، نگون شدن شده، ابرهای ستبر تگرگ

ها در گرداب، افکنده شدن سکان بر دریا، گریه ناخدایان و ها، گرد آمدن ستوندرفش

های به آراییموسیقی درونی و واج .«راهنمایان دریا و در نهایت روز وحشت و ویرانی

 ، خود باعث تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب شده است. زنی کاررفته در متن

های ادبی ، هنجارگریزی نحوی و واژگانی نیز به عنوان یکی از راهانگدروشناندر سرودنامه 

کردن زبان وجود دارد. ساخت ترکیبات وصفی نو، اضافات استعاری و اضافات تشبیهی نیز 

،  «آ :ā» تکرار آنها غافل نبوده است. های هنجارگریزی واژگانی است که سراینده ازاز راه

کند این سرود، به القای حس نومیدی در مخاطب کمک میهای آغازین اندامدر  «: هh» و

های نخستین، . در انداماست« و گاه دعا کردن یا هیییی گفتن آه کشیدن»و یادآور حرکت 

از هم گسیخته میهایی که راند و استخوانهای تنش سخن میسراینده از سستی اندام

با بسامد بالا در این بندها « آ ā:»و «ای :ī»و : ُ « u»تیره  واکهکاربرد صداهای  و شوند

توان گفت می شود.باعث ایجاد نوعی کشیدگی، رخوت، سستی و مکث در خواننده می

 گری و تلقینشاعر برای تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب، از توانایی بالقوه آواها برای تداعی

ها غافل نبوده است و آن را به صورت بالفعل درآورده و در متن سروده همواره از اندیشه

در آغاز بسیاری از « و :ud» در حرف ربط«  ُ:u»تیره  واکه مثلاً  آن استفاده کرده است.

بندها و نیز به عنوان رابط واژگان و عبارات در متن باعث تولید حزن و اندوه شده است 

 همچنین کاربرد کلی اثر که اسارت و نومیدی است همخوانی بسیاری دارد.که با موضوع 
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که ناخشنودی و عدم رضایت را تداعی می« : نnم و  :m»های خیشومی همخوانبسیار 

اند نشان از توجه گر حس آشفتگیکه تداعی« : دd: ت و t»های انسدادی همخوان و کنند

  دارد.سراینده به تأثیر القاگرایانه آواها 
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Study Some Components of Formalistic Criticism in 

Manichaean’s poem: Angad Rošnān 
 

Raziyeh Moosavi khoo 
 

Abstract 

Angadrošnān is one of the long manichaean poems, which is about the 

journey of the soul after being freed from the prison of the body to the 

world of lights. This article tries to survey the meter, rhyme and subject 

of this poem, and also to criticize it based on formalism to know the 

possiblity to analyze the ancient hymns through the newest schools of 

literary criticism or not? The research method in this article is the library 

method. according to formalism, deviation, defamiliarization by using 

literary techniques, prominence of the word in literature, 

unconventional expression, non-native and unusual of experience and 

truth is the way to reach the literariness of the text. By studying the 

surviving ancient texts of Iran, we simply realize that the beginning of 

literary and poetic creations in Iran dates back to ancient time and 

Iranians have long been familiar with literary techniques, devation, non-

normative, imaginative and emotional expression and they use them in 

their writings and poems. Angad Rošnān has 135 hemistich and has 

unrhymed verses. In Angad Rošnān’s hymns, many literary techniques 

can be seen, including conglobation, invention, simile, personification 
and exaggeration. Moreover, syntactic and lexical devation have been 

used as one of the ways to make a literary text. Making new descriptive 

and metaphorical compounds are also ways of avoiding the norms of 

vocabulary that the poet was not unaware of. The poet has also used the 

induced harmony to induce his thoughts and descriptions in order to 

have greater impact on the readers. 
 

Keywords: Manichaean hymns; Angad Rošnān; Parthian Manichaean; 

linguistic deviation; literary techniques; Ancient Iranian poems. 
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 اخلاق در متون پهلوی ساسانی ةفلسف
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 چکیده

در مورد چگونگی حفظ و بالا  بخشی، آگاهیهای ادیانشاخصهترین یکی از مهم

ای از بر این اساس، همواره بخش گسترده بردن کیفیت زندگی انسان بوده است؛

ها و زیستن بر مبنای آنبوده به فضائل اخلاقی  ها و تعالیم ادیان، سفارشآموزه

ی چیستمورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان هدفی متعالی در زندگی انسان 

لی ها التزام عمبه آن فضائل اخلاقی یعنی همان بایدها و نبایدهایی که انسان باید

 یهاویژگیغم وجوه اشتراکات میان ادیان(، ردر هر دین )علیکه داشته باشد 

های کُنش ها از یکسو معیارها و مؤلفهخاص خود را دارد. شناخت این ویژگی

سازد و از سوی دیگر موجباتِ پایبندیِ هر چه بیشتر اخلاقی را برای ما روشن می

 ةژوهش حاضر با هدف شناخت فلسفپآورد. انسان به فضائل اخلاقی را فراهم می
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ویژه در متون حکمی و اندرزی، چیستی مبانی ارزش اخلاق در متون پهلوی، به

شناسی متون پهلوی را مورد بررسی قرار داده است تا دریابد رهنمودها و 

گردد. های اخلاقی در این متون، به چه نوع زندگانی اخلاقی منجر میدستورالعمل

اخلاق در متون پهلوی با  ةاین پژوهش، همسویی فلسف فرض بنیادین درپیش

هکتابخان ةهای گاهانی است. برای نیل به این هدف، اطلاعات به شیواصول و آموزه

تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. بر  -ای گردآوری شده و به روش توصیفی

اخلاق در متون پهلوی در اصول و ارزش ةهای این پژوهش، فلسفیافته اساس

هایی چون اشه، دینداری، خردورزی، پیمان، رادی، همپرسگی و دادگری تجلی 

مار ش اخلاق در متون پهلوی از انواع اخلاق دینی به ةکند. بنابراین، فلسفپیدا می

گیرد محور جای میهنجاری فضیلت ةاخلاق در جرگ ةآید و در تقسیمات حوزمی

 مند در زندگی فردی و اجتماعی است.آن پرورش انسان فضیلتکه هدف 

 .متون پهلوی ؛نظام اخلاقی ؛شناسیمبانی ارزش ؛اخلاق ةفلسف: کلید واژگان
 

 مقدمه-۱

شناختیِ برخاسته از آن به منظور های زیباییادیان همواره بر اهمیت والای هنر و ارزش

   های خاصی را در تعالیمدارند و آموزهبهبود کیفیت زندگی معنوی و مادی انسان تأکید 

مفهومی  1ها و ادیان شرقیشناختی نزد تمدنزیبایی هایکنند. هنر و ارزشخود مطرح می

. در فرهنگ و تمدن ایران، هنر 2کندتطبیق پیدا نمی art اخلاقی دارد و با هنر به معنای

همواره به معنای فضیلت و حُسن اخلاقی بوده که در برابر رذیلت و قبح اخلاقی قرار می

 ریاخلاق ناصگرفته است؛ به عنوان نمونه هنگامیکه خواجه نصیرالدین توسی در کتاب 

                                                           
 چین، هند، ایران. 1 

شد، بانی هنر و زیبایی باها و ادیان شرقی به صورت یک علم مستقل که متکفل بحث در مدر واقع هنر در تمدن. 2 
گویند، نیست. پدید نیامدن این علم، نقصان شناسی( می)زیبایی  Aesthetics یعنی همان علمی که در غرب به آن

ها و ادیان (. همچنین هنر در تمدن10: 1385گران، هاست )ریختهها و ادیان شرقی نیست بلکه اقتضای آنتمدن
نبوده  باشد،( elites) است و یک حوزۀ خاص که مخصوص خواص و برگزیدگانشرقی هرگز از زندگی جدا نبوده 

تطبیق پیدا  (art) شود با معنای متداول هنرها بر هنر اطلاق شده میاست، به همین دلیل الفاظی که در این تمدن
   (.23کند )همان: نمی
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سازی آورد، هرگز مرادش نقاشی، معماری، مجسمهخود از چهار هُنران سخن به میان می

؛ در واقع هنر فضیلت 1و ... نیست بلکه مرادش حکمت، شجاعت، عفت و عدالت است

اش اوستایی ةهنر که در ریش ةواژاخلاقی و سجایای روحی است و این معنا از هنر از خود 

(. 10-9: 1385گران، باشد، گرفته شده است )ریختهمرد میمرد و خوببه معنای نیک

در « هو»تشکیل شده است؛ « naraنَر=»و « huهو=»از دو بخش  اوستادر  2هونر ةواژ

دارای معانی متعددی چون خوب، نیک، بِه، رسا، زیبا، بسیار، پسندیده و نیرومند  اوستا

به معنای مرد نیست و دلاور و  به معنای مرد است ولی الزاماً «رنَ»همچنین ، 3باشدمی

 مرد، جوانمرد ومرد، نیکبه معنی خوب. بنابراین هونر در اوستا شودشجاع نیز نامیده می

، تبیین هونر ةواژتر از تعریف اما مهم(. 153-151: 1386)بلخاری قهی،  مرد استفاضل

 ،و به یک عبارت ستاوستابه عنوان معتبرترین بخش ها تدر متن گااین واژه معرفتی 

ها هنر ظهور قطعی دارد ر دو بند از گاتت. دمتن معیار در اندیشه و آیین زرتشتی اس

 که اینطور آمده است:  5بند  43نخست در گات 

آنگاه که تو را مقدس شناختم، ای اهورامزدا، هنگامی بود که تو را نخستین بار در کار »

خلقت حیات ازلی دیدم، هنگامی بود که از برای کردار و گفتار زشت، سزای زشت و از 

، هاگات« )داشتینیک، پاداش نیک از برای روز واپسین مقرر میبرای کردار و گفتار 

1378 :191 .) 

 گونه آمده است:که این 8بند  50و دیگری در گات 

                                                           
ن سراغ گرفت؛ افلاطون در ای الکبیادس افلاطونرسالة توان در های این رأی خواجه نصرالدین توسی را میریشه. 1 

د سخن ها پرورش یابرساله که در آن از چگونگی تربیت شاهزادگان ایرانی و صفاتی که باید از طریق تربیت در آن
، «حکمت»کند از صفات چهارگانة گوید. هنگامی که افلاطون چگونگی تربیت شاهزادگان ایرانی را توصیف میمی

سالگی توسط آموزگاران شاهی به شاهزادگان آموخته برد که در سن چهاردهنام می« عدالت»و « عفت»، «شجاعت»
  (. 38 -26: 1352، نوشتة مجتبایی، شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستانشود )ر. ک به کتاب می

2.  hunara/hunaretat، ( 214های گاثاها، (، یادداشت2536)پورداوود.) 

اه آفریند؛ مانند هوخشت )پادشاین واژه پیشوند است و با قرار گرفتن در ماقبل برخی کلمات معانی جدیدی می .3 
  (.152-151: 1386)بلخاری قهی،  و ...خوی(، هوگئو )نیک روان(، هوخشنوت )بسیار تیز( نیک(، هوزنتو )نیک
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تان ای مزدا هماره خواستارم با سرودهای معروفی که از غیرت پارسایی است به سوی»

دگان و با آنچه در ها را بلند نموده با ستایش ایمان آورروی آورم، همچنین ای اشا دست

 (.  245)همان: « تان ایستمخور منش پاک است در مقابل

آن  لةنیک اهورامزدا است که به وسی ةدر هر دو بند مُراد و مقصود از هنر، خِرد یا اندیش

 دار است. کند و تا واپسین دَم آن را نگهبان و نگهآفرینش جهان و انسان را با آن آغاز می

کند؛ تجلی پیدا می« هُنر» ةبحث ارسطویی فضیلت اخلاقی در واژدر متون پهلوی نیز 

بنابراین هر زمان در متون از هنرهای اخلاقی سخن به میان آمده مقصود همان فضائل 

: پیشگفتار 1384، سوم دینکرد) 1گیرنداخلاقی است که در برابر رذایل اخلاقی قرار می

  مترجم(.

 ت:آمده اس کتاب دینکرد پنجمچهارم فصل  نخستِ  بند هنر در ةترین تعریف از واژروشن

دربارة برگزیدگی و برتری تخمه )= نژاد( ایرانیان؛ زمانی که آلودگی برخاسته از آمیختگی »

که در هنگام تقسیم نژاد مردمان، از اهریمن( به آفرینش رسید، نخست این متجاوز )=

ری و سپاسگزاری و آزرم )= داخویی و پیمانخردی و نیکمیان فرزندان سیامک، خوب

 داشتن نیکان و دیگرشرمی( و امیدواری و بخشندگی و راستی و آزادگی و دوستخوب

ها( و فرّه ـ خویشکاری ـ بیشتر در فِرَواک جایگزین شد )= اندرنشست( هنرها )= فضیلت

 (.36: 1386، دینکرد پنجم) 2«و به نواحی )دیگر( هم رفت

خویی، خردی، نیکای چون خوبپس از ذکر معانی، دینکرد پنجمدر این بند از 

شرمی(، امیدواری، بخشندگی، راستی، آزادگی و داری، سپاسگزاری، آزرم )= خوبپیمان

شود. ها ذکر میو به تعبیری دیگر فضیلت« دیگر هنرها»اصطلاح داشتن نیکان، دوست

 یک عبارت عین هنر جمله معانی هنرند و به این بدان معناست که تمامی این صفات از

چیستی و تشریح مفهوم  ةضرورت بیان این مقدمات دربار(. 158: 1386)بلخاری قهی، 

                                                           
 «آهوی اخلاقی» برگردان شده است که از آن به «اَهوگ»رذایل اخلاقیِ فلسفة ارسطو در متون پهلوی با واژۀ . 1

    گفتار مترجم(.: پیش1384، شود )دینکرد سومیاد می

 1بند . 2 
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هنر در گاهانِ زرتشت و متون پهلوی از اینروست که قصد داریم در این پژوهش با بررسی 

اخلاق در متون پهلوی را مورد  ةاخلاق، فلسف ةشناسی متون پهلوی در حیطمبانی ارزش

اخلاق  ةفلسففرض بنیادین ما همسوییِ قرار دهیم. در نیل به این هدف، پیششناسایی 

؛ بنابراین در این پژوهش برای شناسایی های گاهانی استدر متون پهلوی با اصول و آموزه

فرض بنیادین به دنبال پاسخگویی به پیش اخلاق متون پهلوی و نیز تأیید یا ردّ ةفلسف

 های زیر هستیم:پرسش

 اخلاق کدامند؟ ةشناسی متون پهلوی در حوزارزشمبانی  (1

ویژه در متون حکمی و اندرزی در ذیل کدامیک  بهاخلاق در متون پهلوی  ةفلسف (2

 گیرد؟ های اخلاقی قرار میاز انواع فلسفه

اخلاق در متون پهلوی چیست و به چه نوع زندگی اخلاقی منجر  ةغایت فلسف (3

 گردد؟ می
 

 پژوهش ةپیشین-۱-۱

نظام اخلاقی متون پهلوی صورت گرفته است  ةهایی دربارکر است اگرچه پژوهششایان ذ

و متنوعی از این متون استوار باشد، انجام نشده است.  گسترده ةبر دامن اما پژوهشی که

« پرسشنیهاها و اندرزهای اخلاقی در متن پهلوی بررسی آموزه»برای نمونه در مقالات 

منتظری و « )دینکرد ششمرهیافتی به اخلاق فضیلت در »( و 1390)تبریزی شهروی، 

های آن تنها بر اساس یکی از این متون (، نظام اخلاقی متون پهلوی و آموزه1392 ،نظری

اخلاق در دین زرتشت از منظر »مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. همچنین مقالات 

تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون »( و 1392)فرهودی، « مینوی خرد

(، در جهت تبیین و تصریح نظام اخلاقی دین زرتشت از 1393)اسحاقی، « اندرزی پهلوی

ها محدود است و طیف اَسنادی این پژوهش ةاند اما باز هم دامنمنظر متون پهلوی کوشیده

اخلاق ایرانی » ة( در مقال1382شوند. البته قادری )وسیعی از متون پهلوی را شامل نمی

تری از متون پهلوی به بررسی برخی گسترده ةبا استناد به دامن« به روایت متون پهلوی

خانوادگی، اجتماعی و سیاسی پرداخته است.  ةاصول اخلاقی در این متون در سه حیط
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های یاد شده به روایت اخلاق در متون پهلوی میتر از پژوهشاگرچه این پژوهش کامل

پردازد اما به چگونگی پیوند مبانی اخلاقی این متون و ترسیم اخلاق از منظر فلسفی کمتر 

 توجه داشته است.  

 ةشناسی متون پهلوی در حیطبنابراین در پژوهش پیش رو به دنبال واکاوی مبانی ارزش 

ترین اصول اخلاقی در این متون به دنبال چیستی اخلاق هستیم و ضمن بررسی مهم

اخلاقی در این متون و غایت آن در زیست و منش انسانِ پایبند به این رهنمودها  ةفلسف

 هستیم.   
 

 بحث و بررسی -۲

 اخلاق و فضائل اخلاقی -۲-۱

اخلاق عبارت است از تحقیق و تفکر در رفتار انسان، زیرا که علم اخلاق با کُنش آدمی 

: 1373خیر و شر است )ثروت، سروکار دارد؛ توجه به علم اخلاق توجه به تقابل میان 

های اخلاقی، (. موضوع اخلاق بررسی خلق و خوی رفتار آدمی است؛ در اخلاق یا نظام122

خواند و از هایی وجود دارد که آدمی را به کردارهای نیک فرامیها و توصیهدستورالعمل

نچه را که خیر های اخلاقی درصدد هستند تا آدارد؛ بنابراین نظامکردارهای ناپسند باز می

 به 1بندی قدما، اخلاق بخشی از حکمت عملیو صحیح است توصیه نمایند. در تقسیم

آید که مخاطب آن فرد و موضوع آن چیستی کردارهای اخلاقی است، اما از آنجا شمار می

توان اخلاق را از کند نمیکه زندگی فرد در جامعه و ارتباطش با سایر افراد معنا پیدا می

                                                           
ح تواند راجع به کلیة اموری که به خیر و صلامیحکمت عملی یا عقل عملی قابلیتی است که به موجب آن انسان . 1 

شود که اصول آن ثابت نیستند، بر خلاف معرفت محدود میحوزۀ حکمت عملی به اموری . او هستند، بیاندیشد.
که فعالیت بل پردازدشود، عقل عملی به برهان علمی نمیعلمی که به اموری که دارای اصول ثابتی هستند مربوط می

ای معقول برای تحقق اهداف و اغراض فرد است. این حکمت سه حیطة سیاست مُدن، تدبیر آن متوجه یافتن وسیله
   (.169: 1387سرشت، شود )پاکو اخلاق را شامل می منزل
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 ةارسطو در واقع ادام اخلاقهای حکمت عملی جدا دانست؛ همانطور که کتاب بخشدیگر 

 (.208: 1380)اعوانی،  1اوست سیاستکتاب 
 

 اخلاق ةفلسف -۲-۲

شود، سر و اخلاق با منش و رفتارِ اختیاری انسان که متصف به نیکی و بدی می ةفلسف

ای که و بر اساس نوع مواجههتوان مواجه شد کار دارد. با این مسئله به چند شیوه می

: 2اخلاق توصیفی -1اخلاق برشمرد:  ةاصلی برای فلسف ةتوان سه شاخگیرد، میصورت می

: در این گرایش 3اخلاق هنجاری -2های اخلاقی است. که در صدد توصیف و تبیین پدیده

فرااخلاق یا اخلاق  -3شود در مورد مفاهیم بنیادین در اخلاق بحث شود. تلاش می

شناسی اخلاق، حوزه درگیر است: الف( معرفتدو : این بخش از اخلاق مشخصاً با 4تحلیلی

 شناسی یا معناشناسی اخلاق. ب( دلالت

دهد، آن را ز آنجا که فرااخلاق، اخلاق و اصول اخلاقی را موضوع بررسی خود قرار میا

هایی گزاره اری، خودهای اخلاق هنجنظریه ،اند. در مقابلنوعی مطالعه درجه دوم دانسته

 ةفلسف ةای درجه اول در حیطاخلاق هنجاری، مطالعه بر این اساس،اخلاقی هستند و 

 آید. شمار می اخلاق به

 ةتوان از هم متمایز کرد: الف( نظریشاخص را می ةاخلاق هنجاری چهار نظری ةدر حوز

د بیانجام« وضعیت خوب»محور که مطابق این نظریه کاری نیک است که به ایجاد نتیجه

ای از تکالیف و کند که مطابق با پارهمحورکه کاری را نیک ارزیابی میفایده ةنظریب(

محور که حامل اصلی حق ة(. ج( نظری40: 1383شمار آید )ویلیامز،  به« درست»وظایف 

                                                           
خویش قرار داده است؛ از نظر این فیلسوف اخلاق بخشی از سیاست « سیاست»ای بر ارسطو اخلاق خود را مقدمه. 1 

ترین و والاترین علوم یعنی سیاست است. انسان موجودی اجتماعی است و والاترین سعادت آدمی متعلق به جامع
است علمی است جامع که زندگانی انسان را چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه است و سی

 (. 171دهد )همان: قرار می
2. descriptive ethics 
3. normative ethics 
4. meta or Analytic ethics 



 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولباستانیهای فرهنگ و زباننامه پژوهش 194

 

داند که احترام به هاست و عملی را اخلاقی مینانسا« حقوق طبیعی»ارزش اخلاقی، 

محور که فضیلت ة. د( نظری1(Fallis,2007ها را به همراه داشته باشد )حقوق انسان

مطابق این نظریه، عملی اخلاقی است که در جهت پرورش و رشد شخصیت و منش مبتنی 

مد بیانجابر فضائل باشد و کاری نیک است که به پرورش اشخاص خوب و با فضیلت 

 (. 40: 1383)ویلیامز، 
 

 ادبیات اندرزی -۲-3

فارسی میانه اختصاص به دستورها و پندهای  ةای از ادبیات و متون بازماندگستردهبخش 

های به جا مانده توان در اندرزنامهاین آثار را می ةاخلاقی و حکمی دارد؛ که بارزترین نمون

ها . این اندرزنامه2اسلام به ایران جستجو کردهای نخستین ورود ساسانی و سده ةاز دور

کردار و رفتار به ةشامل دستورها و پندهایی دربارکه به ادبیات اندرزی هم مشهور است 

مملکت و ... را شامل  ةهایی چون دین، زندگی روزانه، ادارهنجار آدمیان هستند و حیطه

نظری قطعی ابراز کرد اما آنچه از فحوای توان ها نمیاصل و منشأ اندرزنامه ةشوند. دربارمی

ای از اصول اخلاقی موجود شود آن است که بخش گستردهای از این متون دریافت میپاره

در حالیکه گروه دیگری از این  3مبتنی است اوستا هایها( بر آموزهدر این متون )اندرزنامه

ان ایرانی باشد )جعفری، متون ممکن است برگرفته از آراء و نظریات فلاسفه و فرزانگ

1371 :868  .) 

ها و ساسانی تعیین حد و مرز برای اندرزنامه ةمحوری جامعاگرچه به دلیل دین 

ندی آنها به انواع مختلف کار بسیار دشواری است اما برخی برای ادبیات اندرزی بتقسیم

ی( دینی و عملی )کُنش ةبه انواعی قائل هستند و این متون را به لحاظ موضوعی به دو دست

                                                           
1. The original publication is available at www.emeraldinsight.com 

های دینی، البته این به معنای آن نیست که دیگر متون پهلوی فاقد مضامین تربیتی و اخلاقی هستند؛ دانشنامه. 2 
  کنند.متون فلسفی، کلامی، حقوقی و ... نیز به بسیاری از مسائل اخلاقی پرداخته و آنها را بازگو می

 padو یا  d dēn paydagpa اشاره دارند و با عباراتی چون اوستابرخی از این متون به خاستگاه خود یعنی . 3 

paydāgīh ī az  dēn 1371شوند و سبک نگارش جملات در آنها با متون اوستایی قرابت دارد )جعفری، آغاز می :
868 .) 
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را با لحنی اندرزی بازگو  اوستا های دینی، احکام دینیِ مندرج درکنند. اندرزنامهتقسیم می

شود، درحالیکه و به نوعی تعالیم دینی موبدان است که از زبان خود آنها بیان میکند می

انسان می درست زندگی کردن را به ةهای عملی، متونی هستند که صرفاً شیواندرزنامه

بندی دیگر، این متون، بر اساس مخاطب تقسیم (.66: 1396)اصلانی و زرشناس،  آموزند

که در خصال عملی، شود نخست، متونی را شامل می ةاند. دستمورد شناسایی قرار گرفته

دوم  ةشدند؛ دستیافتند و در مجالس درباریان خوانده میعرفی و غیردینی نگارش می

 ةاند و دستاند و مخاطبان آنها مردم عادی بودههای دینی داشتهجنبهمتونی هستند که 

اخلاقی را دارا هستند و تنها برای  ةمتونی است که اشارات مبهم و پیچید ةسوم دربرگیرند

 (. 4: 1391اند )تفضلی، کسانی که تحصیلات عالی دینی داشتند قابل استفاده بوده

اخلاق و اقسام آن و نیز ادبیات اندرزی و  ةاخلاق، فلسف ةبر اساس آنچه پیشتر در زمین

این پژوهش به دنبال بررسی برخی از اساسی ةانواع آن در فارسی میانه بیان شد در ادام

 اخلاق و هدف ةترین اصول اخلاقی موجود در متون پهلوی هستیم تا بر مبنای آن فلسف

 از آن را در این متون شناسایی کنیم.
 

 شناسی )اصول اخلاقی( در متون پهلویارزشمبانی  -۲-4

از  Axiology( است. Axiology) شناسیارزشهای فلسفه پرداختن به یکی از فعالیت 

به معنای « Logos»به معنای امر ارزشمند، مطلوب و شایسته و « Axios»یونانی  ةدو واژ

(. بنابراین Ueda, & others,2009:682)کردن ترکیب شده است عقل، خرد و استدلال

هاست. از بُعد فلسفی، ارزشارزشبه  شناسی ناظر به بحث استدلالی و عقلانی راجعارزش

های فیلسوفان یونان باستان دارد؛ به عنوان نمونه افلاطون به شناسی ریشه در اندیشه

داند. ها را امری مطلق و مستقل از جامعه و احساسات فردی میپیروی از سقراط، ارزش

: 1388)گوتک،  1اندها از نگاه افلاطون امری مطلق، فرازمانی و فرامکانیحقیقت، ارزشدر 

                                                           
های بنیادینی را دربارۀ ماهیت واقعیت، معرفت و چگونگی دستیابی انسان به علم افلاطون درصدد برآمد تا پرسش .1

شناسی پا نهاد و پرسید: رابطة بین معرفت و هدایت شایستة های بنیادین به حیطة ارزشمطرح کند. او از این پرسش
 (. 24: 1388ختی چیست؟ )گوتک، شنازندگی آدمی بر حسب رفتار معنوی، اخلاقی، و زیبایی
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شناسی بر دوری از افراط و تفریط و رعایت اعتدال (. ارسطو نیز در بحث ارزش24-30

داند )همان: کند و نیل به این مهم را از راه پروردن عقل و خردورزی ممکن میتأکید می

51-57.) 

شود ملاکی شناسی به عنوان یک فعالیت فلسفی، سبب میآنچه بیان شد، ارزشبا توجه به 

گری های زیربنایی هر نظام فکری، فلسفی و دینی برای کُنشمعیارمند با توجه به آموزه

چیستی و  ةچارچوبی نظری دربار ةشناسی با ارائپدید آید. به سخن دیگر، مبانی ارزش

ما و دستورالعملی برای زیست اخلاقی وی فراهم میچگونگی کردار و رفتار آدمی، راهن

 آورند.

شناسی، اکنون در این قسمت از پژوهش با بیان این مختصر در مورد چیستی مبانی ارزش

 کنیم. ترین اصول اخلاقی در متون پهلوی را واکاوی و تبیین میمهم
 

 اشه یا راستی -۲-4-۱

است که بیانگر ارتباط میان اخلاق فردی اصلی « راستی»یا « اشه»بینی زرتشت، جهاندر 

صفاتی چون راستی و راستکاری را  ،اخلاق ةو پیوند آن با جهان هستی است؛ اشه در حوز

دستور اخلاقی اساسیِ آیین زرتشت شود. پایبندی به اشه و زیستن بر اساس آن شامل می

دی را در اندیشه، است و تلویحاً دلالت بر آن دارد که انسان باید زندگی منظم و هدفمن

-میتنوع ظریفی در سراسر گاهان گفتار و کردار دنبال کند؛ این واژگان را مکرراً با 

ای دلالت دارد که شناختی به نظم کیهانیاشه در بُعد هستی .(32: 1375بینیم)بویس، 

به اصل یا اصولی دلالت « نظم کیهانی»اصطلاح  1قوام و دوام هستی بر آن استوار است

باشند؛ این نظم فقط بعد مادی جهان که بیانگر قوانین حاکم بر جهان هستی میدارد 

از نگاه برخی از پژوهشگران، . شودبلکه شامل جهان مینوی هم می گیردهستی را در برنمی

گیرد و میها و اعمال اخلاقی قرار مینظم کیهانی در چارچوب فرهنگی، معیار قضاوت

                                                           
شناسی شناسی است و به صورت موازی با مبدأشناسی، ساختارشناسی و فرجامنظم کیهانی از مباحث اصلی هستی. 1 

 (.60: 1386گیرد )پیاده کوهسار، جهان محل توجه قرار می
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دهی و انطباق حیات انسان با ماهیت و غایت حقیقی مانتواند به عنوان طرحی برای سا

های ترین خویشکاری(. یکی از مهم92-90: 1393زاده، هستی عمل کند )نوری و دهقان

انسان در آیین زرتشت، تابعیت از نظم کیهانی اشه و تلاش برای زیست اخلاقی در 

شود یفردی محدود نماخلاق  ةچهارچوب نظام کیهانی است. این خویشکاری تنها به حوز

ها معنا پیدا نانسان در ارتباط با سایر انسا ةو کارکردی اجتماعی دارد یعنی کُنش مسئولان

 ةکند. بنابراین اشه هم به عنوان نظم کیهانی و هم به عنوان یک اصل بنیادین در حوزمی

توان از اخلاق، نقش مهمی در شکلدهی به روابط و مناسبات انسانی دارد تا آنجا که می

سیاسی مبتنی بر نظم کیهانی در اجتماع انسانی سخن گفت که خود  -انتزاعی اجتماعی

. در منطق بازنمایی این انتزاع، 1ای گیتیانه از ساحت مینوی آفرینش هستی استنمونه

استعلایی نظم، تعادل و تعالی مقدس در ساختار هستی  -یک الگوی مثالی ةاشه به مثاب

بندی ساختار اجتماعی و سیاسی تبدیل میبرای صورت 2تنظیمی -به مرجعیتی اخلاقی

برترین فضیلت و در اندرزنامه، راستی روایت پهلویمتن  (. در301: 1387شود )یوسفی، 

؛ به عنوان 3گفتاری، پرهیزکاری و اعتماد برشمرده شده استنیک ةهای فارسی میانه لازم

 چنین توصیف شده است:کار انسان راست دینکرد ششم 91نمونه در بند 

گونه با تأمل گوید راستی این باشد: کسی که هرچه گوید، آن گوید که باید گفتن و آن»

: 1392،دینکرد ششم« )که گویی ایزدان و امشاسپندان آشکارا پیش او ایستند آنچنان

170 .) 

بر زمین، سبب « گفتارپارسای راست»اقامتِ مرد  خرد مینویهمچنین در متن پهلوی 

 شادی زمین و روان هستی و خیررسانی به آن دانسته شده است: 

خرد پاسخ داد آن زمین  خرد پرسید که کدام زمین شادتر است؟ مینوی دانا از مینوی»

 (. 29: 1391، مینوی خرد) 4«گفتار در آن منزل کندشادتر است که مرد پارسای راست

                                                           
 پی دارد. پیوند مقولات نظری و انتزاعی با آنچه تأثیرات اجتماعی و کارکردگرایانه در. 1 

 2.regulative reference -moral  

 7بند  اندرز اوشنر داناو  75بند  اندرزنامة آذرباد مارسپندان؛ 10، فصل روایت پهلوی. 3 

 4تا  1پرسش چهارم بندهای . 4 
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 دینداری -۲-4-۲

دین قابل تفکیک  از شناسانه اخلاقو حتی به لحاظ معرفت شناسانهلحاظ دلالتبه اگرچه 

که افراد از این جهت  برای نهادینه شدن اصول اخلاقی در یک جامعهتوانیم میاما  است،

مرجعی قابل استناد داشته باشند و در مقام شان مناسبات و روابط اخلاقیبرای تنظیم 

. اخلاق 1صادر شود، اخلاق را متکی و مبتنی بر دین کنیمعمل از ایشان احکام اخلاقی 

گیرد و یا به صورت احکام برآمده از دین یا مستقیماً از باورهای کلامیِ دین نشأت می

شود اما در هر دو حالت اخلاقِ دینی تجویزیِ اخلاق از متون و منابع دینی استخراج می

 های مادی و مینوی بهمواهب و پاداشبسِتری برای نزدیکی به خداوند و برخورداری از 

ظهور آنها آموزش فضائل  ةای از تعالیم ادیان و فلسفآید. اساساً بخش گستردهشمار می

های اخلاقی بوده است تا آنجا اخلاقی، پایبندی به آنها و دوری جستن از رذایل و پلیدی

اخلاق در  ةفلسف .2توان گفت دین متکی به اخلاق و اخلاق در گرو دینداری استکه می

حوری زرتشتی دین نقشی م ةمتون پهلوی بر دین مبتنی است؛ در تمامی متون فارسی میان

، از اینرو دینداری در استها های اخلاقی و ضمانت اجرایی این آموزهدارد و مبنای آموزه

شود که التزام به آن نسبت مستقیمی با متون پهلوی به عنوان اصلی اخلاقی مطرح می

در  دینکرد ششم(. به عنوان نمونه در 129 -128: 1382قی زیستن دارد )قادری، اخلا

 مورد دینداری چنین آمده است:

ابزار دین این باشد: کسی که خستو )مؤمن( است و خستویی )ایمان( که این دوستِ »

دانی بگو مرد را به تن خویش پادشاه سازد و گوید که: هر چه عیب میخوش خیمِ پاکِ به

                                                           
ی شناختمعرفتو دهند اگرچه از نظر وجودشناختی ای از امور را انجام میبر این اساس افراد به دعاوی دینی پاره. 1 

  .وجود دارد استقلالی هم

کسی که به سوی من گراید من نیز بهترین چیزی که دارا هستم به توسط »چنین آمده است:  18بند  46در هات . 2
: 1378 ،هاگات« )دهم. اما به کسی که با ما در سر کینه و دشمنی است خصومت ورزممنش پاک به او وعده می

221.)  
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 ،دینکرد ششم) 1«ردار باشدبمیل بشنود و فرمان آن را اصلاح کنم و آنچه گوید تیز و باتا 

1392 :175 .) 

، فهرستی از پنج ویژگی اخلاقیِ نیکِ برخاسته از دین،  ناشایست شایستدر متن پهلوی 

سنگ با فرهنگ های اخلاقی، همبرای انسان دیندار بیان شده است و داشتن این ویژگی

 تربیت( دانسته شده است:)حکمت و 

آید: یکی اینکه هر آنچه که بر خود نیکو ندانی برکسان دیگر نکردن؛ دو که از دین برمی»

دیگر، کردار صحیح و ناصحیح را بازشناختن؛ سُدیگر، از بدان روی گردانیدن و آنان را 

گاهنبار و سخن مخالف گفتن؛ چهارم، گناه را نزد پیشوایان دین اعتراف کردن؛ پنجم، 

کس را که این پنج فرهنگ دیگر مراسم دینی را در وقت خود به جای آوردن؛ و هر آن

ای جایز متعلق نباشد؛ نیز فروگذاشتن آنها در هیچ چاشته 2نیست آن شش امشاسپند

 (. 186: 1369 ،شایست ناشایست) 3«نیست
 

 نیک و خردورزی ةاندیش -۲-4-3

زرتشت، نقش محوری دارد و با وجود اهورامزدا یکی است؛ کل آفرینش  ةخرد در اندیش

های ها بیشتر از بخششود. در گاتجهان، از آغاز تا پایان با خردِ فراگیر اورمزد رهبری می

جوانب زیستی هستیم، تا آنجا که مباحث مرتبط با  ةشاهد تأثیر خرد در هم اوستادیگر 

 اوستا هایاً با مطالب مربوط به این موضوع در دیگر بخشتقریب اوستاخرد در این بخش از 

(. شاکد بر این باور است که دانایان دینِ مزدیسنا 222: ، الف1386آموزگار، ) 4برابر است

                                                           
 115بند . 1 
های معنوی امشاسپندان است یعنی اندیشة نیک، اشه، شهریاری مینوی، مهرورزی و فروتنی، مراد ویژگی. 2

  مرگی و جاودانگی.بی
 19بند  13فصل . 3
آن کسی که در روز نخست به درخشیدن و نورانی »چنین آمده است:  31هات  8و  7به عنوان نمونه در بندهای . 4

کسی است که از نیروی خرد خویش راستی بیافرید، ای مزدا اهورا ای کسی که هماره  گشتن این بارگاه نغز اندیشید،
منشانی است که تو آنان را برتری دهی. ای مزدا همان که تو را با دیدۀ دل نگریسته یکسانی، آن بارگاه مقام نیک
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مردم یا ایزدی است یا اهریمنی؛ از این رو به هدایتِ اندیشه  ةانگاشتند که اندیشچنین می

های ذهنی گذرگاهِ ستیز رداختند؛ زیرا، واکنشو انواع نتایج آن چون گفتار و کردار پ

شناسد اهریمن با مردم است و کسی که این اندرزها را بداند خویشتن و دیگران را بهتر می

(. در متون پهلوی دین منبع شناخت است؛ شناختی که انسان 9: 1392 ،دینکرد ششم)

آموزد. به عنوان و بدی را به او می گرداند و دوری جُستن از شرّرا از خیر و نیکی آگاه می

از ارتباط میان خرد و هنر که همان کردار اخلاقی  اندرزنامه بهزاد فرخ 18نمونه در بند 

 نیکوست سخن به میان آمده است:

هر که او را خرد هست، هنر نیز هست، هر که او را خرد هست خواسته نیز هست، زیرا »

 (.  114: 1371 ،متون پهلوی« )دهدیهر کسی بر اساس خرد کار نیک انجام م

 خوانیم:می کامهدانشپُسزمینه در بند آخر متن پهلوی  در همین

رود. ترین هنر از دست او میترین هنر را دارد اما خرد نه، آن بزرگکسی که آن بزرگ»

: 1397، هفت متن کوتاه پهلوی« )خرد ناکار استفرهنگ، فقیر است؛ فرهنگ بیخردِ بی

83.) 

خوای دو هنر اخلاقی نیز رادمردی )بخشندگی( و آشتی دینکرد سوم 141در فصل 

 یادگار بزرگمهرمتن پهلوی  17اند؛ در بند ارزشمندِ ناشی از اندیشه و دانایی معرفی شده

توان گفت اعتدال در اندیشیدن دانسته شده است. بنابراین می ةنیز، رادی و راستی نتیج

تواند علت دو سویه برقرار است و هر کدام می ةاخلاقی یک رابط نیک و کردار ةمیان اندیش

 به وجود آمدن دیگری شود؛ به سخن دیگر هنگامیکه اندیشه ماهیتی اخلاقی دارد، 

ای توان مرز روشنی میان اندیشه و کردار اخلاقی قائل شد زیرا این دو در چرخهنمی

باشند. همچنین روی یک سکه می متناوب، علت پدیدآیی یکدیگر هستند و به تعبیری دو

که موجبات تعالی معنوی انسان را در ارتباط با خویشتن فراهم نیک علاوه بر آن ةاندیش

ها و آفریدگان اورمزدی میکند، مبنایی برای کردار اخلاقی در ارتباط با دیگر انسانمی

                                                           
ک، که تویی آفرینندۀ راستی، پادر قوۀ اندیشة خود دریافتم که تویی سرآغاز، که تویی سرانجام، که تویی پدر منش

 (.151: 1378 ،هاگات« )که تویی داور دادگر اعمال جهانی
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ته از خردمندی روی در کُنش خویش که برخاسشود. بنابراین انسان وظیفه دارد با میانه

ها و سایر و دانایی است در جهت آباد کردن جهان هستی و یاری رساندن به انسان

موجودات آفرینش گام بردارد و بدین شیوه خیر و روشنایی را پشتیبانی کند و موجب 

ی از توان به بندبرقراری صلح و آرامش در جهان هستی گردد در تأیید این مطلب می

 رد آنچنان که آمده است: استناد ک ششم دینکرد

کِشت و کِشت،  ةاین نیز پیداست که همانگونه که زمین کده آب و آب زیور و پیرای»

 ةداری و پایداری کشور است، پس دانایی خانآن نگاه ةافزایش و رونق جهان و بر و میو

الف:  83/ پ1392، دینکرد ششم) «جهان است ةخوبی و خوبی تن خرد و خرد افزایند

231). 

نیز در پیوند میان اندیشه نیک و کردار اخلاقی چنین آمده  ارداویرافنامه 13در فصل 

 است:

نیک، با بسیار گفتار نیک و با بسیار کردار نیک )خوب  ةدیدم روان زنان با بسیار اندیش»

ای زینتآموخته شده( توسط پیشوایان دینی، که شوهر خود را چون سالار دارند، در جامه

ها کدامند؟ گفتند: یافته از گوهر و پرسیدم این روانیافته از سیم، زینت، زینتیافته از زر

اند، اند، آتش را خشنود کردهها روان زنانی هستند که در گیتی آب را خشنود کردهاین

 1«اند ... دیگر اورمزد را خشنود کرده های خوبآفریده ةزمین، گیاه، گوسفند و هم

 (. 58 :1382 ،نامهارداویراف)
 

 رویپیمان یا میانه -۲-4-4

پیمان برگرفته از پیشوند  ةشود؛ واژپیمان خلاصه می ةاخلاق دین مزدیسنا در واژ ةچکید

pati ة همراه با ریشmāy/ mā   است؛ « سنجیدن»و « اندازه گرفتن»اوستایی به معنی

دوره در معانیِ آمده است و در ادبیات این  paymānاین واژه در پارسی میانه به صورت 

 ة(. نقط384، ب:1386آموزگار،کار رفته است ) و غیره به« رویمیانه»، «دوره»، «اندازه»

                                                           
  6تا  1بندهای . 1
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  (abē-būd) ( و تفریطfreh-būdمقابل پیمان در اخلاق دین زرتشت، افراط )

است؛ در سنت زرتشتی هر آنچه مطابق پیمان صورت پذیرد، اهورایی است و آنچه به 

آن، یعنی افراط و تفریط کشیده شود، اهریمنی است؛ زیرا این دو کران  ةسوی دو کران

شوند از اهریمن ناشی می افراط و تفریطآید؛ پس اند و شر از نقص پدید میحاوی نقص

 اینگونه تبیین شده است: دینکرد ششم(. این مطلب در 10: 1393)منتظری و نظری، 

مان ثواب پی ةگناه افراط و تفریط و زمین ةکه زمینپنداشتند ایشان این را نیز اینگونه می»

عیب بودن آن است و از دین، اینگونه است. دین همان پیمان است. پیمانِ هر چیز بی

ار نیک نیک، گفت ةپیداست که بزرگترین پیمان کار ثواب است و پیمان این است: اندیش

 (. 161: 1392 ،دینکرد ششم) 1«و کردار نیک

و سایر رذایل اخلاقی، پیمان یا میانه 3)حرص(، ورن )شهوت( 2زه با آزسلاح خرد در مبار

دین، قانون خداوند  ة)خرد فطری( استوار است که جوهر 4خردروی است؛ پیمان بر آسن

ششم (. در تأیید این مطلب در کتاب 476: 1375آید )زنر، شمار می و کلام مقدس به

 چنین آمده است:  دینکرد

)بهشت(، دین است که پیمان است؛ زمانیکه اورمزد این راه را  5گرودمانراه رسیدن به »

دینکرد ) 6«آراست، پس اهریمن دو راه در برابر آن فراز نهاد یکی افراط و یکی تفریط

 (.184: 1392، ششم

روی و افراط است که جهان در همین متن پهلوی بیان شده است که انسان به دلیل زیاده

روی پیشه کند؛ آرامش آن را از بین کشاند ولی اگر در گیتی میانههستی را به آشوب می

اخیر را اینطور توجیه کرد که آنچه از حد اعتدال خود خارج  ة. شاید بتوان جمل7بردنمی

                                                           
 40-38بندهای . 1

2 . āz  
3 .waran 
4.āsn xrad 
5. garōdmān 

 172بند . 6
 239: 1392، دینکرد ششم( نک به 16بند ث ). 7
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شود چون پیمان است که نظم اخلاقی جامعه های روانی و اجتماعی میشود موجب آسیب

های منظم جامعه را در پی دارد. ها و روشآییندارد و عدول از آن آشفتگی در را نگه می

آورد؛ به بختی فرد دیندار را به ارمغان میهمچنین پیمان در مناسبات اجتماعی نیک

روی راه به از پیمان راه به بهشت و از زیاده»آمده است که  دینکرد ششمعنوان نمونه در 

فضیلتی است که در شخصی. در دیگر متون پهلوی، پیمان 1«رسددوزخ راه به دوزخ می

ترین مسائل یعنی خوردن، آشامیدن و سخن گفتن به آن سفارش شده است، به عنوان 

 چنین آمده است: ای چند از آذرباد مارسپندانواژهنمونه در متن پهلوی 

( تا دیرپای باشید )دارای عمر کنید پیمان خورش باشید )در خوردن اعتدال را رعایت»

متون ) 2«گویشی برای روانخوری، برای تن نیکو است و پیمانمانطولانی شوید(، چه پی

 (.176: 1371 ،پهلوی

توان گفت در بینش اخلاقی متون پهلوی، انسان آراسته به خصال اخلاقی، بنابراین می

رو است؛ انسانی است که با تکیه بر نیروی خرد خویش، از افراط و تفریط میانسان میانه

 کند. از رذایل اخلاقی دوری می پرهیزد و به این شیوه
 

 رادی یا بخشش -۲-4-5

( به معنی بخشیدن مشتق شده است؛ این واژه raرادی در زبان اوستایی از مصدر ) ةواژ

در  (rādīh( و در متون پارسی میانه به صورت )ratiو سنسکریت به صورت ) اوستادر 

به عنوان فضیلتی اخلاقی چون  اوستامفهوم داد و دهش و بخشندگی آمده است. رادی در 

؛ در متون پهلوی 3ایزدی ستوده شده و لزوم پایبندی به آن مورد تأکید قرار گرفته است

آید که بارها به آن سفارش شده است؛ به عنوان نمونه شمار می نیز رادی فضیلتی بزرگ به

 خوانیم:در سفارش به این فضیلت اخلاقی چنین می پُرسشنیهادر متن پهلوی 

                                                           
 172بند . 1 
 8و  7بندهای . 2

 19بند  19وندیداد . 3 
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تواند بسیار کند ولی چیزی به درویشان ندهد پس آیا روان او می ةاگر کسی کار و کرف»

نخست این پرسند که نیازمندان را کمک کرده 1رستگار شود؟ نه زیرا در سر پُل چینود

تبریزی ) 2«اید؟ و اگر او نیازمندان را یاری نکرده باشد، پس او را هیچ چیز دیگر نپرسند

 (.67-66: 1390، شهروی

هی ویژه راستی همراه است. این همرا این فضیلت کُنشی است که با دیگر فضائل اخلاقی به

 در متون پهلوی چنین توصیف شده است:

اندیشی خرد که رادی بهتر است یا راستی؟ سپاسداری یا خرد؟ کامل پرسید دانا از مینوی»

رادی و برای جهان راستی یا خرسندی )قناعت(؟ مینوی خرد پاسخ داد که برای روان 

 (.28: 1391، خردمینوی) 3«بهتر است و ... 

اجتماعیِ فراوانی دارد و به  -در متون پهلوی، رادی فضیلتی است که نمودهای فردی

، سه گروه از دینکرد سومشود به عنوان نمونه در بندی از های گوناگونی پدیدار میصورت

 اند:توصیف شده« راد»افراد 

اند، ایشان راد دینی خشنده( به سه آیین باشد: یکی ایشان که دوستدار پارساییو راد )ب»

هستند، ایشان رادِ آزاده نام  نام دارند؛ و یکی ایشان که جهت علاقه به همنوع، بخشنده

 4«دارند؛ و یکی ایشان که جهت علاقه به وام، بخشنده هستند، ایشان رادِ بازرگان نام دارند

  (.32: 1392، جم)

های دین زرتشت و متون وقف از مهمترین نمودهای سفارش به رادی و بخشش در آموزه

هایی آمده است و بر دارایی 5(nihādag) ةپهلوی است؛ در متون پارسی میانه وقف با واژ

های دینی، تأسیس نهادها و امور شود که فرد آن را صرف انجام مراسم و آییناطلاق می

                                                           
 (.59: 1373کاران )مکنزی، پرهیزکاران از روان گناه ی روانپل جداکننده :)puhl)   inwadčپل چینود .1
  44پرسش  پرسشنیها،متن پهلوی . 2

 127بند  دینکرد ششم،و دیگر  5-1، بندهای 2، پرسش مینوی خرد. 3 
4. Dēnkard, A Pahlavi Text. Mark J. Dresden, Facsimile Edition of the Manuscript B of the K. 

R. Cama Oriental Institute Bombay (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966), p. 238 

 (.112: 1373، نهاد و اساس معنا شده است )فرهنگ کوچک زبان پهلویدر . 5 
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نجام چنین کارهایی ستایش یزدان، خشنودی امشاسپندان و شادی کند و امی 1المنفعهعام

آشکار سفارش به وقف  ة(. نمون375و  182-181: 1391شود )عریان، روان را موجب می

 آمده است:  کتاب پنجم دینکردو بخشش در متون پهلوی در فصل هفدهم 

به اهل دین بیشتر های بزرگ کردن در هنگام فراخی به مستمندان برای روان خویش، بخشش»

و نیز به هر بهدینی؛ از آنهایی که در راه غیر مجاز هستند، گرسنگی، تشنگی، سرما و گرما را 

بعدی، به جز  ةبازداشتن. از برداشت محصول تا محصول بعدی و از رسیدن میوه تا رسیدن میو

ده غذا در سال به دو وع ةآنچه برای معاش فرد بخشش کننده لازم است باید به مازاد آن به انداز

درویشان بدهد چون حق مسلم آنهاست. به بد دینان هنگامی که به آنها زخم رسیده است از 

ترس باید بخشش کرد و گرسنگی و تشنگی و شرما و گرما را از آنها بازداشت و نیز به مرگ

 3«استبنابر مصلحت )قانون بزرگ( یا از بیم و یا از روی ناچاری بخشش کردن مجاز  2ارزانان

 (.  60-58: 1386، دینکرد پنجم)

 چنین آمده است: روایت پهلوی 10فصل  در اهمیت و مزایای وقف و بخشش در

هر چه رادان بدهند، من یکی را دو باز »این نیز پیداست که اورمزد به زرتشت گفت: » 

این نیز کنم. دهم و برایشان ذخیره میدهم و انبارم )پاداش آنها را برایشان دو برابر می

پیداست که اورمزد گفت: من رادان را احترام کردم وقتی دیدم روان رادان را که به کوه 

 (.16: 1367، روایت پهلوی« )البرز گذشتند و به گرودمان رفتند

کند: که مردی مال وقفی نهاده در مزیت وقف بیان می شایست ناشایستمتن پهلوی 

پسین همانا آن کرفه )ثواب( تا تن)توبه(  4تباشد، پس در صورت توانایی کامل او در پت

(. برداشتی که از این متن 112: 1369 ،شایست ناشایست) 5دوام یابد و بر آن افزوده شود

                                                           
ای هفقر و نابرابریتأسیس نهادهای دینی، آموزشی، درمانی و فرهنگی و نیز مشارکت در اموری که به کاهش . 1 

  انجامد.اجتماعی می

 سزاوار مرگ. 2 

 7تا 2بندهای . 3 
4 . petīt 

 6بند  9فصل . 5 
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شود این است که تا مادامی که مال وقفی و موقوفه، باقی باشد، پاداش دنیوی و اخروی می

 رسد.به واقف آن می
 

 همپرسِگی یا مشورت    -۲-4-6

به سخنانِ دانایان، موبدان، دستوران و بزرگان، پندپذیری و مشورت با آنان همواره توجه 

از فضائلِ اخلاقیِ نیک نزد ایرانیان باستان بوده و دین زرتشت نیز بر این فضیلت اخلاقی 

-ham) ةتأکیدی ویژه داشته است. در متون پارسیِ میانه این فضیلت اخلاقی با واژ

pursag 1373قابل تمیز و شناسایی است )مکنزی، « مشاور»و « پرسهمه»( به معنای :

تا آنجا که در  1(. در این متون بارها بر همپرسگی کردن با نیکان سفارش شده است86

. 2شودای دنیوی برای خرد معرفی میاین کُنش اخلاقی ابزار خرد و نشانه دینکرد ششم

ون پهلوی تا جایی است که حتی تأکید بر همپرسگی کردن و لزوم پایبندی به آن در مت

ها و خصوصیاتِ افرادی که باید با آنان مشورت کرد سخن به میان آمده در مورد ویژگی

 چنین آمده است: آذرباد مارسپندان ةاست؛ به عنوان نمونه در اندرزنام

سخن خیم همنژاد، کارآگاه، زیرک و خوشسگالش مشو، با مرد آزادهبا مرد کم خرد هم»

را  3شگاه مرد دانا را گرامی بدار، از او سخن پرس و از او سخن پذیر، پیشوای مردشو، پی

مرد سخن پُرس؛ سخن به بد دار و سخن ازش پذیر، از سالخورده و نیک گرامی و بزرگ

 (.523-519: 1338 ،اندرزنامة آذرباد مارسپندان) 4«سرشت مگوی
 

 دادگری   -۲-4-7

قسط است که در مقابل ستم، جور و ظلم قرار می در لغت به معنی عدل، بذل و« داد»

(. در اندیشه و فرهنگ ایران باستان، جهان بر اساس نظم و 22-18: 1365گیرد )دهخدا، 

                                                           
 37بند  اندرز اوشنر دانا؛ 71-70بندهای  ندرزآذرباد؛ ا44، بند اندرز پوریوتکیشاننک به . 1 

 253بند . 2 

 بزرگان دین. 3 

  46و  31بندهای  اندرز اوشنر دانا؛ و دیگر 86، 67، 48، 36، 31، 19بندهای . 4 
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داد بنا شده است و این الگو باید در زندگی انسان نمودی تام داشته باشد؛ بر مبنای چنین 

دارای مفاهیم متعددی است که داد در آیین مزدیسنا و نیز در متون پهلوی  ةنگرشی واژ

نخست داد به معنای گرایش به قانون اشه  ةبا دیگر فضائل اخلاقی همپوشانی دارد. در وهل

و هماهنگی و مطابقت با آن؛ دوم داد به معنای راستی در تقابل با دروغ؛ سوم داد به معنای 

به معنای خویشکاری، پذیرش مسئولیت و نهادن هر چیزی به جای خویش و چهارم داد 

داد و  ة(. گستردگی مفهومی واژ28-26: 1396روی )بازارنوی و دیگران، پیمان و میانه

های مطابقت آن با دیگر فضائل اخلاقی بیانگر اهمیت، جایگاه و کارکرد وسیع آن در حوزه

اجتماعی است. اهمیت و کارکرد فضیلت  -مختلف اخلاق اعم از فردی، خانوادگی و سیاسی

سیاسی ایران  ةاجتماعی دو چندان است زیرا دادگری در اندیش -د سیاسیدر بع« داد»

رود؛ پادشاه شمار می های پادشاهان بهترین ویژگیباستان مفهومی بنیادین است و از مهم

اهورامزدا و جانشین او بر زمین است؛ خویشکاری پادشاهِ  ةدر باور ایرانیان باستان برگزید

نظم، داد و سامانی  ةمزدا بتواند فرمانروایی خود را بر پایزمینی آنست که همانند اهورا

تواند در مسیر پیشرفت مند باشد، میدرست استوار کند؛ اگر جامعه از پادشاهیِ دادگر بهره

عربی،  -(. در متون پهلوی و تواریخ پارسی120: 1352و آبادانی گام نهد )مجتبایی، 

و وصایای سیاسی پادشاهان ساسانی روایات و  ذاریگهای تاجهای پهلوی، خطابهاندرزنامه

سیاسی  ةتوان دید که بیانگر نقش و اهمیت داد و دادگری در اندیشاشارات فراوانی می

الملک پادشاهان ساسانی، سالی دو مرتبه، یکی ایرانِ ساسانی است. به روایت خواجه نظام

و روز داد از بیدادگر میدادند و در آن ددر جشن نوروز و دیگری در مهرگان بارعام می

ترین فرد کشور شنیدند. در این هنگام حتی سادهواسطه میستاندند و سخن از رعیّت بی

توانست شکایت خود را از بزرگان کشور و حتی از خود پادشاه به وی تقدیم کند و می

پادشاه به موجب قانون و عرف، کاملاً مراقب بود که دست دادخواهان بر اثر مخالفت 

 (. 76-75: 1373الملک، طرافیان از دامان وی کوتاه نشود )خواجه نظاما

 گوید: ساسانی در مورد تأمین داد و نشر دادگری چنین می ةاردشیر یکم بنیانگذار سلسل
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نیرو جز به سپاه پدید نیاید و سپاه جز به مال و مال جز به آبادانی و هیچ آبادانی جز به »

نگردد؛ آنجا که پادشاه ستم کند، آبادانی پدید نیاید. شهریار دادگری و راهبری نیکو پدید 

 (. 113-112: 1348 ،عهد اردشیر« )دادگر بهتر از پُربارانی است

دادگری و برقراری مساوات از جمله هنرهای اخلاقی ، دینکرد سومکتاب  98در فصل 

 پادشاه دانسته شده است و در سفارش به آن چنین آمده است:

گفتاری، نکویی اخلاقی که شهریار باید در برخورد با تودگان رعایت کند: راست نخست آن هنر»

گردان را پاداش دادن و بدی را راندن است تا به میانجی اینها، تودگان، گراینده به نکویی و روی

کاری ویراسته گردد... و دیگر آن هنرهای اخلاقی از بدکاران شوند؛ باشد جهان از راه داد و کرفه

 به ویژگان در هر کاریست، ةشهریار باید در برخورد با ویژگان به دیده بگیرد: گزینش بخردانکه 

دهی و ای سزاوار دریافت دارند تا کارها به خوبی سامانتک ویژگان بهره و پایهای که تکگونه

 (.180: 1381، دینکرد سوم) «آرایش داده شود...
 

 گیرینتیجه-3

های فلسفه است. برانگیزترین شاخهترین و بحثمهمترین، گستردهشناسی یکی از ارزش

پسندی برای مستقل توان دلایل عقلشناسی است. میهای مهم ارزشاخلاق یکی از حوزه

بودن اخلاق از دین ارائه داد اما این حقیقت که همه ادیان دارای نظام اخلاقی هستند را 

زرّینِ اخلاق فضیلت ةاخلاقی دین زرتشت و قاعدهای توان نادیده گرفت. اساسِ آموزهنمی

هایی شود؛ آموزهپندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک خلاصه می ةگانمحور این دین در سه

گر شده است و مبنای رستگاری جای متون دینی و غیردینی مزدیسنان جلوهکه در جای

اشه یا راستی، دینداری، باشند. در این پژوهش، هفت مبنای انسان در دنیا و آخرت می

روی، رادی یا بخشش، همپرسگی یا مشورت و دادگری به عنوان مبانی خردورزی، میانه

راستا با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است، مورد نظام اخلاقی متون پهلوی که هم

 رتوان چنین استدلال کرد که پندار نیک، گفتابررسی و تبیین قرار گرفت. در حقیقت می

اخلاقِ دین زرتشت و به تبع  ةترین اصول تربیتی مأخوذ از فلسفنیک و کردار نیک، بزرگ

 آن در نظام اخلاقی متون پهلوی است. 
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های نظام اخلاقی متون پهلوی یکی دانستن هنر با یکی از منحصر به فردترین جنبه

براین بر های اخلاقی است. از منظر متون پهلوی هر فضیلت یک هنر است. بنافضیلت

ای مستقل از هنر تلقی می های معمول در فلسفه که اخلاق را حوزهبندیخلاف تقسیم

های اخلاقی با های اخلاقی هنر بوده و ارزشکند، در نظام اخلاقی متون پهلوی، فضیلت

 ةبه سخن دیگر در متون پهلوی که دربردارندآمیزند. شناسانه درهم میهای زیباییارزش

دین بهی هستند، مقصود از هنر همان فضیلت اخلاقی است و میان این دو های آموزه

اخلاق و زیبایی ةها در حوزتوان گفت که میان ارزشتمایزی وجود ندارد. در واقع می

پوشانی برقرار است و این دو حوزه به هیچسانی و همشناسیِ متون پهلوی نوعی پیوند، هم

شناسیِ متون به همین دلیل پژوهش در مبانی ارزش روی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند؛

شود. های اخلاقی محدود میها و دستورالعملاخلاق و چیستی ارزش ةپهلوی تنها به حوز

تا شود های آن سبب میهای اخلاقی ادیان و کشف شاخصهها و آموزهجستجوی ارزش

وند و این آگاهی را در حوزه های اخلاقی آگاه شپیروان و مؤمنان ادیان از معیارها و مؤلفه

 کار ببندند. بینش و کُنش خود به

اخلاق  ةنظام اخلاقی پهلوی از نوع اخلاق دینی بوده و در تقسیمات فلسفی در جرگ

ها و معیارهای رفتار اخلاقی ملاک ةگیرد. اخلاق هنجاری درصدد ارائهنجاری قرار می

یلت محور است؛ اخلاق هنجاری است. همچنین اخلاق هنجاری متون پهلوی، از نوع فض

عمل  ةگرا( که بر سودمندی نتیج)نتیجه 1نگرمحور بر خلاف اخلاق هنجاری غایتفضیلت

که در آن التزام به قوانین و اصول  2گراتأکید دارد و نیز بر خلاف اخلاق هنجاری وظیفه

هنجاریِ مند است. در اخلاق اخلاقی حائز اهمیت است، به دنبال پرورش انسان فضیلت

اصلی اخلاق و نظام اخلاقی، منش فرد است و نه کُنش او؛ بنابراین  ةمدار مسئلفضیلت

مدار است یعنی بنیان و اساس آن بر فضائل نظام اخلاقی متون پهلوی از نوع فضیلت

                                                           
  این گرایش از اخلاق هنجاری بر این باور است که نتایج یک فعل، معیاری برای اخلاقی بودن آن فعل است.. 1
 گرا ملاک خوبی و بدی یک فعلگراست؛ از نظر فلاسفة وظیفهکانت بزرگترین نمایندۀ اخلاق هنجاریِ وظیفه. 2

وظیفه دارد کارهایی را که ذاتاً خوب است را انجام بدهد و از انجام کارهایی که ذاتاً بد  نتیجة آن نیست، بلکه انسان
  (.24 :1369هستند، بپرهیزد )کانت،
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د فردی اختصاص ندارن ةاخلاقی استوار شده است. فضائل اخلاقی متون پهلوی تنها به حوز

شوند؛ به این معنا که التزام فرد به عی و حتی کیهانی را نیز شامل میبلکه ابعاد اجتما

گردد، فردی موجب رشد و تعالی معنوی انسان می ةکه در حوز فضائل اخلاقی علاوه بر آن

در بهبود اوضاع جامعه و جهان هستی و حرکت این دو در مسیر غایتمندی آفرینش یعنی 

است. به سخن دیگر، متون پهلوی، در پی ترسیم پیروزی اورمزد بر اهریمن تأثیرگذار 

مند را پرورش بدهند؛ انسان اخلاقی مبتنی بر فضیلت هستند تا انسانی شریف و فضیلت

فضائل اخلاقی، نقش  ةوسیل مند جهان را سرشار از خیر و نیکی خواهد کرد و بهفضیلت

 زداید. رذایل اخلاقی را از جهان مادی می

ها دارد که هدف از آفرینش انسان را یاری اخلاق گات ةدر فلسف مداری ریشهاین فضیلت

کند و خویشکاری انسان را در نیل اهورامزدا در پیکار با اهریمن و شکست او معرفی می

زرتشت در شمارد. به همین سبب است که به این هدف، آراستگی به فضائل اخلاقی برمی

نیک برخوردار که او را از راستی و منش خواهداز اهورامزدا می 28نخستین بند از گات 

همچنین وی در بند نخست گات «. روان آفرینش را از خود خشنود سازد»نماید تا بتواند 

روان آفرینش از ستم، تزویر، خشم و زور خلاص شده زندگانی »خواستار آن است که  29

 «.پایدار و خرم یابد

عمل اخلاقی هر فرد بر سرنوشت نهایی  ثیری کهأبین انسان و جهان و ت این کُنش متقابل

گذارد و مسئولیت برخاسته از این باور که رفتار اخلاقی هر فرد نه تنها پیکار خیر و شر می

های اخلاق گذارد، از منحصر به فردترین جنبهثیر میأبر او و دیگران که بر کل جهان ت

شناختی ناختی و انسانشدینی متون پهلوی است که علاوه بر ارزش اخلاقی، نگرش جهان

 دهد. پیروان این دین را نشان می
 

 نامهکتاب

زبان، فرهنگ، اسطوره )مجموعه  «.خردورزی در دین زرتشتی » .الف(1386آموزگار، ژاله )

 تهران: انتشارات معین. مقالات(.
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تهران: انتشارات  زبان، فرهنگ، اسطوره )مجموعه مقالات(. «.پیمان» .ب(1386)آموزگار، ژاله 

 معین.

. ترجمه به فارسی و تحقیق ژاله ترجمه به فرانسه و تحقیق: فیلیپ ژینیو(. 1382)نامهارداویراف

 شناسی فرانسه.آموزگار. تهران: معین: انجمن ایران

تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی (. »1393اسحاقی، فاطمه سادات )

 .166-155. صص: 62و  61. شمارة تخصصی هفت آسمانفصلنامة «. پهلوی

گیری تأثیر اوضاع اجتماعی دوران ساسانی بر شکل(. »1396اصلانی، نسرین؛ زرشناس، زهره )

 . 77-55. صص: 2. شمارة شناختدو فصلنامة زبان. «اندرزهای دینی

 قم: نشر اسراء. .«المعارف اسلامیاخلاق دایره(. »1380اعوانی، غلامرضا )

 . سال یازدهمنشریة دانشکدة ادبیات تبریز. ترجمة ماهیار نوابی(1338) «اندرز آذرباد مارسپندان»

 .528 -502)زمستان(. صص: 

ی سیاسی دادگری در اندیشه(. »1396بازار نوی، مژده؛ دیناورند، کریم؛ جلیلیان، شهرام )

 .48 -25. صص: 18. شمارة رهیافت تاریخی«. ساسانیان

میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ترجمة مهشید (. 1392)ششم بررسی دینکرد

 مطالعات فرهنگی.

فصلنامة  «.شناسی واژة هنر در متون اوستایی و پهلویمفهوم»(. 1386بلخاری قهی، حسن )

 . 163 -144. صص: 24و  23. شمارة خیال

 : توس.زاده. تهران. ترجمة همایون صنعتیهخامنشیان(. 1375بویس، مری )

تربیت )مجموعه مقالات «. تعلیم و تربیت از دیدگاه ارسطو(. »1387سرشت، محمد جعفر )پاک

 اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز. سرشت(.نکوداشت دکتر محمد جعفر پاک

«. در هند و ایران باستان« اشه»و « ریته»بررسی تطبیقی (. »1386پیاده کوهسار، ابوالقاسم )

 . 90 -59. صص: 2. ش پژوهشنامة ادیان

«. ها و اندرزهای اخلاقی در متن پهلوی پرسشنیهابررسی آموزه(. »1390تبریزی شهروی، زهرا )

 .  72-57. صص: 9. شمارة فصلنامة عرفانیات در ادب فارسی

 . تهران: سپهر.خردنامه(. 1373ثروت، منصور )
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. 88. شمارة نشریه چیستا. «ادبیات اندرزی در متون فارسی میانه(. »1371جعفری، محمود )

 .872 -868صص: 

(؛ منشأ و تحول آن از ایرانی باستان به āzādān( و آزادان )āzādآزاد )(.»1392جم، پدرام )

 .54-17(. صص: 72/5)پیاپی  14 ةمارش دو فصلنامة تاریخ ایران. «.ایرانی میانة غربی
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Moral philosophy in Sasanian-Pahlavi texts 

 
heyda riazi heravis 
Mohammad jaberi nasr 

Abstract 
One of the most important characteristics of religions has been to raise 

awareness about how to maintain and improve the quality of human life. 

Based on this, a large part of the teachings of religions has always been 

an order to moral virtues and living based on them has been emphasized 

as a supreme goal in human life.  What are the moral virtues- i.e. the 

dos and don'ts that a person should have a practical commitment to, in 

every religion (despite the commonalities between religions)- has its 

own characteristics. On the one hand, knowing these characteristics 

makes the criteria and components of moral action clear for us. On the 

other hand, it provides reasons for people to stick to moral virtues as 

much as possible. The present study aims to understand the philosophy 

of ethics in Pahlavi texts, especially in prescriptive and injunctive texts, 

and has investigated the value bases of Pahlavi texts in order to find out 

what kind of ethical guidelines and instructions are in these texts; It 

leads to a moral life. The basic premise of this research is the alignment 

of the philosophy of ethics in Pahlavi texts with the principles and 

doctrines of the times. To achieve this goal, information has been 

collected in a library method and analyzed in a descriptive-analytical 

way. According to the findings of this research, the philosophy of ethics 

in Pahlavi texts is manifested in principles and values such as the truth, 

religiousness, wisdom, agreement, forgiveness, consultation and 

justice. Based on this, the philosophy of ethics in Pahlavi texts is one of 

the types of religious ethics, and in the divisions of the field of ethics, it 
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is placed in the normative Jirga based on virtue, and the purpose of 

which is to cultivate a virtuous person in individual and social life. 
 

Key words: Moral philosophy; fundamentals of value theory; moral 

system; Pahlavi texts. 
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 در سنت روزگار اسلامی مردان زردشتیتشکیلات و مراتب دین

 روایت فرنبغ سروشبر اساس پرسش دوم 

 حمیدرضا دالوند

 چکیده

های جامعه دشاهی ساسانی کیش زردشتی نیز همچون دیگر بخشبا فروپاشی پا

دستخوش تغییر و تحولات عمیق شد. جمعیت بهدینان کاهش یافت و جامعه 

. فروپاشیدو تشکیلات دینی  گردیدزردشتی کوچک شد. نهاد دین تضعیف 

مقامات و مراتب  و تغییر کردنیز متناسب با این تغییرات، سازمان روحانیت 

جدید  دینی تری پدید آوردند. تشکیلاتتشکیلات چابک ،ام وظایفغدبا ا دینی

هرچند کلیت سازمان روزگار ساسانی را حفظ کرد و مفاهیم و اصطلاحات کهن 

را زنده نگه داشت، اما دچار تغییرات چشمگیری شد. تا سده چهارم یزدگردی/ 

در  یازدهم میلادی به تدریج این دوران گذار طی شد. گزارش کوتاهی که

آمده است، مدیریت سازمان و تشکیلات دینی  روایت فرنبغ سروشپرسش دوم 

                                                      
 - ایران -های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهراناستادیار گروه فرهنگ و زبان   
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مقاله پیش رو به شرح و تفسیر آن  و دهدشتی ایران را نشان میدجامعه زر

 پردازد.پرسش می

 یمراتب موبد ؛تشکیلات دینی؛ سنت زردشتی: کلیدواژگان

 

 مقدمه-1

ها، حتی پییش از زمان ترینروحانیان به عنوان مدیران و متولیان تشکیلات دینی از کهن

اند و در کنار نهادهای سیاسیی و ای برخوردار بودهپیدایش زردشت، همواره از اقتدار ویژه

اند و به شییو  خیود داشتهنهادهای دینی صاحب نفوذی را بر عهده رهبری داری حاکم، ا

اند. آنهیا کیم و بییش، ایین کردههای مختلف جامعه توزیع میبخشی از قدرت را در لایه

کردنید. بیه داشیتند و اداره مییتشکیلات را مستقل از تشکیلات سیاسی حاکم نگیاه می

های رودهیای تیاریخی و برآمیدن و فروافتیادن پادشیاهیرغم فیراز و فهمین سبب، علی

های همسیو گوناگون، هرگز تشکیلات موبدی از مییان نرفیت. شیاید بیا رشید پادشیاهی

شیود ولیی ایین که در روزگار ساسانی دییده میشد، چنانتشکیلات آنها نیز گسترده می

 بدان معنی نبود که این دو یکی بودند.

ی، تشکیلات دینی دور  گذر از گستردگی به فشیردگی و در سنت زردشتی روزگار اسلام

کند، درست در برابر نیمه نخست ساسانی کیه دور  توسیعه و کوچک شدن را سپری می

های روزگار گذار و تحول، ناپایداری عناصر و تغییرات تنید گسترش را طی کرد. از ویژگی

تیوان بیرای نیرو هرگیز نمیو در نتیجه ابهام در محتوای مفاهیم و اصطلاحات است. از ای

تشیکیلاتیِ مشیخ ، مفهیومی یکسیان در همیه  ها و اصطلاحات و القاب و عنیاوینِواژه

هیای ها در نظر گرفت. میغ، موبید، آویرون، هیربید، دسیتور، ر.د و... اگرچیه در متندوره

اند ولی این بدان معنی نیست که در همه جا معنیای یکسیانی دارنید. مختلف تکرار شده

های مختلف است که در هر زمان ییک از بار معنایی متفاوت، بسامد آنان در زمانگذشته 

یا چند اصطلاح کاربرد بیشتری دارد. بنابراین، سخن دربیار  تشیکیلات موبیدی و دینیی 

 تواند درست و دقیق باشد که معطوف به زمان باشد.زردشتی تنها زمانی می

 

http://www.aclr.ir/?_action=article&kw=2682087&_kw=%22%D8%B3%D9%86%D8%AA+%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.aclr.ir/?_action=article&kw=2682088&_kw=%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.aclr.ir/?_action=article&kw=2682089&_kw=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF%DB%8C%22
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 ة تحقیقپیشین-1-1

موضیو  سیاختار تشیکیلات دینیی و مراتیب و  نت زردشیتیدر س از جمله مفاهیم مهم

روزگیار درجات روحانیان و چگونگی پیوند و رابطه میان سلسله مراتب یاد شده در سنت 

 هاینوشیته :است. کم و بیش این موضو  در آوار مختلف مورد توجه بوده اسیت اسلامی

(، Gignoux, 1983: 253-266و )ینیی(، فیلیی  ژChaumont 1960:50-80) ناشیوم

در زیرِ  و برخی مقالات دانشنامه ایرانیکا (1987a ،Kreyenbroek, 1987b) کرینبروک

-Kreyenbroek, 2003:226)، هیربید(Shaki,1994: 111-112)های: دسیتورمیدخل

 لییمهمترین آوار در ایین زمینیه هسیتند و ،و... (Shaki,1993: 557-559داور)، (227

 میت ویژه دارد.اه( 1987a) مقاله مفصل کرینبروک

 

 بحث و بررسی  -۲

 روایت فرنبغ سروش -۲-1

، به ویژه در پاسخ به موبد نیشابور، پرتوی بیر سیاختار تشیکیلات روایت فرنبغ سروشدر 

 The Pahlavi) شیوددینی جامعه زردشتی سده چهارم هجری/ یزدگیردی افکنیده می

Rivāyat of ĀthurFarnbag and FarnbagSrōš, 1969: 84-85) :2در پرسیش ،

پرسد و فرنبغ سروش موبد نیشابور دربار  مدت زمان بقا برگماردگان پیشوای پیشین می

شیود، چگیونگی گمیاردن و دهد. آنچه در این پرسیش و پاسیخ روشین مینیز پاسخ می

فرایند تحول و تغییر در ساختار است. این قطعه با طرح مسیالل مهیم جامعیه زردشیتی 

پراهمیت روایت کوتاه فرنبغ سروش اسیت. بیرای درک بهتیر سده چهارم، از دیگر وجوه 

 تر بدان نگریست.دقیقموضو  باید با نگاهی 

Pwrsšnʹ:pursišn 

1- ẔNE AYK AMT hwdynʼnpyšwpʼd  HNA mgwgmltʹ  HNA lʼd 

mgwptyh Y štrʹ HNA YHBWNytʹ  PWN  psnd  W hm-DYNAyh   Y  

wyhdynʹ-ʼn  AHL  MN ZK PWN ʼycndltyh  Y  kwstkʹ  HNA  YHBWNytʹ W  

gwmʼlt Y scʼk  PWN  ʼywynʹ  YKTYBWNyt  W ŠPYLʼn Y ZK  kwstkʹ  

prʼcʹ  MKḆLWNty  W  QDM BRA YKOYMWNdAṖš PWN ltʹ mgwptʹ 
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YHSNNd W ḆYN  ʼwbšplmʼnbwltʼl YHWWNd  W ZK ltʹ  PWN  KRA štrʹ 

ʼṗstʼngwmʼlt AHL ZK hwdynʼnpyšwpʼd wtylʼnʹ YHWWNytʹ AṖšlwbʼnʹ KN  

pʼhlwmʼhwʼn YHMTWNyt AṖš  HNA  YMRRWNyt  AYK  hwdynʹ 

ʼnpyšwpʼd  *wtrltʹ1 ẔNE ltʹʼn  KON  ltʹ  mgwptʹ  LOYTʹ  KRA  MNW  OLEʹ  

lʼdmgwptʹ  KLYTWNyt  OD  nwkgwmʼltʹ  HNA  MN  nwk 

hwdynʼnpyšwpʼd  HNA LA YHWWNytʹ AṖšwnʼs Y  glʼn YHWWNytʹ 

ŠNTʹ dlhnʼd QDM  ZK  gwbšnʹ  BRA  YKOYMWNytʹ. ẔNE AYK ZK 

gwbšnʹ  ʼywpʹ   dlʼdšnʹ  AṖšwnʼs  W  pwhlpʼtplʼs  ME  W  ŠPYL  LWTEš 

*hmʼy2 cygwn ʼṗʼyt krtn. 

 

Ēn kū ka hu-dēnānpēšōpāy ē mowmard ē rāy mowbedīh ī šahr ē dahēd pad 

passand ud hamdādistānīh ī wehdēnān  pas az ān pad ē(w)-čand radīh ī 

kustag ē dahēd ud gumārd ī sazāg pad ēw ēn nibēsēd ud wehān ī ān kustag 

frāzpadirīft ud abar be estēnd u-š pad rad mowbed dārēnd ud andar awiš 

framānburdār bawēnd ud ān rad pad har šahr abestān gumārd pas ān 

hudēnānpēšōpāy widerānbawēd  u-š  ruwān ōh pahlom axwān rasēd  u-š  ēd 

gōwēd kū hu-dēnānpēšōpāy widardēn radān nūn  rad  mowbed nēst har kē ōy 

rāy mowbed xwānēd tā nōg gumārdēd az nōg hudēnānpēšōpāy ēd nē bawēd  

u-š  wināh  ī  garān bawēd sāl drahnāy abar ān gōwišn  be estēd. Ēn kū ān 

gōwišn ayāb drāyišn? u-š wināh ud puhl pādifrāh čē? Ud weh abāg-iš hamē 

čiyōn abāyēd kardan? 
 

pshwʹ: passoxw 

2- kʼlš ʼdʼtyhʼ srdʼl BRA LA ŠḆKWNšnʹ W HT ʼdʼtyhʼsrdʼlŠḆKWNyt 

KRA ywdtlyh W zydʼnʹ W wznd Y ḆYNšSGYTWNytʹ ADYNšwnʼs KN 

bwn W MNW ZK dlʼdšnʹ OḆYDWNytʹ ŠPYLʼnʹ MN lʼs Y lʼstʹ LAWHL 

YHSNNytʹ glʼnʹ wnʼsyhʼ W ptš twcšnʼwmnd W MNW LWTEš hmgwbšnʹ 

W hmhdybʼl YHWWNytʹ LWTEš hmwnʼs W hmdʼtʹ AMTʹ nkylšnʹ 

YKOYMWNytʹ glʼnʹ wnʼstl. 
 

kār-iš a-dādīhā sālār benēhilišn ud agar a-dādīhā sālar hilēd har judtarīh ud 

zyān ud wizend ī andar-iš rawēd ēg-iš wināh ōh bun ud kē ān drāyišn kunēd 

wehān az rāh ī rāst abāz dārēd garān wināhīhā ud padiš tōzišnōmand ud kē 

                                                      
 . ʹwtrlt در اصل: .1

 . hmyʼ در اصل:.  2
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abāg-iš hamgōwišn ud hamayār bawēd abāg-iš hamwināh ud hamdād ka 

nigerišn estēd garān wināhtar. 

 

 پرسش

ه: اگر پیشوایی از بهدینان موبدی را موبدی شهری دهد با پسیند و مشیورت بهیدینان؛ . این ک1

که سزاست، <و آن گونه>ای را بدو دهد و گمارد، ی ناحیه<موبد>پس از آن، به یک چندی، رد

بایستند و او را به رد موبیدی  <آن حکم>و بهدینان آن ناحیه فراز پذیرفته و بر 1به آیین نویسد

فرمانش باشند. و آن رد به هر شهر معتمد گمارد . پس آن پیشوای بهدینان درگیذرد دارند و به 

پیشیوای بهیدینان درگذشیت،  <چون>»که گوید: <حکم>و روانش به بهشت برین رسد. و این

نیو  <پیشیوای>او را تیا  <فقط>اکنون رد موبد نیست، هر کس <که او گمارده است>این ردان

نباشید. و  <دیگر او رد موبید>پیشوای جدید بهدینان  <انتخاب>گمارده شود، موبد خواند و از 

. «بایسیتد <قبلیی>او را گناه گران باشد، اگر بیه درازای ییک سیال بیر سیر آن گفتیار و قیول 

ییا کیلام اهریمنیین گنیاه و کفیاره و تیاوان آن  <درسیت اسیت>این که آن گفتار  <پرسش>

  3ننبا او همی چگونه باید کرد 2مناسب <رفتار>چیستن 
 

 پاسخ

 نه بهشتن! و اگر غیرقیانونی سیالار <در مقام خود>را  <قبلی> . کارش غیرقانونی است. سالار2

هِلد، هر جداسری و زیان و گزنید از او سیرزند، آنگیاه گنیاهی اسیت  <قبلی را در جایگاه خود>

ی است گیران کند، بهدینان را از راه راست بازدارد، گناه 4دراییچنین بنیادی. و هر که آن هرزه

و نسبت بدان مستوجب تاوان و هر کسی که با وی هم کلام و همیار باشد، با او هم گنیاه و هیم 

                                                      
 بنابر شیوه رایج حکم انتصاب صادرکند.. 1

و  «بههدین»کهه دو معنهی:   weh انکلساریا این جمله پایانی را ترجمه نکرده است. ابهام در دو واژه است، یکی. 2

که می تواند به حکم مورد اشاره در پرسش یعنی حکهم  šدیگری مرجع ضمیر متصل را دارد و « خوب و مناسب»
آید؛ دلالت داشته باشد. به اعتبار ابطال انتصاب ردموبدان قبلی؛ و یا  شخص منتصب شده، چنان که از پاسخ بر می

 باید کردن؟ <رفتار>با او همی چگونه بهدینان توان جمله را چنین نیز ترجمه کرد: می weh برای «بهدین» معنی
این پرسش به ویژه حکم مورد استناد درآن، در بر دارنده اشارات ارزشمندی در باره تشهکیتت موبهدی و شهیوه . 3

 مدیریت جامعه زردشتی است. نک. مقدمه.
 .سخن لغو و بیهوده، کتم اهریمنی، هرسخن که بنابر دستورات دینی نباشد. 4
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 تر.، گناهش سنگین1قانون است. اگر به نگرش ایستد

 

 چگونگی تشکیلات موبدی و نهادهای دینی بنیابر میتن بیالا بیه وییژه تغیییر گماردگیان

بر عدم بقا بیر  یکیدأت اند در فقه زردشتیتومی دستوران پیشوای درگذشته که به نوعی

 بدان پرداخته می شود. ادامهمیت، تلقی شود، موضوعی است که در 
 

 مردانجایگاه دین -۲-۲

جامعه نخبگان دینی همواره اقلیتی با نفوذ، صاحب امتیاز و متفیاوت از جامعیه بهیدنیان 

، نییای مشیترک دارنید و از نامه خیانوادگی، آنها به لحیا  شیجرهبندهشناند. بنا بر بوده

تری بیر (. وظیایف دینیی گسیترده154ی153: 1369، بندهش) فرزندان منوچهر هستند

تیرین ویژگیی هیر روحیانی عهده دارند. کسب دانش دینی و تقوی و پرهیزگیاری از مهم

خر به فارسیی، و روایات متأ های زادسپرمگزیدهزردشتی است که در متون مختلف چون 

، ؛ نامیدار و رسیتم39یی38: 1366، هیای زادسیپرمگزییده )نک. است بدان سفارش شده

ها، (. بییه همییین انییدازه نیییز، محییدودیت493ییی1/485: 1922 ،؛ داراب3ییی2ی: 1262

باشید. از ایین تر بیوده و میهای اجتمیاعی و میذهبی و سیاسیی آنهیا سینگینمسئولیت

دان میرایدهای زندگی دینشود: از باید و نبها فراوان در فقه زردشتی دیده میمحدودیت

و حتی ناپاکی تن آنان بعد از مرگ به سبب قدرت فیراوان دییو نسیوی حلیول کیرده در 

هیایی مردان و...گرفته تا جان باختن آنان بخاطر حفظ جامعه زردشتی، نمونیهجنازه دین

 های سنگین است.ها و مسئولیتاز این محدویت
 

 مردانمراتب دین-۲-3

های متفاوتی دارد ولیی بر زمان، شکل و صورت معه زردشتی، باز بنامردان جامراتب دین

رغم تفیاوت در اصیطلاحات و مفیاهیم، مراتیب بیه سیه رده توان گفت علیبطور کلی می

قابل تقسیم است. در رده پایین نوآموزان دینی قرار دارند که فرزنیدان  بالاپایین، میانه و 

                                                      
 .ن عمل را قبول کنداگر به عنوان باور و آموزه ای .1
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های روحانی خانوادگی زیر نظیر آموزگیاران قههای روحانی هستند و در حلجوان خانواده

دینی که اغلب پدر، برادر بزرگتر، عمو و دیگر نزدیکان وی در مراتب میانی جامعه دینیی 

 hāwištگیرند. بنیابر سینت زردشیتی، آنیان را های دینی لازم را فرا میهستند، آموزش

بیه  (12۷-125 :139۷ ) دادسیتان دینییگویند. پرسش و پاسخ چهل و چهارم متن می

هاوشتان یا طلاب نوآموز زردشیتی را توصییف کیرده اسیت و  ها و وظایفروشنی ویژگی

رابطه آنان را با آموزگاران خود یعنی هیربدان که در رده میانیه جیای دارنید، شیرح داده 

آموز دانیش ها دانش(. هاوشتKreyenbroek 1987b: 201; 1987a: 158)نک.  است

اند که با آمیوزش آموزند. هیربدان خود هاوشتانی بودهان به آنها میدینی هستند و هیربد

آشناست.  اوستااند. هیربد بر زند آگاهی دارد و هاوشت بر از آموزگاران به هیربدی رسیده

هاوشتان نیرنگ یزشن، پادیابی و پاکی و ریمنی و گناه را به درستی شیناختن و مهیارت 

خواند و امور فقهی و را می اوستااوشت نوآموزی است که را دارند. بنابراین ه اوستاقرالت 

 گیرد.عبادی را فرا می

تر موبدان، قرار دارند که بنیابر شیرح پرسیش های قدیمدر مرتبه میانه هیربدان، در دوره

، افزون بر انجام امور شرعی و فقهی و آموزگیاری (12۷-125: 139۷) دادستان دینی 44

توانند بخوانند و به ی متون مقدس آگاه هستند. پهلوی را میهاوشتان، به زند و تفسیرها

 نبیروکی( و کرChaumont 1960: 50-80) متون زند دسترسی دارند. مقیالات شیومان

(Kreyenbroek 1987a: 151-166 تحولات وظایف و تعاریف هیربد در متون باستان )

سینت زردشیتی طییف انید. هیربیدان و روحانییان مییانی به میانه و نیو را بررسیی کرده

ای از وظایف را بر عهده دارند که در سه گروه، عبادی، تطهییر و حفیظ و انتقیال گسترده

 بندی است.میراث کهن قابل طبقه

ن میانی، هیربدان و موبیدان را، در سیه مرتبیه اس این سه گروه از وظایف، روحانیابر اس

توان کاتبان متون دینی میتخصصی تحت عنوان: یزشنگران، یوژداورگران و آموزگاران و 

دهی کرد. در سنت متأخر کیه روحانییت مییانی تحیت عنیوان کلیی هیربید ییاد سازمان

تواند داشته باشد و مانعی برای حضور یک فرد در شود، هر سه تخص  را یک نفر میمی
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ن یا موبدان و هیربیدان یزشینگر در نقیش دو ش از یک حوزه تخصصی نیست. روحانیابی

 کنند. یعنی زوت و راسپی وظایف خود را اجرا می شخصیت آیینی

)نیک.  ن گروه میانی بنابر متون متأخر، پنج تا پانزده ویژگی را باید داشته باشیندروحانیا

، هیای زادسیپرمگزییده) (. در متنی کوتاه بیه زبیان پهلیوی488ی485/ 1: 1922 ،داراب

گنیاهی بی یی1ه ترتیب: (، پنج خوی آسرونان ب16: 13۷1، متون پهلوی؛ 28ی2۷: 1366

ها، گفتارها و کردارهای )تشیخی  ی قدرت گزینش میان اندیشه2)معصومیت و عصمت( 

یی 4های پیشیوایان دیین ی دستورداری یا فراگیری آموزش3و بصیرت خوب و بد دینی( 

و انجام انوا  آن چون ستایش اورمزد، یزشن روشنان، یزش چهیار عنصیر، یزشین  نیزش

دیین در روز بیا درو  خیود و خسیتو بیودن بیه ستیز شبانه ی5گیاه و... مردم، گوسفند و 

گانه، در متون متأخر عصر روایات، به خییم، خیرد، آشیتی، سراسر عمر. این فهرست پنج

(. در کنیار 48۷یی486/ 1: 1922 ،)داراب اندپیمان و ویژه بودن بر دین بهی خلاصه شده

یزشیینگران و  جییود دارد کییه ویژگیییو گانییه متییأخرگانییه، فهرسییت پانزدهفهرسییت پنج

آسین  یی2ی اویژه خیم یعنی پاک نیت و نیک خصلت بودن. 1کند: ژداورگران را یاد مییو

ییزدان  یی4یی دیین آراسیتار. 3خرد یا خرد ذاتی که به مهر خداوند بر مردمان عطا شود. 

و پیاک مینش یی پیاک 6مینیو بیینش.  ی5اندیش، همیشه به راه یزدان اندیشمند بودن. 

ی پاک تن و مطهر. 9ی خردی کنش و دارای کردار خردمندانه. 8ی راست گفتار. ۷اندیش. 

 یی13 اوسیتا.دارای قرالت درسیت  ی12های زند. ازبردارند  نسک ی11ی شیرین زبان. 10

خوب نیرنگ یعنی قاعد  آب و برسیم و یزشین را  ی14پادیاب ساز و پاک و پاکیزه بودن. 

؛ ایین میتن در 3یی2ی: 1262 ،همواره وا  خوان )نامدار و رسیتم ی15 به خوبی دانستن.

/ 1: 1922 ،روایات کامه بهیره، جاسیا و نریمیان هوشینگ هیم آمیده اسیت. نیک. داراب

 (.486ی485

مردانی که در مراتب میانی قرار دارند، به سبب مسیئولیت اجیرای ها، دینبنابراین ویژگی

های دینی و تطهیر دیگران، لازم است که هم مهارتمراسم و تعهد اجرای عبادات و امور 

 ای داشته باشند.هم مکارم اخلاقی و فردی ویژه
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طبقه عالی روحانیت زردشتی که البته بر آمده از همین طبقه میانی است، سه مسئولیت 

عمده بر عهده دارد: نخست، تفسیر متون دینی و اجتهاد. دو دیگر، مدیریت و نظارت بیر 

مییانی؛ و سیه دیگیر، تعامیل بیا نیروهیا و جامعه به ویژه اعمال روحانیان ردهامور درونی 

نهادهای قدرت بیرون از تشکیلات مذهبی و تنظیم مناسبات جامعه زردشتی با آنهیا. بیه 

ریزی ییا هیا، سیاسیتگذاری و برنامیهسخن دیگر، مدیریت کیلان، پاسیخگویی بیه چالش

های مختلف های متفاوتی در زمانبقه، عنوانرهبری جامعه بر عهد  آنان است. در این ط

استفاده شده است: موبدان موبد، هیربدان هیربد، دستور، رد، دسیتوران دسیتور، دسیتور 

زمان، پیشوای بهدنیان و...، از این جمله هستند. در روایت نریمان هوشنگ آمیده اسیت: 

(. 1/488: 1922 ،ارابچو دستور داری نباشی به رنج/ که دستور دانا به از تا  و گینج )د

صید در نثیر ) ، بر لزوم فرمانبرداری بهدینان از دستور تأکیید داردصد در نثردرِ هشتم از 

دانشینامه ( منصورشکی در 491ی489/ 1: 1922 ،؛ قس داراب8: 1909، صد در بندهش

-Shaki 1994: 7/ 111) به ایین موضیو  پرداختیه اسیت« دستور»ذیل مدخل  ایرانیکا

ن متأخر تفاوت میان هیربدان، موبدان و دستوران چنین وصف شده است: (. در متو112

داند و خود نابر شده باشد. آن را هیربد گویند و موبد آن باشد  اوستاهیربد آن باشد که »

و  اوسیتاکند و دستور آن باشد که هرگز از زبان او دور نشود و کاریزشن می اوستاکه زند 

گفت دادار اورمیزد بیه اشیو زردشیت و دیگیر ند که چه میدا اوستا زند داند، یعنی معنی

(. در 1/488: 1922 ،)داراب« معنی پهلوی داند و بر حکم او کار دیین کیردن واجبسیت

و سرپیچی  «بددینی»( خوار شمردن دین و نداشتن دستور به 46: 1386) دینکرد پنجم

 تعبیر شده است. «انیری و بیگانگی»از سروران و سالاران به 

زردشتیان جز به کسیی کیه »( نوشته است: 301: 1363) آوارالباقیهدر  بیرونی ریحانابو

را بخواند و شخصی که  اوستادهند که کتاب به ایمان و دین او مطمئن باشند، اجازه نمی

شود، باید علمای دین کاغیذی بنویسیند و بیه دسیت او  اوستادر مذهب زردشت عالم به 

ای بدو داده شده که اگر کسی بر او ایراد کرد، کاغیذ را بیه جهیت بدهند که چنین اجازه

( آمده کیه منیوچهر از 34 :1998) دادستان دینیمقدمه  1۷در بند «. احتجا  اراله دهد
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و کتیاب بیه صیورت  بندی شیوندها فصیلدبیری کمک گرفته و دستور داده تیا پرسیش

موضوعی تدوین شود. همچنین، در اواخر سد  دهم یزدگردی، دستور نوشیروان مرزبیان 

 ،)داراب کردنیدکرمانی چندین کاتب و شیاگرد در اختییار داشیت کیه وی را کمیک می

ن هیای بیالای روحانییادر تشیکیلات ردهدهید کیه (. این موارد نشان می199/ 2: 1922

 ت.گذشته اسزردشتی چه می

توانسیت طیی آنچه تا بدین جا اشاره شد، مراتب دینی و مراحلی اسیت کیه روحیانی می

دیگیری عوامیل  کند. اما آنچه اهمیت دارد، مناصبی است که هر فرد بنابر مرتبه خیود و

های فردی و البتیه اجمیا  عمیومی جامعیه ن رده بالا، شایستگیچون نزدیکی به روحانیا

د. در جامعه زردشتی با درجات مختلفی از مناصب دینیی بدست آورتوانست میبهدنیان، 

 های مختلف متفاوت بوده است.گمان در زمانو اجتماعی روبرو هستیم که بی
 

 مناصب دین مردان -۲-4

ها تهییه کیرد و ییا توان فهرستی از مناصب روحانی برای همه دورههرچند به یقین نمی

د، حتی به درستی و دقت فهرست مفصیلی ها تعمیم دافهرست یک دوره را بر همه دوره

از مناصب روحانی جامعه زردشتی در هیچ زمانی در دست نیست. امیا، آنچیه از گیزارش 

آید، روحانیان زردشیتی بنیابر مراتیب علمیی و دینیی، در امیور پراکنده متون بدست می

صیب گمان این مناپذیرفتند. بیسیاسی اجتماعی و قضایی نقش داشتند و مناصبی را می

در روزگار پیش از اسلام به ویژه دوره ساسانی که دیانت زردشتی در او  اقتیدار بیود، بیا 

تفاوت داشت. در دوره نخست به علت گسیتردگی نهادهیای دینیی  یاسلام دورانروزگار 

بیود. امیا حیوزه  اسیلامیهای میانی و پایین دست بسیار بیشتر از دوره ها و منصبشغل

ای رسمی عالی چون موبدان موبد و زرتشیتروتوم و ...، در پیونید هاقتدار و اختیار منصب

شید. در حیالی کیه با اقتدار شهریاری و دیگر تشکیلات سیاسی غییر دینیی تعرییف میی

، مناصب عالی جامعیه زردشیتی بیه سیبب فیرو افتیادن اقتیدار سیاسیی دردور  اسلامی

ا امیور میذهبی کیه حیوزه پادشاهی ساسانی، اختیار و اقتدار بیشتری پیدا کرد و نه تنهی

مناصیب روحانییان زردشیتی،  در دور  اسیلامیگرفت. بنیابراین سیاست را هم در بر می
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 س هرم مقتدرتر شد.أتر گردید ولی در رخلاصه

(، بیا 190، 183-182؛ و نییز نیک.238: 1369) شایسیت ناشایسیت، 19، فصل5در بند

وم روبرو هستیم که اجازه صدور بد، زندبد، شهریار و زرتشتروتبد، ویسفهرست کهن مان

 اوسیتادستور پادفراه گناهکاران را دارند. این فهرست پژواکی تار از جامعه ایرانیان عصیر 

پیشیین عصیر زین نظیام گخر که شهرنشینی و جامعه مدنی جیایأاست و در روزگاران مت

. در تآن را گرف های دیگر جایشد، به تدریج ارزش خود را از دست داد و فهرست اوستا

 شود. این فهرست، چهار منصب غیرروحانی و یک منصب روحانی دیده می

اسیت  -zaraϑuštrō.təma، بر آمده از صیفت اوسیتایی zartuštrōtom اصطلاح پهلوی

 :Bartholomae,1961) و نییز ویسیپرد 18، بنید1۷؛ یسین115، بنید10که در یشیت

ای از ست. معنیی آن: مرتبیه( به عنوان یکی از اجزای این فهرست کهن یاد شده ا1677

تیرین کند، زردشیتروحانیت است که در آن فرد بیشترین شباهت را به زردشت پیدا می

عالی اوستایی با اندک تحریفی در ادبیات فارسی میانه حفظ شده اسیت و  . این صفتفرد

 همچنان بالاترین مقام و منصب جامعه زردشتی است.

(، پنج یاور برای زرتشیتروتوم ذکیر 190: 1369) شایست ناشایست، 13، فصل 44در بند

بد، زندبد، دهیوبد یا شهریار و همسیر زرتشیتروتوم. بد، ویسشده است که عبارتند از مان

(، در وجود زرتشتروتوم 189: 1369) شایست ناشایست، 13، فصل41همچنین، بنابر بند

 -3هیا ا ییا چشیمههیخان -2فرایند زرتشتروتومی  -1نُه چیز مهمان است و جای دارد: 

زن اهلیو.  -8میرد اهلیو  -۷قابیل کشیتیرانی  درود ناو رو -6پل  -5آبها  -4ها سرچشمه

نیاو و »متن دستخوش پریشانی و تغییر شده است و از این نُه، یکیی کیه همانیا  احتمالاً

ای باید باشد، افتاده است. در این توصییف شیاعرانه و شیاید برآمیده از اسیطوره «کشتی

است هم چشمه و هیم  شود، به رودی بزرگ همانندد او که چونان زردشت میکهن، وجو

سرچشمه و هم رود را در خویشتن دارد. او هم پل گیذر از رود اسیت و هیم ابیزار و نیاو 

روی این رود بزرگ. زرتشتروتوم عین شریعت است و هیم گذارنیده و پیل آن. ر حرکت ب

گیاه وجیود میرد و نانه، یعنی وجود او تجلیزرتشتروتوم دو وجه دارد: پارسایی مردانه و ز
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زن پارسا است. چنان وجودش بزرگ و فراخ است که هردوی آنها گوهر وجود خیویش را 

کنند. او نه یک انسان و یا مقام و منصب روحانی که عین زردشت و خیود در آن پیدا می

(، 123ییز ، و ن39: 1386) دینکرد پینجم، 4، فصل6فرایند زردشت شدن است. بنابر بند

، به فرایندی دینیی دلالیت دارد کیه طیی آن و در نتیجیه zartuštrōtomīhاسم معنی 

شود. این همانا فرایند زردشیت شیدن و کمیال ه در نسل ایرانیان حفظ میاجرای آن، فرّ

(، 89: 1369، بنیدهش) آدمی است. چنان که زردشیت ردِ آدمیی و انسیانِ کامیل اسیت

، 6 دینکیردرد انسیانی در عصیر و زمیانی اسیت. بنیابر  زرتشتروتوم تجلی انسان کامیل و

کوشد تیا بیه (، اهریمن به هنگام زایش این مقام روحانی، می205، 82: 1392) 300بند

دهد و بیه هییچ دییو دیگیر چنیین امیر اندیشه وی وارد شود و این کار را خود انجام می

او در غربت اتفاق افتد، آمده که اگر مرگ  شایست ناشایستکند. در مهمی را واگذار نمی

ای روشن ( و این اشاره111: 1369 ،شایست ناشایست) اهلموغی در دودمان او زاده شود

س جامعه دینیی اسیت. چراکیه ایین زییان أبه لزوم حضور دالم وی در میان مردم و در ر

گران تنها درباره او گفته شده است. مقیام وی چنیان ارزشیمند اسیت کیه بیه هیم پیای 

اند به هنگیام قرالیت یسین ی قابل ستایش تشخی  داده شده است و گفتهحقیقت زندگ

 ، بند یکم را دوبار باید خواند: یک بار برای ستایش زندگی و یک بار برای زرتشتروتوم53

 (.188 :همان)

در روزگار ساسانی در سطح عالی موبیدان موبید ودر سیطح مییانی هیربیدان و مراتیب و 

)نک. کریسیتن کردتشکیلات سیاسی و مدنی فعالیت می تشکیلات گسترد  آنها، همپای

(. با فروپاشی این دودمان و برافتادن تشکیلات سیاسیی اجتمیاعی، 8۷ -82: 1382، سن

تشکیلات موبدی درحالی که خود دچار تغییر و پریشانی شده بود، بتدریج مرجع قیدرت 

وانی زردشیتی کیه دینی و سیاسی جامعه زردشتی شد. اگرچه دهقانان بزرگ، اشراف دیی

گمیان در میدیریت جامعیه آنهیا را کردند، بییحتی در تشکیلات اسلامی ایفای نقش می

گرفتنید و کردند؛ باز این پیشوایان دینی بودند که تصمیمات نهایی و کلی را مییاری می

که با شخصیت نخسیتین  hu-dēnānpēšōbāyصاحب قدرت بودند. مقام سیاسی دینی 
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فرخیزادان، همیراه و عجیین  ، آذر فرنبغ1زردشتی در آغاز سده سومو بزرگترین روحانی 

گشته است و شاگردان و جانشین او در سد  سوم و چهارم هجری/ یزدگیردی نییز آن را 

دهید کیه پیشیوایی جامعیه بهیدینان مقیامی سیاسیی، دینیی و اند، نشان میحفظ کرده

 اجتماعی بود.

کیه در  آنست ردان، موبیدان، دسیتوران و فهر (3: 1384) روایت آذرفرنبغ فرخزاداندر 

 :1998) دادستان دینی، مقدمه 8تر، آمده است. همچنین، دربندشهر به احکام دین آگاه

تری از مقامات روحانی در تشکیلات دینی جامعه زردشیتی اشیاره به فهرست مفصل (32

نتره شیمارِ که عبارتند از: ردان، موبیدان، دادوران، هیربیدان، میغ میردانِ میا  شده است

 زندسرایِ اهل جدل و دین آگاه. 

گمان در زیر سایه و فرمان پیشوای بهیدینان فعالییت مییمقامات این دو فهرست که بی

از اسلام و دوران کردند، تحولات و تغییرات تشیکلات جامعه زردشتی در دو مقطع پیش 

د در متیون پهلیوی اند. ردهند. در هردو فهرست، ردان در صدر آمدهرا نشان میاسلامی 

( و مقام عالیرتبیه و تیام111-10۷: 1391) ن هزاردادستانادیامدر دو معنی: قضایی در 

( 123، و نییز قیس. 40: 1386) دینکرد پنجمالاختیار یک منطقه یا ناحیه، چنان که در 

( که اغلب به امور Shaki,1994: 111-112)نک.  همواره یاد شده است. دستوران آمده،

س هیرم قیدرت أخر، در رأهای متیی و فکری اشتغال داشتند، به ویژه در دورههیربدستان

هایی چون دستوران دستور، دستور اعظم و دستور زمیان بیه عنیوان قرار گرفتند و عنوان

، )نک. داراب ترین مرجع جامعه زردشتی فراوان در متون عصر روایات یاد شده استعالی

1922 :2 /445 ،45۷ .) 

، «هیربید»کلی برای روحانی زردشتی بود و در کنیار دیگیر عنیوان کلیی  عنوانی «موبد»

رفیت. هیربیدان و برای مشاغل میانی سیاسی و عبادی و قضایی جامعه زردشتی بکار می

خر، هیربدزادگان، اغلب امور عبادی، تطهییر، زاییش، تشیرف و میرگ را أهای متدر دوره

                                                      
و جایگزین برای آن در می رایج شد جامعه است یننامیرالموم معتقد است، این عنوان در برابر عنوان کرینبروک. 1

 (1987a:160)جامعه زردشتی بود
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)نیک.  کردنیدران و یژداورگران فعالیت میدادند و در دو گروه یزشنگران و یشتاانجام می

، روایییت امییید اشوهیشییتان ؛159،112، 133، 1۷2، 161: 1369 شایسییت ناشایسییت،

 (.10-2/8: 1922، ؛ داراب۷9 -53: 13۷6
 

 گیرینتیجه -3

، روحانییان زردشیتی بیا از دسیت های آغازین اسیلامیبر اساس آنچه اشاره شد، در سده

و نیز کاهش جمعیت بهدینان، ناچار بیه تعیدیل در نهادهیا و  دادن اقتدار روزگار ساسانی

میردان هرچنید، سیه لاییه قیدیمی عیالی، مییانی و تشکیلات دینی شدند، مراتیب دیین

فرودست را در کلیت امر حفظ کرد، اما بسیاری از مفاهیم و مقامیات و مراتیب قیدیم بیا 

، کوتاه فرنبیغ سیروش روایتسازی گردید. شرایط پیش آمده تطبیق داده شد و متناسب

های ارزشمندی در باره تشکیلات دینیی و مناصیب موبیدان جامعیه در پرسش دوم، داده

 :وضعیت یادشده است  که تا حدود زیادی بازتاب دهند دهدزردشتی بدست می

 س جامعه است. أبهدینان که در ر پیشوای

دینی گمارده میشهرها که با پسند و مشورت مردم هر شهر و به حکم پیشوای  موبدی

 شد.

 کرد.نواحی که پیشوای دینی با پذیرش مردم حکم او را صادر می ردموبدییا  ردی

که رد موبدان برای شهرهای کوچک و مناطق تحت فرمان خود میی abestānیا  معتمد

شود ولی اغلیب معنیی معتمید اییزدان گماشتند. این واژه در مهرها و اور مهرها دیده می

 . 1دارد

که در معنی گماشتگان ردها آمده و مترادف با معتمد بکار رفته اسیت. همچنیین  سالار

سالار بار حقوقی دارد و در متون فقهی و حقوقی زردشتی سالار به عنوان سرپرست زنان 

تیوان گفیت کیه . بنابر آنچه از مفاد پرسش دوم اشاره شد، میی2و دختران یاد شده است

                                                      
 .Gyselen, 2007: 403 .برای توضیح بیشتر درباره این واژه نک - 1

 .3: 1384 ت آذرفرنبغ فرخزادانروای واژه نک.برای توضیح بیشتر درباره این   -2



 231 مردان زردشتی در سنت روزگار اسلامی ....تشکیلات و مراتب دین

 ودار زیر بوده است:مناصب عمده جامعه دینی، به شرح نم

 
 

بنابر همین پرسش و پاسخ آن، پس از مرگ پیشوای بهدینان، نهاییت نکته دیگر این که 

تا یک سال باید تمام مناصب تشکیلات دینی تغییر کند و یا پیشوای جدید آنها را از نیو 

 .منصوب کند. به هرحال، بقای حکم پیشوای درگذشته جایز نیست
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Organization and ranks of Zoroastrian priesthoods in the 

tradition of Islamic Times Based on the second question of 

FaranbaɤSorosh'sRevayat 

 
Hamidreza Dalvand 

 

Abstract 

With the collapse of the Sasanid kingdom, Zoroastrian religion, like 

other parts of the society, underwent profound changes. The religious 

population decreased and the Zoroastrian community became smaller. 

The institution of religion was weakened and religious organizations 

broke up. Corresponding to these changes, the organization of the 

clergy changed, and religious officials and ranks created a more agile 

organization by integrating their duties. Although the new religious 

organization preserved the organization structure of the Sasanid era 

and kept the old concepts and terms alive, it underwent significant 

changes. Until the 4th century of Yazdgerdi/11th AD, this period of 

transition was gradually passed. The short report given in the second 

question of Faranbaɤ Sorosh's Revayat shows the management of the 

religious organizations of the Zoroastrian society of Iran, and the 

upcoming article will explain and interpret that question. 

 

Keywords: Zoroastrian tradition; religious organizations; Mobed's 

Ranking. 
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بعدها از میانه شکسته و یا بریده شده که  است نذرییک ستون دوریک شیوه 

 شکل و یک شالی مدور بوده کهاین یافته در اصل شامل یک بخش مکعب .است

 واژه سه با، کتیبه یونانی در سه سطر شکلمکعببخش  بر روی یکی از اضلاع

نام به و در سطر دوم  ساراپیس مصری در سطر اول به نام خدایحک شده است. 

اشاره شده است و در سطر سوم که تنها دو حرف از آن باقی است  وسدیودور

 ایهای یونانی به عنوان واژهکه در کتیبهشناسایی نمود، را  εὐχήν واژهتوان می

به نظر  بر اساس شکل ظاهری، .شودآورده میدر تحقق نذر  یشکرگزاربرای 

 هبود دوریک به سبک ،ستون نذریسر بخشی از یک رسد این قطعه سنگ می

شته نگاراپیس ادر وقف خدای س ،آنای بر روی کتیبه ودوروسیدشخصی بنام که 

 است. اهدا کردهزیارتگاه  بهو آن را 

 .روسدیودو :ساراپیسخدای  ؛کتیبه یونانی ؛سلوکیان ؛هگمتانه کلیدواژگان:

 

 مقدمه -1

 هایدر فاصله سالخود  ینسبتاً طولان ییروادر طول دوره فرمانپادشاهان سلوکی       

 های مختلفی از ایران را در اختیار خود قرار دهندتوانستند بخش .مپ 129تا  312

های اسکندر که (. در طول این مدت آنان به پیروی از سیاست105: 1380)بیکرمان، 

( شهرها و مستعمراتی در 246: 1372رشمن، ی)گ همان نفوذ فرهنگ یونانی در شرق بود

 ان و با تمرکز بیشتر در مناطق شمال شرقی و منطقه ماد احداث کردندنواحی مختلف ایر

 تانکردسکتیبه یونانی غار کرفتو  :با وجود آثاری چون در منطقه ماد (.236: 1368)فرای، 

 :Robertالف؛  1338حاکمی: ) (، کتیبه نهاوندBernard: 1980؛ 198: 1329)کریمی، 

1949; IGIAC 66 )(12 -3ب:  1338)حاکمی،  در بیستونمجسمه هرکول  ، کتیبه، 

یونانی از  هایستونهای مختلف و همچنین بخشهای مفرغین خدایان یونانی مجسمه

که شواهد اندکی از نفوذ ( Rahbar, 1976 ؛1391ب؛ 1390الف؛ 1390 :رهبر) نهاوند

اما اطلاعات ما از مرکز این منطقه یعنی شهر همدان  ،فرهنگ یونانی در منطقه ماد دارند

ز شهر ا یکاف نسبتاً یخیاطلاعات تاردر واقع با وجود  بسیار ناچیز است. هگمتانهیا همان 
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ر د آنان و فرهنگ هلنیتاکنون مدرک موثقی از حضور  تقریباً ،یهمدان در دوران سلوک

کانال فاضلاب در  ریحفر مس یو در پ 1396سال  زییدر پااین شهر به دست نیامده است. 

تکه سنگ  کی یمرکز شهر به شکل تصادف یکیشهر همدان و در داخل بازار در نزد

 به دست آمد باشدسرستون  کیاز  یبخش دیرسیخورده که به نظر مچهارگوش تراش

 به زبان بهیکت کیاز  یستون بخشسر نیاز اضلاع ا یکی ی. بر رو(5: 1396)شعبانی، 

ر اولین بار سندی قطعی از حضو و کتیبه روی آن برای سرستون نیحک شده بود. ا یونانی

 گذارد.فرهنگ هلنی در شهر همدان را به نمایش می
 

 بحث و بررسی  -۲

 همدان سلوکی های یافته -۲-1

ان دوراین که در  /همدانهگمتانهساتراپ ماد به مرکزیت شهر  ،با روی کار آمدن سلوکیان

 147/148در سال سقوط این ساتراپ توسط مهرداد اول تا  نیز معروف گشته بوداپیفانا  به

 تیموقع لیبه دل احتمالاً انیسلوک ترین مراکز ایرانی تحت تسلط آنان بود.یکی از مهم پ.م

خراسان  ینظارت بر جاده تجار یاز آن برا (Brown: 1997) شهر نیا ییایخاص جغراف

 یشرق یهاساتراپ یاتی( که در آن دوران به عنوان شاهراه ح289: 1368 ،ی)فرا بزرگ

( و 413: 1371 اکونف،ی)د کردیمتصل م هیدر سور هیاز جمله سلوک تریرا به مراکز غرب

( 37: 1359 د،ی)گوتشم ساتراپ ماد هاسرکوب شورش یبرا انیمحل استقرار لشگر ای

با گذشت  در هر صورت با وجود اهمیت این شهر در دوران سلوکیان .نمودندیاستفاده م

توسط ژاک  .م1896از سال که شناسی در همدان های باستانکاوشبیش از یک قرن 

از  .هلنی بسیار ناچیز است فرهنگهای ، یافته(De Morgan: 1896) دمورگان آغاز شد

قش ن و تصویری از آتنهکه  ایرانی یونانی چندین قطعه سکهکشف به  جمله این آثار

مادی با  یینسااسب های زیادی با نقش نمادین سکههمچنین و  دارندشیردال پارسی 

و همچنین .م پ 311-303های بین سالبا نوشته الکساندروس که  همراه ضرب اکباتان

. کشف این حجم از (156: 1347ادی، ) توان اشاره نمودمیشدند ضرب میهای بعد سده
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به عنوان یکی از نشان از آن دارد که این شهر ایرانی یونانی با ضرب اکباتانا  هایسکه

؛ 1396 :نژادعلی) شده استدوران سلوکی شناخته میدر ترین مراکز ضرب سکه مهم

Boillet: 2009). ات و جههای معرفی شده از بازار عتیقنمونهتمامی  تقریباً  این حال با

یک کاوش علمی و از  ای درنمونههیچ تا کنون  است و حفاران غیرمجاز به دست آمده

بر وجود فرهنگ  یدییأکه تدر داخل شهر همدان  شناسیداخل یک لایه مطمئن باستان

اثر دیگری است که آن را از بقایای  جسمه شیر سنگیم 1به دست نیامده است.باشد  یهلن

این مجسمه باشکوه که . (Luschey, 1968: 117-121) دانندمیدر همدان وران هلنی د

از سنگ آهک به  کپارچهیبه شکل  2امروز در حومه بافت تاریخی شهر قرار گرفته است

ساخته شده است.  متریسانت 130و ارتفاع  متریسانت 80به عرض  متر 3.56طول حدود 

که سر خود را بالا آورده و با  دهدیرا در حالت نشسته نشان م یتنومند ریمجسمه، ش

این  .قرار داده است خود یپاها یخود را بر رو رومندیدرشت و ن کرهیپ یعیبط یانحناها

دستور به  احتمالاًکه نشان داد یک مجسمه هلنی است  3همانطور که لوشایمجسمه 

. ممکن است در واقع این مجسمه که (63: 1367اذکایی، ) استساخته شده  سکندرا

در  4در یونان وجود داردقبل از میلاد های مشابهی از آن در نیمه دوم قرن چهارم نمونه

که بر اساس بسیاری از منابع مکتوب  اسکندر ترین دوستنزدیک ونیستیهفا مرگغم 

 ;Luschey, 1968) ساخته شده باشدتاریخی در اثر بیماری در اکباتانا از دنیا رفت 

435-Lane Fox, 1973: 434)5. تدفین مشکوک از گورستان سنگ چند  ،علاوه بر این

                                                           
های است که در کاوش پ. م( 187-175از سلوکوس چهارم) ایهسکتنها سکه مکشوفه از شهر همدان مربوط به  -1

 (.25: 1386)آذرنوش،  تپه هگمتانه و در داخل یک لایه مضطرب به دست آمده است

مدان ر هشه یضلع شرق یمجسمه در گذشته در مقابل دروازه ورود نیاکنند که ابن فقیه و مسعودی اشاره می -2
 .(748: 1374؛ مسعودی، 67: 1379فقیه، )ابن الاسد معروف بوده قرار داشته استکه به باب 

3-H. Luschey 

 ریش ی.م ساخته شده است و حتپ 338که در  Chaeronea یسنگ ریبه ش یادیشباهت ز شیرسنگی همدان -4
 .دارد Amphipolis سیپول یآمف سنگی

این مجسمه مربوط به مقبره ژنرال پارمینیون بوده که به دلیل شرکت در  که وی دیگر پیشنهاد شده استاز س -5
 (.Palagia, 2012: 371) یک توطئه به دستور اسکندر در اکباتانا اعدام شد
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منقوش دوران ظریف های ( و همچنین سفالینهAzarnoush, 1975: 181-182) شیر

و محوطه  (1401 ،و دیگران شعبانی) میدان امام خمینیمحوطه های سلوکی از کاوش

تنها  (1399 ،؛ ملکزاده215: 1392بیگی، علی؛ 418 -411: 1391تاجبخش، ) ههگمتان

سفانه مجسمه منفرد شیر أمت آثار اندک منسوب به دوران سلوکی از شهر همدان هستند.

لنی فرهنگ ه در شناخت دوران سلوکی نیز کمک چندانی منقوشسنگی و قطعات سفالی 

هلنی در همدان محسوب  حضور فرهنگ و این آثار سندی محکم برای کنندهمدان نمی در

تراش خورده  کوچکدر این شهر، یک قطعه سنگ  1396اما در پاییز سال . شوندنمی

 بر روی یکی از و است کوچکسرستون دوریک یک ستون شبیه به که کشف گردید 

: 1396، شعبانی) استی به خط و زبان یونانی حک شده ا، کتیبهآن آباکوس بخش اضلاع

رستش ر یونانیان و پاز حضو منبعی موثق اولین کتیبه یونانی از همدان واین کتیبه . (5 -4

 اشاره در این شهریونانی  محرابیوجود به  که ایزیس است و احتمالاً  خدای ساراپیس

 .کندمی
 

 سرستونکشف موقعیت  -۲-۲

کوچه جراحان خیابان باباطاهر ابتدای در  عمرانیعملیات  هنگامدر  1396در پاییز سال 

 روند دو اسکلت با همراهدوران اشکانی  سنگی تابوت کبه شکل تصادفی ی، همدان شهر

متر ایجاد شد  2×3ای با ابعاد به منظور خارج نمودن این تابوت، ترانشه .آن کشف گردید

این کاوش در حین . (13: 1397شعبانی، ) یابی به آن آغاز گشتو کاوش برای دست

ها، شواهدی از در انتهای کوچه و مقابل کنیسه یهودیو در ادامه عملیات عمرانی  ترانشه

 (.1ریتصو) به دست آمد از داخل تونل فاضلاب نیز یدهقطعه سنگ تراش کی
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 (4: 1396 شعبانی،) : موقعیت کشف سرستون در نزدیکی مرکز شهر همدان1تصویر

 

ه اطلاع پروژ مانکاریتوسط پ آن ییجابجا لیقطعه سنگ به دل یاصل تیو وضع تیاز موقع

به نظر  ،احتمالی آن قرارگیری تیموقع یبررسبا اما  (2تصویر) ستیدر دست ن یقیدق

یک لایه  درونو  سانتیمتری از سطح معبر فعلی 280در عمق  قطعه سنگ نیا رسدمی

 قرار بود دوران ساسانی و اسلامیاز  های سفالیدادهحاوی  کهشناسی باستانمضطرب 

های منقوش حجم زیادی از سفالینه کشف بر اساساما . (7: 1396)شعبانی،  داشته است

تعدادی گمانه  و همچنین ابتدای کوچه واقع دراز ترانشه تدفین دوران سلوکی ظریف 

از  منطقهاین  توان اظهار نمود کهمی ،حفاری شده است بخش از شهرکه در این  دیگر

رو به نظر از این (.1401شعبانی: ) است استقرار داشتهدر دوران سلوکی  شهر همدان

ی محل اصل و احتمالاً  ه دوری به این نقطه منتقل شدهرسد این قطعه سنگ از فاصلنمی

 آن جایی در همین حوالی بوده است.
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 (6: 1396 شعبانی،) بعد از خروج از محل اصلی خود : وضعیت سرستون2تصویر

 

 ستون مكشوفهسرمعرفی  -۲-3

 از جنس سنگ آهک ایمکشوفه از کوچه جراحان همدان تکه سنگ یکپارچه سرستون

نزدیکی شهر و در کوهی بنام خورزنه  دن آن درامع که است مجسمه زرد رنگ مشابه سنگ

 2آباکوس یا بخش مکعبیو  1آکینوس یا مدوربخش از دو قسمت؛  قرار دارد. این سرستون

 نستو پایه یک به شبیه بسیار سرستون این اول نگاه در .(3تصویر) 3شده است تشکیل

کتیبه یونانی به صورت معکوس و خلاف جهت ایستایی ستون نگاشته شده است. که  است

 شودمی دیده شوش در هخامنشی ستون پایه یک روی بر اتفاق این مشابه چند هر

(Curtis, 1993: 11; ICHHTO, 2015: 70) نظر از همدان مکشوفه سنگی قطعه اما 

                                                           
1-Echinus 

2-Abacus 

در جهان بخش مربع آن  یبر رو ایستون کوچک  کی قسمت گرد یبر رو ینذرهای نوشتن کتیبه فرهنگ -3
خدا، حال هر  کیبه  یش کیارائه  یبرا عنصر نیترجیرا لریستون کوچک/پ در این میان است جیرا بسیاری ونانی

یا همان بخش مربع  آباکوس یبر رو ینذر یهابهی، کتسنت کیموارد به عنوان  نیکه باشد بوده است. در ا یخدا
  (.Raubitschek: 1949; McGowan: 1993) شوندیحک م شکل
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 پایه با حتی و آن روی سلطنتی کتیبه و شوش ستون پایه با کارکرد حتی و شکل جنس،

 کلش ناقوسی یا و مکعبی صورت دو به که شهر این خود در مکشوفه هخامنشی هایستون

 تضاد در کاملاً (Knapton et al, 2001, Porter, 1821-22: 115) اندشده ساخته

 یا ینذر ستون یک سرستون سنگ، قطعهاین  رسدمی نظر به دلیل همین به. بود خواهد

 اضلاع زا یکی روی بر که است کوچک ستون یک دوریکشیوه  سرستون تردقیق عبارت به

 حک طرس سه در یونانی خط به ایکتیبه و به موازات ایستایی سرستون، آن مکعبی بخش

 .است شده

؛ لیدر وضعیت فع است به همین دلیل از نیمه خود برش خورده تقریباً سرستون مکشوفه

برش  ضلعسانتیمتر و  41ضلع سالم آن  طولسانتیمتر و  12.5 بخش مکعبیارتفاع 

 آن سالم بخش قطرسانتیمتر و  13.5نیز  بخش مدورسانتیمتر است. ارتفاع  18.5خورده 

، قبل از تخریب این سر ستون رسدبه نظر میاما . (8: 1396)شعبانی،  سانتیمتر است 31

، طرفآن در هر دو بخش مکعبی  یکسانی بوده و کاملاً  ابعاد دارای در وضعیت کامل خود

بخش مکعبی  زیرین سطح انهیدر م .(5و3)تصویر سانتیمتر داشته است 41 برابر باطولی 

چند . هر شودیم دهید متریسانت 8و به عمق  متریسانت 10 عرضبه  حفرهدو  ی ازشواهد

 هاآن ادیاما به احتمال ز وجود ندارد حفرهدو  نیدر داخل ا یاز آثار فلز یشواهد چگونهیه

یا اثری شبیه به  مجسمهچفت و بست کردن  یبرا یفلز یهابه منظور قرار گرفتن بست

 نیاز تزئ ینوع اثر چیو ه است کدستیستون صاف و سرسطح  یاند. تمامشده ایجاد آن

 ز اضلاع شکسته بخشاین کتیبه در یکی ا. (8: 1396)شعبانی،  وجود ندارد بهیبه جزء کت

 .(3تصویر) در سه سطر حک شده است آباکوس مکعبی یا
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 (9: 1396 شعبانی،) دار مکشوفه از همدان: سرستون کتیبه3تصویر

 

 بررسی و قرائت کتیبه -۲-4

 3.2 تا 2.2 بین بطور متوسط کتیبهحروف کتیبه یونانی در سه سطر نقر شده است. 

 4به اندازه به یک فاصله مساوی  سطر اول و دوم تقریباً  .(4تصویر) سانتیمتر بلندی دارند

سانتیمتر  15و هر دو در وضعیت فعلی  اندشروع شده مکعبیبخش لبه از کناره  سانتیمتر

سانتیمتری لبه آن  14و از فاصله  مکعبی بخشاز میانه  اما سطر سوم تقریباً  طول دارند.

ز وسط ا تقریباً  این سرستونتوجه به اینکه با  .سانتیمتر طول دارد 4.5و  شروع شده است

 لعیضحداقل در  و در وضعیت کامل خود توان حدس زد که کتیبهمی نصف شده است

 وتنها محدود به همین سه سطر و  کلمات زیادی نداشته ،که کتیبه بر روی آن نقر شده

 . (5و4تصویر) استبوده  دیگر چند کلمه احتمالاً 
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 (9: 1396)شعبانی،  : کتیبه یونانی روی سرستون مکشوفه همدان4تصویر

 

با وجود اینکه بخشی از کتیبه در نیمه شکسته شده قرار داشته و ما آن را در اختیار نداریم 

 سالم است شروع کتیبه کاملاًخوشبختانه پذیر است. امکان اما بازسازی هر سه سطر کاملاً

ر را د قرار داشته است شکسته شدهکه در نیمه  آنسطر اول و دوم  ییاما چند حرف انتها

ار با اعتبار بسی ، امامبتنی بر فرضیات اختیار نداریم. بهرحال بازسازی سطور اول و دوم

 این .قطعی است دو حرفتنها  باقی ماندنبا نیز بازسازی سطر سوم . است زیادی همراه

 . (5تصویر) اندقرار گرفته آباکوس میانه بخشدرست در دو حرف 
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 (10: 1396)شعبانی،  سر ستون مکشوفه همدان طرح کلی از بخش سالم و شکسته: 5تصویر

 

 سطر اول -۲-4-1

در اینجا به . (5و4)تصویر باقی استΣAPAΠ (SARAP )حرف  5از سطر اول کتیبه 

مفعولی غیر حالت به را تشخیص داد که  1یا سراپیس ساراپیستوان نام خدای راحتی می

                                                           
بطلمیوس بعد از دستیابی به مصر،  یکی از خدایان مصری است که (Sarapis/Serapis) یا سراپیس ساراپیس -1

 Youtie, 1948: 9; Rowe) مورد توجه خود قرار داد ، آن رابرای پیوند عناصر مختلف قومی مصر با فرهنگ یونانی

and Rees, 1957: 514.) با ریش و موهای انبوه به سبک شکل مرد کاملی ه در این فرهنگ تلفیقی، ساراپیس ب
شود. مجسمه این خدا علیرغم مصری بودن، شباهت کاملی با مجسمه زئوس و افلاطون های یونانی ظاهر میمجسمه

 ای روی سر ساراپیس است که کالاترس نام داشته و علامت مشخصه این خداستدارد و تنها تفاوت در تاج استوانه

(Ridgway, 2000: 95, Hall, 1929: 5.) پرستیدنددر یونان همچون مصر، ساراپیس را در معبد ساراپیون می 

(Picard, 1963: 854). 



 1401، سال سوم شماره اول، بهار و تابستان های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 246

 

نذری معمول است:  هایساختار کتیبه که در یآورده شده است به همان شکل 1مستقیم

د توانمی (ἀνατίθημιبه یونانی ) «اهدا»، جایی که فعل «)چیزی( به کسی کردن اهدا»

وجود ندارد. « اهدا»برای نمونه در کتیبه همدان اثری از  ،نشود یاذکر شود و  در کتیبه

و   Σαράπ[ει](Saràpei) به شکلساراپیس در سطر اول  توانیم ادعا کنیمدر نتیجه می

مفعولی غیرمستقیم  جایگزین هایشکل این بوده است.  Σαράπ[ι](Saràpiبه شکل ) یا

 های مشابهنمونه زیرا شوند،می داده ترجیحΣαράπ[ιδι] (Saràpidi )شکل بر ساراپیس

 ایبهکتیبرای نمونه . از آنها یافت شده است میلاد از قبل سوم قرن اوایل در یتوجه قابل

 است ردهک ثبت راپیساس به تقدیم شکل با را ایبرده آزادی که( هیرکانیا)امروزی گرگان از

(IGIAC 76).2  عنوان به 3ملکی حالت در ی ساراپیسخدا کتیبه ایندر (Saràpios )

Σαράπιος عنوان به نه و (Saràpidos)Σαράπιδος  به کار رفته است. 

یا همان بخشی از سنگ سرستون  از سطر اول بر روی ماندهبا در نظر گرفتن فضای باقی

کید بر اینکه سطر سوم کتیبه برای قرینه شدن در وسط و با تأ که شکسته شده است

توان مطمئن شد که در سطر اول علاوه بر نام ساراپیس فوقانی تراز شده است میسطرهای 

توانیم نام یکی از . در این صورت ما می(5و4)تصویر نام دیگری نیز وجود داشته است

اپیس لیل اینکه فرقه ساراضافه کنیم. به د خدایان دریافت کننده نذری را به نام ساراپیس

های یونانی در کنار هم دیده ارتباط دارد و اغلب نام این دو خدا در کتیبه 4با ایزیس

س بر روی نیمه شکسته راپیادر ادامه س توان ادعا کرد که کلمة حک شدهمی 5شودمی

                                                           
1- Dative case 

2- IGIAC 76، اشاره دارد..م( پ 281-261) خوس اولوکه به سلطنت آنتی  

3- Genitive case 
4-Isis 

 انیونانیبعد از نفوذ ساراپیس  یخدابه همراه ری است که پرستش آن صترین خدایان مایزیس یکی از محبوب -5
در  .(Woolf, 2014: 73-79; Ma, 2014: 133-134) قرار گرفت توجه مورد هلنیستیسرتاسر جهان در  ،به شرق

ا بتوان او را شود اما اغلب میهای ظاهری بسیار متفاوتی ظاهر میبا ویژگیزن  کیبه صورت  سیزیا هنر مصری
در  .(Bianchi, 2007: 480-482) تشخیص دادسرش  یبر رو یگاو یهاشاخ نیشکل در ب دیخورش سکید کی

 :Delia, 1988) شودلال ماه میو شبیه به هشده کوچکتر  این خداهای دیسک خورشید و شاخجهان هلنیستی 

542-543; Rahbar: 1976.)    
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های مفعولی این توان یکی از حالتبنابرین می .استنام خدای ایزیس شده سر ستون، 

 یا  [Ἴσει] (Ìsei) بدین صورت در نظر گرفت:یس ساراپنام خدای نیز در ادامه خدا را 

[Ἴσι] (Ìsi)  
 سطر اول، کتیبه به صورت زیر نوشته شده در پیشنهاد ما این است که در این صورت

 :باشد

Σαράπ[ει Ἴσει] یا Σαράπ[ι Ἴσι] 

To Sarapis (and) Isis ایزیس / (و)به ساراپیس   

 لاوای از حال، این با. هستند مصری خدای دو زیسای و راپیساس دانیممی که همانطور     

 فراتر سیارب داشتنداغلب نیز با یکدیگر پیوند  که آنها آیین روم، عصر تا و هلنیستی عصر

 به همدان جدید کتیبه رواین از 1.یابدمی گسترش بطلمیوسی پادشاهی مرزهای از

ی ملقابل تأ طرز به که ،سلوکی پادشاهی حضور این فرقه در ما درخصوص مدارک مجموعه

 2.است از این موضوع قابل استناد شاهدی و افزاید می است، اندک نیز
 

 سطر دوم -۲-4-۲

. در این سطر بخشی از حرف (5و4)تصویر حرف به خوبی باقی مانده است 6از سطر دوم 

 3رونامیک آن را به عنوان یکتوان شود که میهفتم در نیمه سمت چپ سنگ نیز دیده می

های در کتیبه به طور کلی (.5و4)تصویر  ΔΙΟΔΩPΟ (DIODORO) داد:تشحیص 

آید که در این مورد می خدای گیرنده نذریمفعولی حالت به دنبال کننده اسم وقفنذری؛ 

                                                           
ای دوره المللیهای بینکنفرانساست. در اینجا کافی است به بسیار منابع در مورد فرقه ساراپیس و ایزیس  -1

های نذری به ایزیس ای از کتیبهو به ویژه برای مجموعه Bibliotheca Isiaca هایمطالعات ایسیاکا، سری کتاب
 ,Pfeiffer, 2008; Fassa, 2013 and 2015; Eidinow: مراجعه کنید. همچنین بنگرید به RICISو ساراپیس به 

2019. 

. (Ma: 2014) سلوکی را ما منتشر کرده استدر پادشاهی  ایزیسو  ساراپیسمربوط به فرقه  هایکتیبهمجموعه  -2

راپیس و حضور او در شرق از جمله موضوعات مورد بحث است. فرضیه اهمانطور که مشخص است، منشاء فرقه س
است و به طور مورد بحث همچنان  این موضوع اما، (Bivar: 1988) همطرح شد راخدا توسط بیوبودن این ایرانی 

طرح کرده مفرضیه انتقال این فرقه به شرق توسط اسکندر را نیز ولز گسترده توسط محققان پذیرفته نشده است. 
 .(Welles: 1962) است

3- Omicron 
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توان در میبنابراین به راحتی  شود.همانطور که در بالا به آن اشاره شد بیان نمینیز فعل 

در سطر اول نام بسیار رایج  «ایزیس» و احتمالاً «راپیسابه س»ادامه کلمه 

Διόδωρο[ς]/در  ماندهعلاوه بر این فضای باقی س را در سطر دوم اضافه کنیم.ودیودور

دهد که یک عنصر اسمی دیگری به سمت راست سنگ )نیمه شکسته( این اجازه را می

به حالت  نام پدر دیودوروس تواندمی . این عنصر اسمی(5و4)تصویر کتیبه اضافه نماییم

مشخص  .دیودوروس باشد همان یعنیواقف برای  2(قومی منشأ) صفت قومییک یا  1ملکی

دهد اما نام پدر ارجح است زیرا روی سنگ اجازه قرار گرفتن هر دو را نمی یاست که فضا

 3ده است.پیدا ش سبکهای نذری یونانی از شرق با این های مشابه بیشتری در کتیبهنمونه

ذکر شود؛ همانطور که احتمال آن نیز بیشتر است باید دیودوروس را یک نام پدری  اگر

 احتمالاً  و راپیسانذری به خدای س ،محلی زیارتگاهدر یک  که کنیمشهروند اکباتانا تصور 

تمال )که اح شداگر بجای نام پدری نام صفت قومیت ذکر می اما .ایزیس تقدیم کرده است

اتانا اکب زیارتگاه که گهگاه به کنیمرا باید یک مهمان خارجی تصور  او ،رود(کمتر می آن

 ه است.کرددر آنجا نذری تقدیم میسفر کرده و 

و انتشار  4نام شخصبا توجه به تنها در مورد هویت دقیق دیودوروس، بدیهی است که 

در مورد هویت او  ایهر فرضیه ،در سرتاسر جهان یونانیقابل توجه نام دیودوروس 

 تواند به شکل زیر باشد:بنابراین خط دوم کتیبه می 5خودسرانه و غیرقابل قبول خواهد بود.

                                                           
1- Genitive case 
2- Ethnic 

 .IGIAC 4 (Susa, late 3rd cent. B.C); IGIAC 98 (Aï-Khanoum, ca. mid 2nd cent مقایسه کنید با: -3

B.C.); IGIAC 70 (Bisutun, 148 B.C.). 
4- Anthroponym 

دوران  یهایو لشگرکش عیو هم از لحاظ ارتباط با وقا یخیاز جهت تار احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که هم -5
طلاعات ا وسودوریاز د هماهنگی داشته باشد. سردار سلوکوس سوودوریدی دیودوروس )واقف کتیبه همدان( با سلوک

 تنها در واقعه نبردش به عنوان سردار سلوکوس با مهرداد اول پادشاه پنت ،یخیو در منابع تار ستیدر دست ن یادیز
د تصرف خوه را ب هیو پافلاگون هیاز کاپادوک ییهاکه مهرداد بخش ی، به او اشاره شده است. زمان(پ.م 266-281)

 ودورید یرا به جنگ او فرستاد ول ودوریجهت د نیگرفت به کار او خاتمه دهد به هم میتصملوکوس درآورد، س
هر چند حضور  (.Strabo, 12.3) و کشته شدن سلوکوس خود را پادشاه خواند عیوقا نیشکست خورد. مهرداد بعد از ا

 یسلوک انیماد به عنوان محل استقرار لشگر اتراپزمان اکباتانا مرکز س نیاما در ا ستیدر اکباتانا مشخص ن ودورید



  249 کتیبه نویافته یونانی از همدان: سندی بر پرستش ...معرفی 

 

Διόδωρο[ς τοῦ δεῖνος?] 

Diodoros son of someone / دیودوروس پسر کسی 
 

 سطر سوم -۲-4-3

بندی این سطر ترکیب(. با این حال، 4،5)شکل باقی است ΕΥاز این سطر فقط دو حرف 

اصله از فنوشته سطر قبلی، شروع با سطور قبلی متفاوت است. در این سطر برخلاف دو 

. (5صویر)ت شروع شده است سرستوناز میانه  و تقریباً بخش مکعبیسانتیمتری لبه  14

دهد به ما اجازه می مانده و ترکیب نامتعارف سطر سوم با سطور قبلیاین دو حرف باقی

 εὐχήνکلمه  εὐبه دو حرف موجود  [χήν] با اضافه نمودن سه حرف که با اطمینان کامل

های نذری در سرتاسر که در کتیبه ساختار استانداردیبر اساس و مفعولی  شکلرا به 

قرار بدهیم. همانطور که  1یید شده استبه خوبی تأ آن تی در شرقجهان یونانی و ح

شکرانه دهد که دیودوروس وقف خود را به مینشان  εὐχήدانیم استفاده از کلمه می

نقر شده بر ستون  سطر سومتوان . در خاتمه مینذری انجام داده است مستجب شدن

 نذری از همدان را به صورت زیر بازسازی کرد:

εὐ[χήν] 
as ex-voto  شدن نذر پذیرفتهبه شکرانه /  

 

 نگاری کتیبه:گاه -۲-5

اسی، نگاهی شنتاریخ کتیبه ستون نذری همدان، به دلیل نداشتن بافت برجا باستان بارةدر 

ین ساختار ابه عناصر باطنی اثر و خود کتیبه ضروری است. همانطور که در بالا ذکر شد 

 هایی که دارایکتیبه خود به تنهایی گویای بازه زمانی خاصی نیست. از طرفی ستون

                                                           
احتمال وجود دارد که او  نیو ا (37: 1359)گوتشمید،  شدیشناخته م رانیدر غرب ا یونانیشهر  پادگان نیو مهمتر

 یهاسرکوب شورش ی.م( براپ 311-281سلوکوس تا زمان مرگ او )کار آمدن  یخود با رو ینظام اتیدر طول ح
 شهر حضور داشته است. نیدر ا دادیماد رخ م درکه  یدرپیپ

از زیارتگاه او در  (Oxus) وسس: کتیبه نذری به خدای اوکقرن دوم قبل از میلاد IGIAC 95, a نگاه کنید به -1
 .تخت سنگین در مرز بین باکتریا و سغد
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های نذری هستند به خوبی در سرتاسر جهان یونانی از دوران باستان تا عصر کتیبه

نیز در تشخیص تاریخ کتیبه  εὐχήν اند. حتی ساختار هلنیستی به وفور به دست آمده

تواند راهگشا باشد، زیرا همانطور که گفته شد کند. هویت دیودوروس نیز نمیکمکی نمی

مطالعه شیوه تنها با با قاطعیت صحبت نمود. در نتیجه  توان در مورد هویت اونمی

 روسدقیق برای وقف دیودو توانیم تاریخی نسبتاًاست که می 1پالئوگرافی() نگاریکتیبه

گاری آن نرسد شکل حروف کتیبه نشان دهنده گاهپیدا کنیم. با ارزیابی اولیه، به نظر می

ه ب مربوط توان آن رایا با احتمال بیشتر می از میلاد است قبل از پایان قرن سوم پیش

 ( در نظر گرفت..مپ 300-250از میلاد ) نیمه اول قرن سوم پیش
 

 گیرینتیجه -3

سر ستون یک رسد به نظر میاز شهر همدان،  مکشوفهیده تراشقطعه سنگ چهارگوش 

شته شده نوکتیبه یونانی  آن آباکوس است که بر روی یکی از اضلاع ستون کوچک دوریک

 ها و حروف کتیبه باقی مانده استستون، تنها بخشی از واژه. به دلیل شکستگی سراست

ش اما با توجه به بختوان اطلاعی کسب نمود. به همین دلیل از وضعیت کامل کتیبه نمی

صی شخ است که توسط یک کتیبه نذری بخشی ازتوان استدلال کرد که مانده میباقی

واژه است. نگاشته شده  «ایزیس» احتمالاًو  «ساراپیس»بنام دیودوروس برای خدای 

در سطر اول با  قرار داشته،در کتیبه  Σαράπις به شکل املای که احتمالاً «ساراپیس»

در  «ساراپیس» نامانتخابی  فرمشود. کامل می[ ι-یا  ει-]: حرف یک یا دو اضافه نمودن

 ین اسمابا این وجود در مورد شکل نهایی  است غیر مستقیم یبه حالت مفعولمتن کتیبه 

اظهار نظر توان با قطعیت نمی در کتیبه [ برای تکمیل آنι-یا  ει-] و استفاده از حروف

 «یسساراپ»به دلیل اینکه فضا برای قرارگرفتن واژه دیگری نیز در ادامه نام خدای  .نمود

 ، به یکی«ایزیس»این واژه در وضعیت کامل کتیبه همراه با نام خدای  وجود دارد، احتمالاً

 است.  قرار داشته[ ι-یا  ει-] مفعولی همراه با حروف دو صورت از

                                                           
1- paleography 
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 گماحرف سیدر این سطر با اضافه نمودن در سطر دوم کتیبه نام واقف نوشته شده است. 

[-ςبعد از حرف ] نام توانیمکه بخشی از آن باقی است،  اومیکرون 

Διόδωρος/قرارگرفتن واژه دیگری در وجود فضا برای  به دلیل .را بازشناخت ودوروسید

دیودوروس نام خود  نگاری یونانی، احتمالاًهمچنین بر اساس سنت رایج کتیبه این سطر و

 .اهدی از این واژه موجود نیستهرچند هیچ ش است، نام پدرش عنوان کردهرا به همراه 

با  εὐχήν/ex votoکلمه  که تنها دو حرف ابتدایی آن باقی است، کتیبه در سطر سوم

آید. این بر روی سنگ به دست می (εὐ) به دو حرف موجود χήνسه حرف اضافه نمودن 

 رود.کلمه به حالت مجهول برای شی نذر شده به کار می

توان های از بین رفته، میهای موجود کتیبه و پیشنهاد واژهدر نهایت با درنظر گرفتن بخش

 متن کلی کتیبه را بدین شکل ارائه نمود:

1. Σαράπ[ει Ἴσει] یا Σαράπ[ι Ἴσι] 

To Sarapis (and) Isis/ به ساراپیس )و( ایزیس 

2. Διόδωρο[ς τοῦ δεῖνος?] 

Diodoros son of someone / دیودوروس پسر کسی 

 3. εὐ[χήν] / as ex-voto  شدن نذر / پذیرفتهبه شکرانه  

 راه پیشکشی به خدا،ترین ایجهای دینی یونان باستان، ردانیم در آیینهمانطور که می

نظر از اینکه کدام خدا مد نظر بوده نمایش دادن شی وقف شده )مجسمه، ظرف صرف

سفالی یا غیره( روی ستون یا ستون کوچکی بود که بر روی آن کتیبه وقفی نیز حک 

ترین شکل خود حاوی خدای گیرنده و نام واقف بود. همانطور شد. این کتیبه در حداقلمی

دهد که آن را دید متن کتیبه سرستون همدان نیز به ما این امکان را میکه مشاهده گر

نذر مردی یونانی به نام دیودوروس  ،در نظر بگیریم 1به عنوان بخشی از یک ستون نذری

 گرفتند.ایزیس در آن مورد ستایش قرار می در محرابی که ساراپیس و احتمالاً

 

                                                           
1- votive column 
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 کتابنامه

 یهامجموعه مقاله .«تپه هگمتانه یشناختهیلا یهاکاوشگزارش » .(1386) آذرنوش، مسعود

، یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه م . تهران:رانیا یشناسسالانه باستان ییگردهما نینهم

 21 -19: صص

مختصر . (1379ی )همدان یاخبار میاحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراه نیالدشهاب ه،یفقابن

 .رانیفرهنگ ا ادیبن :تهران .یمیترجمه محمدرضا حک .البلدان

ترجمه و نشر  :تهران .ایبدره دونیترجمه فر .رانیدر ا یاریشهر نییآ(. 1347) لی.ک. ساموئیاد

 کتاب.

 .خیو تار یشناسباستان .«همدان یشناسباستان خچهیآمدی به تاردر» (.1367اذکایی، پرویز )

 .67 -56صص:  ،2 ش ،2سال 

یخ تار «.سلوکی: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیدوره »(. 1380) بیکرمان، ا.

تهران:  .3. جلد ترجمه حسن انوشه .و احسان یارشاطر گردآورنده: جی. آ. بویل .ایران کمبریج

 .121 -101امیر کبیر، صص. 

 نگاریهای لایهوشهای مکشوفه از کابررسی نقش پرنده بر روی سفال» (.1391تاجبخش، رویا )

کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده.  به .یاد مسعود آذرنوش پاسداشتای در مقاله«. تپه هگمتانه

 .. 418 -411نگار، صص:  ایران تهران:

 .8 -4 شماره اول و دوم. صص: .شناسیباستان«. کتیبه بزرگ نهاوند»الف(.  1338)حاکمی، علی 

 .صص .شماره اول و دوم .یشناسباستان .«ستونیمجسمه هرکول در ب» .ب( 1338) یعل ،یحاکم

3- 12. 

 ی.فرهنگ یعلم :تهران .چاپ سوم .کشاورز میترجمه کر .ماد خیتار(. 1371) ا. م. اکونف،ید

 . همدان:سهیمعبد لائود یبه منظور شناسائ یشناسمطالعات باستان الف(. 1390) رهبر، مهدی

 )منتشر نشده( .همدان ی استاندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره

معبد  یابیمکانبه منظور  ختیشناباستان هایگزارش پژوهش» ب(. 1390رهبر، مهدی )

 .166 -131. سال هشتم، شماره پانزدهم، صص: شناسیپیام باستان «.در نهاوند سهیلائود
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معبد  یبه منظور شناسائ ختیشناباستان هایگزارش سومین فصل پژوهش (.1391) رهبر، مهدی

ی استان دست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره . همدان:نهاوند، همدان سهیلائود

 )منتشر نشده( .همدان

. دار یونانی کوچه جراحان شهر همدانگزارش کشف سرستون کتیبه(. 1396) شعبانی، محمد

 نشده( )منتشر .ی استان همداندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره، همدان:

 کوچه جراحان شهر یتابوت سنگ نیکشف تدف یشناختگزارش باستان(. 1397) محمد ،یشعبان

 )منتشر نشده( .ی استان همداندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره همدان: .همدان

ر شه یاستقراربندی و پهنه یتوال باستان شناسی لیو تحل یبررس(. 1401) شعبانی، محمد

رساله  .یشناختباستان یهاافتهیبا استناد به  یدوره صفو انیتا پا یریگشکل یهمدان از ابتدا

 سینا. )منتشر نشده(دانشگاه بوعلی دکتری، همدان:

 یهاافتهی لیو تحل یمعرف» (.1401عبانی، محمد؛ زارعی، محمدابراهیم؛ ملازاده، کاظم )ش

های هشپژو «.دانیکاوش محوطه م جیبر نتا دیکأشهر همدان با ت یاز اشکان شیپ یشناسباستان

 . )در دست انتشار(35، شماره 13 شناسی ایرانباستان

هایی درباره سفال ظریف منقوش دوره سلوکی/ اوایل یادداشت» (.1392، سجاد )علی بیگی

 اندیشیممجموعه مقالات همایش و ه «.سوم به معبد لائودیسه در نهاونداشکانی محوطه مو

 وشش اسماعیل رحمانی و علی خاکسار. همدان:به ک .صی تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاوندتخص

 ..226 -211، صص. ستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگی، صنایع د

 های سلوکی )بر اساسنقش تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر سکه(. 1396) نژاد، زهراعلی

 :. رساله دکتری. تهرانهای سلوکی موزه همدان و سنندج(شناختی سکهباستانبررسی و تحلیل 

 دانشگاه تهران. )منتشر نشده(

 علمی و فرهنگی. . تهران:میراث باستانی ایران(. 1368) فرای، ریچارد نلسون

 .نام: بیتهران .رانیغرب ا یمیقد یهاتختیو پا یباستان یهاراه(. 1329) بهمن ،یمیکر

. انیو ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکان رانیا خیتار(. 1359) آلفرد فن گوتشمید،

 ترجمه و نشر کتاب. تهران:

 .یو فرهنگ یعلم :تهران .از آغاز تا اسلام رانیا(. 1372) رومن رشمن،یگ
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 تهران: .ندهیترجمه ابوالقاسم پا .الجوهر الذهب و معادن مروج(. 1374) نیحسبنیعلمسعودی، 

 .یو فرهنگ یعلم

 .شناختی تپه هگمتانهگزارش بیست و دومین فصل کاوش باستان(. 1399) ملکزاده، مهرداد

 )منتشر نشده( .ی استان همداندست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیکل ماداره همدان:
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Abstract 

After more than a century of archeological excavations in Hamedan, the 

findings of Hellenic culture in this city are very low. But according to 

historical sources, Ecbatana was one of the most important Greek 

satrapies in western Iran during the Seleucid period. In the fall of 2017, 

as a result of digging in Jarrahan alley at Babataher street near the city 

center, a little Doric Capital was accidentally discovered. On one of the 

sides of the Abacus of this Capital, a Greek inscription is engraved. This 

inscription has three lines and three words can be identified on it. In the 

first line, we can have identified the name of Serapis/Sarapis, although 

his name may have been associated with the name of Isis. In the second 

line, the name Diodoros is mentioned, which may have been associated 

with his father's name. In the third line, we have only two letters, but 

the word εὐχήν/ex-voto that is used in Greek inscriptions as a word for 

thanksgiving can be certainly identified.  In appearance, this piece of 

stone appears to be part of a head of a votive pillar of a small Doric 

Capital, inscribed by a man named Diodoros on the abacus section 

dedicated to the god Serapis, who placed it in his temple/altar. 
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